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نیمه پنهان  یک پروژه بزرگ ملی 
حضور  ابر شرکت های نامدار بورسی در پروژه چهار میلیارد دلاری  انتقال آب 

به مرکز و شمال شرق  ايران چه مزايا و چه عوارضی همراه دارد ؟
فاطمه رجبی| رویــای انتقال آب از شــمال و جنوب به 
مناطق کم آب ایــران مربوط به این دولــت و دولت قبل 
و قبل تر نیســت بلکه سابقه ای بســیار طولانی تر از عمر 
دولت ها دارد. حالا چند سال اســت که این رویا با وجود 
تمام حرف و حدیث ها رنگ واقعیــت گرفته و انتقال آب 
خلیج فارس به استان های اصفهان و کرمان و یزد از یک 
طرف کلید خورده است، کمی بعد از آن هم پروژه انتقال 
آب دریای عمان به بخش شرقی ایران تا خراسان رضوی 
شروع شده. برای خیلی ها مخصوصا اهالی بورس و کسانی 
که سرشان توی حساب و کتاب است، پرحرف و حدیث تر 
از ابعــاد اکولوژیکی و زیســت محیطی و...  ابعاد مالی آن 
است مخصوصا وقتی قرار باشد شرکت های بورسی اسم 
و رســم دار هزینه این ابر پروژه هــا را بپردازند. مخصوصا 
وقتی که حــال و روز بورس به هم می ریــزد توجه به این 
مسائل بیشــتر می شــود، برای همین هم هست که طی 
چند روز گذشته سرمایه گذاری کلان شرکت های بزرگ 
از فولادی ها گرفته تا معدنی ها در پروژه انتقال آب به مرکز 
ایران دوباره مورد توجه قرار گرفته است،  سرمایه گذاری 
که گفته می شــود در نهایت به ضرر سرمایه گذاران خرد 

تمام می شود.

 پای کدام شرکت ها در میان است؟
ماجرا از حضور شرکت های بزرگ مثل فولاد و ذوب آهن 
اصفهان، چادرملو، مس، گل گهــر و... در طرح انتقال آب 
خلیج فارس به استان های مرکزی شروع شد. این شرکت ها 
که بخشی از اتهام مشکلات آبی استان های اصفهان و یزد 
و کرمان متوجه فعالیت های آنها و جایابی اشــتباهی بود 
که سال ها پیش برای آنها شــده بود، وارد میدان شدند و 
سرمایه گذاری های کلان روی این پروژه کردند تا جایی 
که فروردین همین امسال گفته شد که فقط شرکت های 
مس، گل گهر و چادرملو بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان 
در پروژه انتقال آب خلیج فارس سرمایه گذاری کرده اند تا 

اینجا موضوع خیلی عجیب به نظر نمی رسید، هر چقدر 
هم که به گفته بســیاری از کارشناســان هزینه چنین 
عملیاتی بسیار بیشتر از حد مقرون به صرفگی بود باز هم 
به هر حال این شرکت ها اگر به پایداری خودشان هم توجه 
می کردند حضورشــان در این پروژه توجیه پیدا می کرد. 
ماجرا وقتی عجیب به نظر می رسد که وقتی پای انتقال آب 
از دریای عمان تا خراسان رضوی مطرح شد، باز هم اسم 

همین شرکت ها و شرکت های مشابه شنیده شد. 
در نهایت هم به گفته مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع 
و معادن )ایمواســکو( اعلام کرد که شرکت های گل گهر، 
فولاد مبارکه، ملی مس ایران، چادرملو، گهرزمین، فولاد 
خراسان و اپال پارسیان ســنگان با راهبری ایمیدرو، در 
پروژه نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی به عنوان 

سرمایه گذار مشارکت دارند. 
اهمیت این ســرمایه گذاری وقتی برایتان بیشتر می شود 
که بدانید هزینه کل این پروژه چیزی حدود ۴میلیارد دلار 
تخمین زده می شود. فقط یک قلم، قرار بوده که از دی ماه 
ســال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ورق فولادی برای 

ساخت لوله های انتقال آب به این پروژه برسد.

  وظايف ملی يا اجبار از بالا؟
هر بار که اســم شــرکت های ســرمایه گذار بورسی در 
این پروژه شــنیده می شــود عده ای می گویند که تمام 
شــرکت های مصرف کننده انرژی هــای تجدید ناپذیر و 
آلوده کننده محیط زیســت وظیفه دارند که بخشــی از 
درآمدشان را برای جبران خسارت ها و مصارف انرژی شان 
هزینه کنند بنابراین حضور شرکت های بزرگ در چنین 
پروژه هایی منطقی به نظر می رسد. در مقابل اما سهامداران 
زیــادی می گویند که ایــن ســرمایه گذاری اولا باید در 
محدوده جغرافیایی شــرکت ها باشــد ثانیا بخش بسیار 
کوچکی از درآمد آنها را تشــکیل دهد نه چنین رقم های 

عجیب و غریبی. آنها می گویند که این مشــارکت به اسم 
سرمایه گذاری انجام شــده در حالی که چنین پروژه ای 
به وضوح زیان ده اســت و یک شــرکت بورسی چطور در 
پروژه ای سرمایه گذاری می کند که به هیچ وجه احتمال 

سودآوری ندارد؟ 
یکی از کانال های مطرح بورســی اینطور حساب و کتاب 
کرده بــود که هزینه شیرین ســازی هــر مترمکعب آب 

)معادل ۱۰۰۰ لیتر( حدوداً یک دلار برآورد می شود. 
بنابرایــن انتقــال آب تــا زاهــدان از نظــر اقتصادی 
مقرون به صرفه است و هزینه های شیرین سازی و انتقال 
در مجموع بــه۱/۵ دلار برای هر مترمکعب می رســد.  با 
این حــال، در دولت قبل، ۱۰۰۰ کیلومتــر به این پروژه 
افزوده شد که این اقدام به صورت دستوری و غیرقانونی و 
از محل منابع مالی سهامداران انجام گرفت.  این افزایش 
مسافت، علاوه بر نیاز به پمپاژ سنگین آب به دلیل افزایش 
ارتفاع از ســطح دریا، مصرف قابل توجهــی از انرژی برق 
توسط توربوپمپ ها را نیز در پی داشت. در نتیجه، قیمت 
تمام شده هر مترمکعب آب در مشــهد به ۸ دلار )معادل 
۶۴۰ هزار تومان( افزایش یافت.  در حالی که قیمت فعلی 
هر مترمکعب آب ۳۷۰۰ تومان اســت، ایــن افزایش به 

معنای رشد ۱۷۲ برابری هزینه ها خواهد بود.
سوال اصلی این است: با فرض اینکه ۴ میلیارد دلار از منابع 
ســهامداران به صورت غیرقانونی برای اجرای این پروژه 
آبرسانی به مشهد هزینه شده است، چه کسی مسئولیت 
تأمین هزینه های شیرین ســازی و عملیات اجرایی این 
پروژه در آینده را بر عهده خواهد گرفت؟! اگرچه لوله کشی 
و اجرای اولیه پروژه از محل منابع سهامداران تأمین شده 
است، اما هزینه های جاری شیرین سازی و پمپاژ آب به طور 
مستمر ادامه خواهد داشت.  چه نهاد یا سازمانی متعهد به 
پرداخت این هزینه هاست  و آیا قرار است که در ادامه هم 
هزینه های چنین پروژه ای روی دوش شرکت های بورسی 
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دو مقام قضايی و دولتی درباره فرجام 
جنجالی ترين پرونده اقتصادی کشور 

به هفت صبح توضیح داده اند

وقتی از اقتصاد آسیب دیده حرف می زنیم، یعنی تلاش 
تک تک افراد جامعه برای تبدیل نقدینگی ریال خود 
به کالایی که در طی زمان و با تغییرات پرسرعتی که 
در حال رخ دادن است، ارزشش کاهش نیابد و ظهور 
قارچ گونه   بســترهایی که این ریال ها را جلب و جذب 
کنند و به شکل شــعاری امنیت اقتصادی را برای هر 
فرد به همراه بیاورند. در گذشته سکه و دلار و قبل تر 
زمین و ماشین کالای جذب سرمایه بودند، حالا اما در 
هر جایی از شــهر، روی بیلبوردها تبلیغ بسترهایی را 
می بینیم که به شکل برخط طلای آب شده می فروشند 
و کثیری از مردم که هر روز نقدینگی شان  را رو به زوال 
می بینند برای گریز از امواج آتی پایین تر رفتن ارزش 
پول، به این بسترهای برخط پناه می برند و طلای خام 
می خرند تا در این شرایط ســخت سرمایه شان  بیش 
از پیش از بین نرود . این هجوم بر اســاس نیاز است و 
نه طمع . مردم در این شرایط می خواهند خودشان را 
حفظ کنند اما آیا دولت و قوه  قضائیه حمایت می کنند، 
یا مثل فروپاشــی بورس و ریزش شدید رمزارزها این 
خود یک طراحی پیشــینی برای جــذب نقدینگی 
است؟ مردم هنوز از بورس زخم خورده اند و هیچکس 

پاسخگوی آن حجم از تبلیغ نبود و نیست.
من اقتصاددان نیســتم، با این حال ســازوکار این 
پلتفرم ها را در جستجویی که انجام دادم متوجه شدم 
و برایم روشن است که در میان این ظهور گسترده، 
شکســت و کلاهبرداری بدیهی است. به عنوان یک 
علاقه مند به حوزه  فرهنگ خطر رشد قارچ گونه  این 
بسترها را زمینه  یک گرفتاری بزرگ می دانم و باید به 
مخاطب بدون چاره بگویم که دام در این بستر عجیب 
گسترده شده اســت. مخاطبانی که با شور و حرارت 
برای نجات سرمایه های نقدشــان، به این پلتفرم ها 
می روند و ســرمایه  گذاری می کنند تا وقت سختی 
پولشان خفیف تر نشود اما ظهور قارچ گونه  این ها مرا 
یاد رشد قارچ گونه  موسسات مالی و اعتباری در دهه  
گذشته می اندازد که سود فراوانی به مشتری می داد 
و پس از ورشسکت شدن، تحمیل یک آسیب بزرگ 
را به مردم و دولت ایجاد کرد. پرسشــم این است که 
ما وقتی طلای آب شــده می خریم آیا مابه ازای آن 
نیز وجود دارد؟ اگر جواب بله باشد، پس ما در کشور 
صاحب یک ســرمایه   عظیم طلا هستیم که تا امروز 
معلوم نیست با آن چه می کردیم و چرا این حجم از 
طلا را داریم و اگر طلای مابه ازا  با هر تراکنش خرید 
وجود نــدارد، پس ما در حال خالی فروشــی آنلاین 
هستیم و قطعا انتهایش ورشکستگی و فرار سرمایه و 
دود شدن مال مردم است. مثل هم او که آیفون ارزان 
می فروخت یــا آن دیگری که خــودرو پیش فروش 
می کرد و کســی جلــوی تبلیــغ غیرمنطقی اش را 
نمی گرفت. اگر فرض اول درست باشد باید دولت ها 
در قبال این مقدار طلا پاســخ دهند که چرا چنین 
انباشتی در کشــور ایجاد شــده و اگر فرض دومی 
درست باشد باید بپرسیم که این بسترها را چه کسی 
تضمین یا بیمه کرده و اگر قوه   قضائیه و دولت در آن 
دخالتی ندارند، چرا مجوز ترویــج همه جانبه اش را 
می دهند، در حالیکه شکست شان حتمی است . مردم 
این روزها سرگشته اند، پیش چشم شان ارزش درآمد 
و نقدینگی شان  کم می شــود و بی پناه سراغ خرید 
می روند، دولت اما آیا مجاز به نظــاره   این به پرتگاه 
رفتن عمومی برای مقاصد خودش اســت؟ کاش به 

داد مردم برسیم . 

طلای آب شده؟
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نگین باقری | در مزایده هایی کــه برای فروش محصولات دبش 
برگزار شده، برخی از شــرکت های تولیدی چای با نام حقیقی یا 
حقوقی محموله های میلیاردی خریداری کرده اند. بررســی های 
روزنامه »هفت صبح« نشان می دهد شــرکت چای شاه... تیرماه 
امسال یکی از این محموله ها را از انبار چای دبش به مبلغ ۸ میلیارد 
تومان خریداری کرده. همچنین ادعاهایــی وجود دارد که برنده 
بخش عمده مزایده چای دبش در اســتان هرمزگان یک شرکت 

چای معروف دیگر بوده است. 
هفتم بهمن ماه قاضی به آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان پرونده 
فساد دبش گوش داد. این یعنی پرونده چای دبش به ایستگاه آخر 
رسیده اســت و احتمالا به زودی حکم بدوی آن صادر می شود. از 
پاییز امســال بود که قوه قضاییه اجازه فروش اموال این شــرکت 
را صادر کــرد. مجموعاً ۲۵ هزار تن چای در چهار اســتان تهران، 
هرمزگان، البرز و کرمانشاه تحویل ســازمان اموال تملیکی شده 
است. رقمی که معادل مصرف یک ســال چایی در ایران است. در 
پرونده معروف به فســاد چای دبش، با ارز  تخصیص داده شده یا 
کالایی وارد کشور نشده بود و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، 

کیفی و ارزشی با آنچه باید وارد می شد، مطابقت نداشت.  

 پرونده دبش به کام شرکت های معروف چای
مزایده اولیــن محموله های هــزار تنی چای دبــش اولین بار در 
هرمزگان برگزار شــد. یک مدیر ســابق مزایده های این اســتان 
می گوید بخش اعظمی از ۶۰۰ تن چای دبش اســتان هرمزگان 
را یک شرکت معروف دیگر چای خریداری کرده است. همچنین 
بررسی های هفت صبح نشان می دهد که شرکت دیگری به نام چای 
شاه... ۱۰ تن از چای دبش در استان تهران را به مبلغ ۸ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است. به جز این مورد ،  بسیاری 
از خریداران دیگر در تهران هم وابسته به دیگر شرکت های تولیدی 
چای بوده اند. معاون ســازمان اموال تملیکی اطلاعی از وابستگی 
این افراد ندارد اما در گفت وگو با روزنامه هفت صبح تایید می کند 
که افرادی با نام حقیقی به نمایندگــی از برخی کارخانه ها در این 
معاملات شرکت داشته اند. غلامی می گوید: »موجودی چای دبش 
قابل استفاده خانوار نبوده و در حجم و اندازه بسیار بزرگی فروخته 
می شــود.« تاکید او این اســت که خریداران هرکسی که باشند، 

اسامی همه آنها به تایید مراجع قضایی می رسد. 

  حداقل 10 تن چای دبش کود شد
از ۲۵ هزار تن چایی که تحویل داده شده، تا امروز ۶ هزار تن، برابر  
۷۰۰ میلیارد تومان، در هرمزگان، کرمانشــاه، و تهران به فروش 
رسیده است. معاون سازمان فروش اموال تملیکی در گفت و گو با 

هفت صبح به این اطلاعات اشاره می کند:
 همه محموله هایی که به فروش رفتند مورد تایید وزارت بهداشت 
بودند. مواردی مثل یک محموله  از ۴۵ محموله استان البرز که به 
تایید بهداشتی نرسید، به عنوان کود مورد استفاده قرار گرفته است. 
 در حال حاضر در البرز شــش هزار تن چای برای فروش داریم. 
همچنین ۵۱۰ کانتینر چای متروکه هم در هرمزگان است. چای 
متروکه به چایی گفته می شود که ماهیت قاچاق نداشته،  بلکه به 

شکل قانونی وارد گمرک شده اما ترخیص نشده است.
 این چای قبل از مزایده از سوی کارشناسان رتبه بندی و قیمت 
پایه آن از کیلویی ۲۵ هزار تومان تــا ۳۵۰ هزار تومان نرخ گذاری 
شده اســت. این قیمت در مراحل فروش  به شکل رقابتی افزایش 

یافت.
 محموله های دبــش را فقط خطوط تولیــد کارخانه های چای 
می خرند تا آن را فرآوری کنند و به فروش برســانند اما اســامی 

حقیقی خریداران حتما به تایید مقام های قضایی می رسد.
 اموال به مزایده گذاشته از این شــرکت فقط چای نیست و شامل قیر، 
ماشین آلات خط تولید، وسایل بسته بندی هم می شود.ادامه در صفحه 03

7



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3978  پنجشنبه  11 بهمن  1403

باشگاه خبر
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3978  پنجشنبه  11 بهمن  1403

 ســرآوا پله پله در حــال خالی کردن 
میدان است. روز يکشنبه زمزمه هايی 
درباره خــروج ســرمايه گذار قديمی 
اســتارتاپ های ايرانی منتشــر شد. 
سرآوا 36 درصد از سهام شرکت ايوند 
را از 9 ســال پیش در اختیار داشتند 
که حالا با مصالحه و بــدون پرداخت 
وجهی از سهامداری اين شرکت خارج 
شــدند. حمیدرضا احمدی، بنیانگذار 
ايوند درباره علت اين اتفاق به روزنامه 
»هفت صبح« می گويد: »سرآوا در پی 
اين است که همه فعالیت های خود را 
متوقف کند. از سال 1391 ماموريتی 
داشت تا به شرکت های مهم استارتاپی 
کمک کند. می توانست با اين پول خود 
طلا و مســکن بخرد اما به جايش موج 
اســتارتاپی راه انداخت. در سال های 
اخیر فعالیت جديدی نداشت و از سهام 
شرکت های بزرگ خارج شد. تصور من 
بر اين است که قصد دارند شرکت خود 

را تعطیل کنند.«

ســرآوا خود را اينطور معرفی می کند: 
»اولیــن و بزرگ تريــن شــرکت 
ســرمايه گذاری جســورانه ايرانی«. 
تعريفی که بزرگنمايــی ندارد و کاملا 
منطبق بر واقعیت اســت. آنها ســال 
1391 در »ديجــی کالا« و کمی بعد 
در »کافه بازار« سرمايه گذاری کردند 
و همزمان در يک فروشــگاه اينترنتی 
مطرح و يک فروشگاه اپلیکیشن مهم 
برای گوشــی های اندرويد ســهامدار 
شــدند. در ســال 139۲، »ديــوار« 
شــروع به فعالیت کرد. پلتفرمی برای 
نیازمندی های آنلايــن که مهم ترين 
ويژه نامه نیازمندی های کشــور يعنی 
نیازمندی های روزنامه همشهری که 
برخی اوقات حجم آن تا ۲00 صفحه 
می رســید را در مدت کوتاهی عملا از 

دور رقابت خارج کرد. 
يک ســال بعد که تازه دوران حســن 
روحانی هم آغاز شده بود، سرآوا اولین 
ســرمايه خارجی خود را به مبلغ 10 

میلیون دلار در ازای انتقال کمتر از 10 
درصد از سهام خود به شرکت سوئدی 
پامگرنت، جذب کرد و مدعی شد که 
پس از اين ســرمايه گذاری ارزشــش 
به 100 میلیون دلار رســیده اســت. 
حساسیت ها روی سرآوا کم  م بعد از اين 
سرمايه گذاری خارجی آغاز شد. سرآوا 
اما از پا ننشســت و در دی ماه 1394، 
۲00 میلیــون دلار ســرمايه خارجی 
ديگر هم جذب کــرد و ارزش خود را 
به 46۵ میلیون دلار رســاند. حالا 4۵ 
درصد از ســرمايه سرآوا خارجی و ۵۵ 

درصد ايرانی بود. 
يک سال بعد، ســرآوا روی فیديبو به 
عنوان يکی از دو کتابخوان الکترونیکی 
کشــور نیز ســرمايه گذاری کرد و در 
پايیز 1396 يک محیط کار اشتراکی 
معروف به نام کارخانه نوآوری آزادی 
را هم افتتاح کرد و ظاهــرا هیچ چیز 
جلودار آن نبود تــا اينکه ناگهان خبر 
آمد »عماد شــرقی« معاون بین الملل 

  گزارش روز

»سرآوا« در ایستگاه آخر
خروج بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری که استارتاپ های ایرانی را زیر و رو کرد

اين هولدينگ هنگام خــروج از ايران 
دستگیر شــده است. شــرقی تا سال 
140۲ در ايران زندانی بود و در معامله 
۵ زندانی آمريکايی در برابر 6 میلیارد 
دلار پول بلوکه شــده ايــران در کره 

جنوبی، آزاد شد. 
سرآوا ارتباط خود با پرونده اين فرد را 
تکذيب کرد و به ســرمايه گذاری های 
خود ادامــه داد و در میانه آذر 1396 
با 90 میلیارد تومان هولدينگ توشــا 
را خريد. مالک دو برنــد مهم در حوزه 
ســفر و اقامت در ايران. »علی بابا« و 
»جابامــا«. روند ســرمايه گذاری های 
سرآوا با ســرمايه گذاری در »الوپیک« 

هم ادامه پیدا کرد. 
   حال سرآوا خوب نبود؟

 از آن به بعد تقريبا معلوم بود که حال 
سرآوا خوب نیســت. ترامپ از برجام 
خارج شده بود و تحريم سرمايه گذاری 
خارجی را متوقف کرده بــود. تیر 98 
خبر آمد که ســرآوا تخفیفان، سايت 
ارايه تخفیف خريــد کالا و خدمات را 
با نت بــرگ از هولدينگ ايرانیان ادغام 
می کند و همین اتفــاق برای چیلوری 
و ريحون هم خواهد افتاد که هر دو در 
زمینه توزيع غذا فعال بودند. کمی بعد 

اما خبر آمد که سعید رحمانی، موسس 
سرآوا به دلیل فشــارهايی حدود سه 
ماه است از ايران خارج شده و به ايران 
بازنگشته اســت و به همین دلیل روند 
ادغام ها هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

   ماجرای حمله به سرآوا
پیوســت که اين خبر را منتشــر کرد 
گفته بود: »در چند ســال گذشــته 
خبرهای مختلفی در مورد برخورد با 
اين شرکت شنیده شــده است. برای 
نمونه ارديبهشت سال گذشته )1397( 
يکی از معاونان ســعید رحمانی اعلام 
کرده بود که گروهی با حمله شبانه به 
اين شرکت دست به تخريب دفتر سرآوا 
زده اند. همچنین پیش از اين خبر هم 
اعلام شــده بود که دفتر سرآوا توسط 
نهادی پلمب و مدارک شرکت توسط 
نیروهای امنیتی از اين شرکت خارج 
شده است هرچند که سرآوا در همان 

زمان اين خبرها را تکذيب کرد.«
پنج سال بعد از آن روز و در شرايطی که 
کمتر خبری از سرآوا می شنیديم حالا 
تقريبا هیچ چیز از سرمايه گذاری های 
ســرآوا باقی نمانده اســت. بــا توقف 
فعالیت نقشــه آنلاين بلــد و خروج 
سرآوا از بازار و ديوار، ديگر سرآوا هیچ 

نقشــی در گروه هزاردستان که مالک 
اين برندها بود ندارد. ســرآوا به طور 
کلی ســهم خود در ديجــی کالا )من 
جمله ســهام در فیديبو( را به همراه 
اول فروختــه، »الوپیک« در تپســی 
ادغام شده و توسط گلرنگ خريداری 

شده است.
چیلوری منحل شده اســت، سرآوا از 
»نوار« که يک اپلیکیشــن شنیداری 
بــوده خــارج شــده و ســهام را به 
بنیانگذارانش داده است. آخرين چیزی 
که از ســرآوا باقی مانده شرکتی به نام 
»هم آوا« اســت که کارخانــه نوآوری 
آزادی )البته، نه ملک آن را( در اختیار 
دارد. از آن غول ابتدای دهه 90 چیزی 

باقی نمانده است.
تحريم و البته بی اعتمادی در داخل به 
خصوص به ســرمايه خارجی، در کنار 
اشتباهاتی که برخی می گويند سرآوا 
انجام داده است مثل اغراق در اعداد و 
ارقامی که به سرمايه گذاری های خود 
و ارزش آن در فضای استارتاپی صورت 
می داد. به هر حال، قصــه غم انگیزی 
بود. داستان يک کودک تقريبا 1۲ ساله 
که کارهای بزرگی در ايران کرده بود 

ولی نشد که بزرگ تر شود. 

محبوبه ولی|»خلاصی از آهن قراضه های 
ســايپا و ايران خودرو با بازگشايی کارخانه 
تسلا در ايران،  تبديل سیستان و بلوچستان 
به چیزی شبیه تگزاس، انتقال فناوری های 
ارزشمند خودروهای برقی، دانش فضايی، 
هوش مصنوعی و نیروگاه های خورشیدی و 
از همه مهم تر هم آغوشی نجات بخش دلار و 
ريال و چه بسا در ســايه دوستی با او ما جزو 
اولین ملت هايی باشیم که بتوانیم يک جايی 
در مريخ دستمان را بند کنیم!« اينها فقط 
گوشه ای از فانتزی  ها و روياهای بسیاری در 
ايران اســت که برای تحققش چشم انتظار 
روزی هستند که ايلان ماسک را در فرودگاه 
تهران ببینند و اصلا قدرت همین روياست 
که باعث شد، خبر جعلی ســفر او به ايران، 
به سرعت در ســايت ها، کانال های خبری و 

پلتفرم های اجتماعی بازنشر شود. 
 روز سه شنبه خبری منتشر شد که مدعی 
بود ايلان ماسک، ثروتمندترين مرد جهان 
و يکــی از نزديک ترين ها بــه دولت جديد 
دونالد ترامپ، با آسوشــیتدپرس مصاحبه 
کرده و گفته اســت »ايران بهترين کشور 
برای ســرمايه گذاری اســت و در صورت 
سرمايه گذاری آمريکايی ها در ايران، ريسک 
ســرمايه گذاری در خاورمیانــه به حداقل 

می رسد.«
در اين مصاحبه خیالی او حتی اضافه کرده 
بود که ممکن اســت به زودی به ايران سفر 
کند. ساعتی بعد اما کاشف به عمل آمد که 
ماسک نه با آسوشیتدپرس و نه با هیچ رسانه 

ديگری چنین گفت وگويی نداشته است. 
جعلی بــودن اين خبــر امــا گمانه زنی ها 
درباره مذاکــرات ايران و آمريــکا از کانال 
ايلان ماسک و احتمال ســفر او به تهران را 
از رونق نینداخته اســت. به ويــژه آنکه در 
تهران پالس های مثبت به ســرعت در حال 

اوج گیری اند. 

   یک پیام مهم در تهــران و یک اقدام 
نادر در آمریکا

بیانات رهبر انقلاب آيــت الله خامنه ای روز 
سه شنبه  ضمن هشدارهايی مبنی بر اينکه 
»چشم هايمان را باز کنیم و حواسمان باشد 
که با چه کسی مواجه ايم، معامله می کنیم 
و حرف می زنیم«، اظهار کردند که »انسان 
وقتی طرف مقابل خود را شــناخت، ممکن 
است معامله کند، اما می داند چه بايد بکند. 
بايد بشناسیم و بدانیم.« اشارات رهبری با 
تاکید بر جمله »چشمانمان را باز کنیم« در 
حساب کاربری ايشان در فضای مجازی نیز 

منتشر شده است. 
حمیدرضــا حاجی بابايــی، نايــب رئیس 
مجلس در گفت وگوی ويژه خبری تلويزيون 
تصريح کرد که »ما با آمريکا هیچ دشــمنی 
و جنگی نداريم و با هــر جای دنیا جز رژيم 
صهیونیستی، حتی آمريکا حاضر به مذاکره 

هستیم.«
ايالات متحده آمريکا در اقدامی نادر، برای 

اولین بار انتقاد از کارنامه حقوق بشری ايران 
را درز گرفت که اين گامی عملی از ســوی 

آمريکا محسوب می شود. 

   انتخاب بین بی بی و ایلان
چشم ها اما بیش از همه متوجه ايلان ماسک 
اســت... امیدی که اين روزهــا خیلی ها در 
ايران به ايلان ماسک دارند، به سیاستمداران 
ندارند. آنها معتقدند کــه دونالد ترامپ به 
عنوان رئیس جمهوری فعلی ايالات متحده، 
بین دشمنی نتانیاهو با ايران و علاقه ماسک 
به ايران، دومــی را انتخــاب خواهد کرد و 
شواهد و نشانه ها نیز چنین ادعايی را مستند 

می کنند. 
خبر ديدار ماسک با سفیر ايران در سازمان 
ملل، آن هم به فاصله کوتاهی پس از پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابــات آمريکا، اولین 
جرقه های اين حضــور پررنگ او در پرونده 
تهــران را زد. اخیرا نیز در جريــان آزادی 
خبرنگار بازداشت شده ايتالیايی در ايران، 
ماسک نوشــت که در آزادی چچیلیا سالا 

نقش کوچکی داشته است. 
نیويورک تايمز که پیش تر خبر ديدار ماسک 
و امیرســعید ايروانی را منتشــر کرده بود، 
اين بار هــم گــزارش داد: »زمانی که يک 
روزنامه نــگار ايتالیايی در ماه دســامبر در 
ايران دستگیر شــد، نامزد او در خانه نگران 
بود که ممکن اســت او ســال ها در زندان 
بماند. بنابرايــن، در بحبوحه صحبت هايی 
دربــاره مذاکره ايران و ايتالیــا برای تبادل 
زندانی که ايالات متحــده نیز در آن دخیل 
بود، او تصمیم گرفت پیامی به کسی برساند 
که ممکن بود بتواند کمک کند. نام او ايلان 
ماســک بود.« فردی که ماسک با او تماس 
گرفته بود نیز مجددا ايروانی، نماينده ايران 

در سازمان ملل بود. 
هرچند که منابع رسمی چنین روايت هايی 
را رد می کننــد اما ناظران و کارشناســان 
تاکید می کنند که ايــن تکذيب ها به دلیل 

ويژگی های »ديپلماسی پنهان« است. 

   یک پیوند عاطفی در ایکس 
اما آنچه باعث شــده تا اغلــب اخبار درباره 
مذاکره و روابط میان تهران – واشــنگتن، 
حول محــور ايلان ماســک بچرخد، صرفا 
منحصر به اخبار پشت پرده سیاسی نیست.  
او از دريچه ايکس با ايرانیان بسیاری ارتباط 
برقرار کرده است. چند ماه پیش وقتی يک 
کاربر ايرانی در پلتفرم متعلق به ماســک، 
داســتان زندگی و مهاجرت خود را منتشر 
کرد، ماســک در واکنش به او نوشــت که 
»آمريکا از ورود ايرانیان بســیار بااستعداد 

بهره  برده است.«
همان زمــان او ويدئويی که يــک نوجوان 
ايرانــی از پیانونــوازی خــود روی تصاوير 
فعالیت های فضايی شرکت اسپیس ايکس 
ايلان ماسک منتشر کرده بود را بازنشر کرد. 
دستیاران ايرانی او در تسلا و ايکس، دست 

راست او محسوب می شــوند و به طور کلی 
مواضعش نســبت به ايران و ايرانیان، اين 
تصور را ايجــاد کرده که او بــر خلاف تمام 
تندروهای آمريکايی، به ايــران علاقه مند 

است. 

   دولت هم ماسک را ترجیح می دهد
جالب آنکه ماســک نه فقط نسبت به مردم 
ايران، بلکه در مواجهه با دولت و حاکمیت 
ايران نیز مواضعی مشــابه دارد. پارسال در 
گفت وگويی مشــترک با بنیامین نتانیاهو 
ماجرايی که درباره نامه دولت ايران تعريف 

کرد، بسیار خبرساز شد. 
در دولت ابراهیم رئیســی، وقتــی برنامه 
اينترنــت اســتارلینک ماســک، حیــات 
فیلترشکن ها در ايران را تهديد کرد، دولت 
ايران طی نامه ای از او خواســت که قوانین 
سرزمینی را در فعال ســازی اين سرويس 
رعايت کند. ماســک بــه نتانیاهو گفت که 
»انتظار يک نامه سرشار از خشم و عصبانیت 
را داشــتم ولی متن آن در سطح آثار چارلز 

ديکنز مودبانه و محترمانه بود.«
هرچند نخســت وزير اســرائیل به او گفت 
که »خام ادبیات چارلز ديکنزی جمهوری 
اسلامی نشو«، اما به نظر می رسد که رويکرد 
ماسک تغییری نکرده است. آذرماه امسال 
وقتی ســناتورهای آمريکايی مدعی پرواز 
پهپادهای ايرانی در سواحل شرقی آمريکا 
شده بودند، ماســک با انتشار تصاويری که 
به طور نمادين حکومت جمهوری اسلامی 
ايران را ســوار بر بشــقاب پرنــده و بر فراز 
خاک آمريکا نشــان می داد، چنین ادعايی 
را به سخره گرفت و نوشت: »لطفا از درست 
کردن روايت های جعلی برای جنگ دست 

برداريد.«
در ايران نیز، دولت و نهادهــای دخیل در 
پرونده ايران و آمريکا، مذاکره و ديپلماسی با 
ماسک را به مذاکره مستقیم با دولت ترامپ، 
دســت کم در اين مرحله ترجیح می دهند. 
چراکه او نه يک سیاستمدار، بلکه يک تاجر 
و سرمايه گذار اســت، آن هم نه لزوما يک 
سرمايه گذار آمريکايی، بلکه چهره ای فراملی 
اســت و اصلا او يک آمريکايی تمام عیار هم 
نیست؛ بلکه از پدری در آفريقای جنوبی و 

مادری کانادايی تبار است. 
با ايــن مشــخصات، مذاکره با ماســک را 
راحت تر از مذاکره با دولت آمريکا می توان 
از گزند تندروهــای داخلی و خارجی حفظ 
کرد. از اين روســت که اين روزها بسیاری 
امیدوارند که او بیش از آنکه در سودای رفتن 
به مريخ باشد، در تدارک آمدن به ايران باشد! 
به نظر می رســد اتاق فکر خبرهای راست 
و دروغ درباره ماســک و ايران نیز در حال 
زمینه سازی برای تحقق اين سفرند و اصلا 
کدام خبر جعلی اســت که نصف آن راست 
نباشد، درست مثل شوخی هايی که نیم آن 
جدی است و خیلی وقت ها شوخی، شوخی 

جدّی می شود. 

پشت پرده خبر جعلی مصاحبه ایلان ماسک درباره ایران

 درس هایی که باید از دیپلماسی در انتظار  میهمانی از    واشنگتن؟
روسی یاد بگیریم

مهسا مژدهی| هیئتی روسی روز سه شنبه 9 
بهمن ماه در دمشق از هواپیمای خود پیاده شد 
و مستقیم به دیدار مقامات ارشد دولت جدید 

سوریه رفت. میخائیل بوگدانوف، مرد 72 ساله 
روس و دست راست پوتین در مسائل مرتبط با 

خاورمیانه، هیئت دیپلماتیک را رهبری می کرد. 
او در حالی وارد دمشق شد و دست دوستی را به 

سوی ابومحمد الجولانی که این روزها خودش 
را نام احمد الشرع معرفی می کند، دراز کرد که 

بشار اسد بیش از یک ماه است که به مسکو فرار 
کرده و ظاهرا در یک مجتمع مسکونی گران و 

مجهز ساکن شده.
بوگدانوف مرد جاافتاده ای است که پوتین 

در اعمال سیاست های خود در حوزه 
سیاست خارجی به او مانند چشمانش اعتماد 

دارد و حوزه غرب آسیا و آفریقا را به دست 
او سپرده. بوگدانوف اخیرا و در پی ترور 

سیدحسن نصرالله از این ترور به شدت انتقاد 
کرده و جزو دیپلمات هایی است که با صدای 
بلند فکر می کند و از انجام امور شجاعانه در 

حوزه دیپلماسی هراسی ندارد. این دقیقا همان 
نقطه ای است که سیاست خارجی روس ها را در 

مقایسه با بسیاری از دیگر کشورها، از جمله 
ایران متفاوت می کند.

هرچقدر که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه نسبت به کشورهایی که پیش تر جزئی 
از شوروی بوده اند، حساس و سخت گیر است، 

در قبال کشورهایی که فاصله بیشتری با 
مرزهای روسیه دارند آسان گیر به نظر می رسد. 

البته او این خاصیت را از سال 2017 که ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب 

شد، تقویت کرده است. در سال های حضور 
ترامپ در کاخ سفید، روس ها تلاش کردند تا 

زخم های کهنه خود با غرب را ترمیم کنند. 
از آنجایی که ترامپ ارادت ویژه ای به پوتین 

داشت، رئیس جمهور روسیه دست خود را برای 
بلندپروازی در دیپلماسی باز می دید. با خروج 

او از کاخ سفید و آغاز به کار بایدن، روسیه 
محافظه کاری بیشتری را به روابط خود اضافه 

کرد و بعد با وقوع جنگ اوکراین دستکم در 
بلوک غرب، برای خود دشمنان زیادی تراشید. 

اما کماکان دیپلمات هایی مانند بوگدانف در 
مسکو، می توانند در ایجاد روابط روس ها با 

دیگران اثرگذار باشند و ابتکارعمل را به دست 
بگیرند. دیپلمات های ریسک پذیر همان افرادی 
هستند که هر کشوری به آنها نیاز دارد. افرادی 

که می توانند گره های قدیمی یا پیچیده را نه 
با دندان، بلکه با استفاده از دست هایشان باز 

کنند. 
روسیه علاوه بر دراز کردن دست دوستی با 
الجولانی، به تازگی اقدام دیگری هم داشته 
است. مسکو برخلاف دیگر کشورهایی که 

از پذیرش طالبان به عنوان دولت رسمی 
افغانستان سرباز می زنند، اعلام کرده که 

مایل است این گروه را به عنوان سردمداران 
افغانستان به رسمیت بشناسد. چنین رویکردی 

البته در شرایطی مطرح شده که در کابل 
تصمیم گیران، نیمی از جمعیت، یعنی زنان 
را از حق تحصیل و کار و بلند حرف زدن در 

خیابان منع کرده اند و غربی ها و آنهایی که دل 
خوشی از طالب ها ندارند، مسکو را به دلیل 

اینکه برای شناسایی روسیه قدم جلو گذاشته، 
سرزنش می کنند. با همه اینها حتی این تصمیم 

روسیه هم نشان از دیپلماسی فعالی دارد 
که پوتین برای کشورش تعریف کرده است. 

به نظر می رسد نگاه او از فرای جنگ اوکراین، 
به دنبال تقویت حضور روسیه در نقاطی 

چون خاورمیانه، آسیا و آفریقاست و طرح ها 
و نقشه های فراوانی برای آنها دارد. پوتین و 

دیپلمات هایی مانند بوگدانف، در مسیر تحقق 
رویای خود، از فشردن دست دشمنان و رقبای 
قدیمی ابایی ندارند. به نظر می رسد در دنیایی 

که ترامپ در یک سوی آن قدرت گرفته و چین 
مدام با تکنولوژی و اقتصاد غافلگیرمان می کند، 

سیاست خارجی مبتنی بر دشمنی حداقلی و 
دوستی حداکثری، مطمئن ترین راه باقی ماندن 
روی سطح آب است و دیپلمات هایی که بتوانند 

ابتکار عمل را فوری و بدون واهمه در دست 
بگیرند، برنده بازی می شوند. 
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سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 گفت وگوی عراقچی و گروســی؛ وزير امور خارجه و 
رافائل گروســی مديرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

تماس تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
 در ايــن گفت وگــوی تلفنی، در مــورد آخريــن وضعیت 
همکاری ها و تعاملات فنــی ايران و آژانــس بحث و تبادل 

نظر شد.
 عراقچی با تکرار اراده ايران برای تداوم همکاری ها با آژانس 
در چارچوب تعهدات بین المللی خــود، بر ضرورت پرهیز از 
سیاسی کاری و طرح مواضع غیرسازنده و ادامه همکاری ها در 

فضايی فنی و رو به جلو تاکید کرد. 
 وزير خارجه کشــورمان همچنین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را موظف به حرکت در چارچوب وظايف و مسئولیت های 
خود دانســت و از مديرکل آژانس خواست به درخواست ها و 

فشارهای غیرموجه برخی کشورها وقعی ننهد. 
 گروسی در اين گفت وگو با اشاره به عزم آژانس برای تعامل 
و همکاری جدی با ايــران، تاکید کرد   در چارچوب وظايف و 
اختیارات خود در راستای  ايجاد فضای مناسب در جهت حل 

مسائل موجود با همه طرف ها رايزنی ها خواهد کرد. 
گفت وگــوی عراقچی و وزیــر خارجــه انگلیس؛ 
سید عباس عراقچی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، 
در پاســخ به تماس تلفنــی ديويد لمی، وزيــر امور خارجه 
انگلیس، درباره موضوعات دوجانبه، مذاکرات هســته ای و 

تحولات منطقه ای به تبادل نظر پرداخت.
 در اين گفت وگوی صريح، عراقچی با تشــريح مواضع ايران 
در خصوص فعالیت هــای صلح آمیز هســته ای، تأکید کرد   
جمهوری اســلامی ايران بر مبنای اصول و مبانی خود و در 
راستای منافع ملی کشور همواره آماده گفت وگو بوده است. 
وی تصريح کرد   اين رويکرد جديدی نیست و در گذشته نیز 

مذاکرات بر همین مبنا انجام شده است.
 وزير امور خارجه بار ديگر حمايت خود را از برقراری و تمديد 
آتش بس در غزه و لبنان اعلام کرد و بر ضرورت توقف جنايات 

و تجاوزات رژيم صهیونیستی تأکید نمود.
عراقچی همچنین خاطرنشان کرد   جمهوری اسلامی ايران 
همواره حامی صلح و ثبات در منطقه بوده و در اين راســتا از 

هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. 
وزير امور خارجه کشورمان نسبت به هرگونه افزايش تنش در 
يمن هشــدار داده و پیامدهای اين اقدامات را تهديدی برای 

ثبات و امنیت منطقه دانست.
طرفین در خصــوص آخرين وضعیت مناســبات دوجانبه، 
ضمن اســتقبال از تحــرکات روبه جلوی اخیــر، بر اهمیت 
تداوم رايزنی های ديپلماتیک تأکیــد کردند. همچنین، در 
اين گفت وگوی تلفنی برخی مســائل کنسولی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
خسارت تحریم چقدر بوده است؟ عاملی، دبیر سابق 

شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت  : ايران از سال 91 تاکنون 
يک تريلیون و ۲00 میلیارد دلار بابت تحريم ها خسارت ديده 
اســت. وی که در صداوســیما صحبت می کرد افــزود: اين 
خسارت به مردم خورده است. تحريم های دارو های خاص را 
کرده انــد که مــا خوشــبختانه حــدود 9۵ در صــد تولید 
داروهای مــان در کشــور صــورت می گیــرد، از اين جهت 
قدرتمنديــم  اما بیمار های خــاص و پروانــه ای تحت تاثیر 

تحريم ها اذيت شدند. )انتخاب(
مصوبه مهم مجمع در مورد متناسب ســازی حقوق؛ 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی موارد 
اصراری اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان 
در بودجــه 1404 با پرداخت کامل متناسب ســازی حقوق 
بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته 

سال1400 موافقت کردند.
 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه دهم بهمن1403 اين نهاد 
به رياست آيت الله صادق آملی لاريجانی با حضور سران سه 
قوه و اکثريت اعضاء، موارد اصراری مجلس در »لايحه بودجه 
1404 کل کشور و ســقف منابع عمومی دولت و مفروضات 

منابع و مصارف« بررسی و پايان يافت.
 در اين جلســه در خصوص جزء۲-1بند)الف( تبصره)3( در 
موضوع سهم ارزی نیروهای مسلح از صادرات يا مصرف نفت 
و میعانات گازی در پالايشــگاه های داخلی بابت تقويت بنیه 

دفاعی، پس از ارائه نظر کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع 
نظر عضو حقوقدان شــورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و رئیس کمیســیون تلفیق مجلس، اعضای مجمع به 

تبادل نظر پرداختند.
 اعضای مجمع در خصوص ايراد اول شــورای نگهبان، )عدم 
درج در ســقف بودجه( مصلحت مورد نظر مجلس شــورای 
اســلامی را پذيرفتند و در موضوع ايراد دوم )مغايرت حواله 
نفتی با اساسنامه صندوق توســعه ملی( مصلحت مورد نظر 
مجلس پذيرفته نشــد و تبديل آن به »بدهــی« به تصويب 

رسید.
 در خصوص جزء ۲-۲بند)الف( تبصره)3( در موضوع ســهم 
شــرکت ملی نفت ايران و نیز سهم شــرکت دولتی ذی ربط 
وزارت نفت در امور گاز و اختصاص سهمی برای مددجويان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزيستی و نگهداری 
دانش آموزان تحت پوشش پس از استماع نظر شورای نگهبان، 
مجلس و دولــت، اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 

مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را پذيرفتند.
 بنا به اين گزارش، در خصوص جزء)3(بند)الف( تبصره)3( در 
موضوع سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت خام، میعانــات گازی، خالص صــادرات گاز و صادرات 
فرآورده های نفتی، پس از اســتماع نظر شــورای نگهبان و 
توضیحات مجلــس و دولت، اعضای مجمع بــه طرح نقطه 

نظرات خود پرداختند و مصلحت مورد نظر مجلس شــورای 
اسلامی به تصويب نرسید و پیشــنهاد کمیسیون اقتصادی 
مجمع برای مستثنی شدن »فرآورده های نفتی« از اين بند 
مصوب شد و عبارت »به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه 

ملی« اصلاح شد.
 همچنین در خصوص بنــد الحاقی)3(تبصره)۵( در موضوع 
متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان دولت و پرداخت 
مطالبات بازنشستگان فرهنگی 31شــهريور1400تا تاريخ 
30بهمن1400، پس از استماع نظر شورای نگهبان، مجلس و 
دولت، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس رای دادند.

بديــن ترتیــب در بودجــه ســال آينــده، مبلغ9۵0هزار 
میلیارد ريال به منظور تامین اعتبــارات مربوط به پرداخت 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات 
بازنشستگان فرهنگی 31/6/1400 تا 30/11/1400 ناشی 
از اجرای قانون نظام رتبه بنــدی معلمان، تامین و تخصیص 

می يابد. )ايرنا(
نظر ربیعی در مورد حملات به ظریــف؛ علی ربیعی، 
دستیار اجتماعی رئیس جمهور چهارشنبه 10 بهمن 1403 
با انتشار ويديويی در شبکه اجتماعی ايکس به چرايی حملات 
اين روزهای جريان تندرو به معاون راهبردی رئیس جمهور 
پرداخت و اين پرسش را مطرح کرد که چرا شدت حملات به 

ظريف تا اين حد فزاينده است؟

وی افزود: ظريف نماد يک جريان فکری است و حمله به وی 
ناشی از حمله به يک جريان فکری است.

 دستیار اجتماعی رئیس جمهور تاکید کرد: کشور در وضعیتی 
نامناســبی قرار دارد و نیاز به تحول اساســی در بخش های 
مختلف داريــم، بايد تجديــد نظر جدی در شــرايط فعلی 
صورت گیرد و حمله فزاينــده و بی رحمانه به ظريف، تلاش 
يک تفکر برای عدم پیشرفت يک ايده است که در اين برهه 
از تاريخ ايران، برای کشور الزامی است.  ربیعی تصريح کرد: 
تلاطم های محیطی زيادی پیرامون ما به وقوع پیوسته است 
و ما بايد منعطفانه در مقابل تلاطم های محیطی به بقا و آينده 
ايران و فرزندانمان بیانديشــیم.  وی با بیان اينکه امیدواريم 
که اين تفکر به تعقل برسد، گفت: ائتلاف ذهنی و نظری بین 
بخش اعظمی از جامعه شــکل گرفته است و اکثريت جامعه 
معتقدند که بايد برای آينده ايــران طرحی نو بیاندازيم، اين 
بدان معنا نیست که انديشه های گذشته و سنت های نظری 
خود را از بین ببريم بلکه بدين معناست که بايد آن ديدگاه ها 

را پوياتر کنیم.
سخنان معاون وزیر کشــور درباره اتباع؛ »علی اکبر 
پورجمشیديان« معاون امنیتی و انتظامی وزير کشور که در 
سفر اخیر »سید عباس عراقچی« وزير امور خارجه جمهوری 
اسلامی ايران به افغانستان به عنوان يکی از اعضای تیم همراه 
حضور داشت، در پاســخ به اين ســوال که »در حال حاضر 

مهم ترين موضوعات امنیتی و انتظامی ايران با افغانســتان 
چیست؟«، اظهار کرد: مهم ترين موضوع ما در اين ارتباط در 
حال حاضر مساله مهاجران غیرقانونی افغانستانی در ايران و 

ترددهای غیرقانونی آن ها در داخل کشور است. 
پورجمشیديان در پاســخ به اين سوال که »از زمان روی کار 
آمدن دولت چهاردهم يکی از موضوعاتی که به صورت جدی 
از سوی برخی مقامات مطرح شد، موضوع ساماندهی مهاجران 
بوده و اين که مهاجران غیرقانونی به کشورشــان بازگردند؛ 
اجرای اين سیاســت تاکنون چقــدر موفقیت آمیز بوده؟«، 
تصريح کرد: ما بايد اين موضــوع را به صورت جدی پیگیری 
کنیم تا آن هايی که به صورت غیرقانونــی به ايران می آيند 
بدانند که به صورت غیرقانونی در ايران جايی ندارند. آن ها بايد 
از طريق قانونی وارد شوند.  اين مقام ارشد امنیتی در وزارت 
کشور همچنین در پاسخ به اين سوال که »آيا آماری از تعداد 
مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در کشور داريم؟«، 
گفت: من حدودی خدمت شما عرض می کنم که حدود چهار 
میلیون و ۵00 هزار نفر مهاجر افغانستانی به صورت قانونی 
در ايران زندگی می کنند و حــدود ۲ میلیون نفر غیرقانونی 
هستند.   وی در پاسخ به اين سوال که »آيا آماری داريد که در 
مدت اخیر چه میزان از اين مهاجران غیرقانونی از ايران خارج 
شــده اند؟«، اظهار کرد: اکنون آماری نــدارم، ولی روزانه به 
صورت مستمر تعداد قابل توجهی استرداد می شوند. )ايسنا(

پاسخ عراقچی به ادعای دریافت پیام از آمریکا
وزيــر امــور خارجه دربــاره ســفر اخیر به 
افغانســتان و احتمال انتقال پیامی از آمريکا 
به ايران توضیحاتی ارائه کرد. عباس عراقچی، 
وزير امــور خارجه در حاشــیه جلســه روز 
چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، 
در پاســخ به پرسشی درباره ســفر اخیرش 
به افغانســتان، گفت در اين ســفر موضوع 
اتباع افغان در ايران، امنیــت مرزها، امنیت 
شیعیان در داخل افغانستان، امنیت تجارت، 

موضوع قاچاق مواد مخــدر، وجود گروه های 
تروريســتی، موضوع حقابــه از جمله موارد 
مطرح شده در اين سفر در گفت وگو با دولت 
مســتقر در افغانســتان بود.  عراقچی افزود: 
اين موارد چالش های مهمی اســت که بايد 
درباره آن گفت وگو و تعامل با دولت مستقر 
در افغانستان انجام دهیم و اين يک ضرورت 
اســت. وزير امور خارجه تأکید کرد: تاکنون 
هیچ پیام مشخصی از آمريکا دريافت نکرده ايم 

و پیامی هم ارسال نشده است. عراقچی ادامه 
داد: گفت وگو با اروپا در جريان است و منتظر 
مواضع طرف مقابل هســتیم. اگر در کشور 
به اين جمع بندی برســیم کــه بايد مذاکره 
شــود به صورت برابر انجام می شــود و الان 
اين جمع بندی نیســت و ما قبلًا توافق کرده 
بوديم و آنها توافق را به هم زدند و الان مبنا بر 
بی اعتمادی است و اين اعتماد با کلمات خوب 
مشخص نمی شود و بايد ما عملکرد را ببینیم.

    چهره روز

اين قصه تکراری پر از درد که در نقاط زيادی از 
کشور تکرار می شود با نوشتن درمان نخواهد 

شد.
وقتی فرهنــگ يک خطــه تفکــر مردانه را 
متعصبانه پــرورش می دهد بايد ريشــه های 
فرهنگ از بیخ و بن اصلاح شود تا شاهد حجم 

وسیعی از زن کشی در طی سال نباشیم.
اما در هفته گذشته باز هم قتل دختر نوجوانی 
به  نام »کانی« نمک روی اين زخم کهنه پاشید 
و يادمان انداخت که مسئولین خیال اقدامات 

موثر برای فرهنگ سازی ندارند.

   قتل رومینا به دست پدر
هر چند زن کشــی و قتل های ناموسی شايد 
بیشــتر نــوک پیکان موضــوع را به ســمت 
استان های غربی يا جنوبی ببرد اما جالب است 
بدانید يکی از جنجالی ترين قتل های ناموسی 
در سال های اخیر در شــمال کشور و در شهر 

تالش رخ داد.
در اين حادثه رومینا 14 ساله به خاطر ارتباط با 
پسرجوانی به نام بهمن به دست پدرش با داس 

به قتل رسید.
عصر 1 خرداد 1399 کانال های محلی تالش از 
يک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری 14 
ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حويق به 
دست پدرش در خواب سر بريده شد. قاتل پس 
از ارتکاب جرم به قتل دخترش اعتراف کرد و 

به مراجع قضايی تحويل داده شد.
رومینا اشــرفی متولد 138۵ در بخش حويق 
از شهرستان تالش، دلباخته يکی از پسرهای 
همشــهری شــده بود، بــه گفتــه محلی ها 
مخالفت های شديد پدر دختر با ازدواج اين دو 
به دلیل تفاوت های فرهنگی، آنها را به فکر فرار 
از منزل واداشت. اما پیگیری های خانواده ها به 

دستگیری آنها توسط پلیس منجر می شود.
پس از بازگشــت رومینا به خانه، جو حاکم بر 
خانه نه تنها آرام نمی گیــرد بلکه اختلافات و 
تحريکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشــم 

پدر شــعله ورتر می شــود تا جايی که پدر در 
روز يک خرداد با خلوت کــردن خانه، گردن 
رومینای 14 ساله را با استفاده از داس درحالی 
که او در خواب بود به طــرز فجیعی از تن جدا 

کرد.
به گفته افراد محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با 
در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به 
قتل دخترش اعتراف می کند و توسط پلیس 

بازداشت و به مراجع قضايی سپرده می شود.

   قتل مونا حیدری به دست شوهرش
16 بهمن ماه سال 1401 قتل مونا حیدری زن 
17 ساله خوزستانی به دست همسرش، بازتاب 

خبری گسترده اي را در پی داشت.
علت سر و صدای زيادی اين جنايت هولناک 
هم انتشار فیلم گرداندن سر بريده مقتول در 

شهر توسط قاتل بود.
قاتل يعنی شــوهر مونا مدعی شــده بود زن 
جوانش پس از فرار با يک مرد غريبه به ترکیه 
رفته و پس از پیگیری های شــوهرش به ايران 
بازگردانده شد و بعد از چند روز به دست همسر 
و برادر شوهرش که هر دو پسر عموی او بودند 

به قتل رسید.
تحقیقات ادامه داشت تا اينکه کارآگاهان اداره 
پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و پلیســی 

مخفیگاه عاملان جنايت را شناسايی کردند.
تیــم جنايی پــس از دريافت ايــن اطلاعات 
مهم با هماهنگی علی حســن لو، بازپرس ويژه 
قتل راهی مخفیگاه متهمان شــدند و ساعت 
18 عصر، 18 بهمن ماه دو ســال قبل، قاتل و 
برادرش را در يک عملیات غافلگیرانه دستگیر 

کردند.
پس از گذشت چند روز و بنابر شرايط حاکم بر 
فضای روانی جامعــه دادگاه اين قتل هولناک 
در سريع ترين زمان ممکن انجام شد و مقامات 
قضايی به صورت ويژه شروع به بررسی پرونده 
کرده و در حکمی و با توجه به رضايت اولیای دم 
مونا، سجاد متهم رديف اول پرونده به اتهامات 
مباشــرت در قتل عمدی و ايراد ضرب و جرح 
عمدی و اخلال در نظــم عمومی و متهم ديگر 
به نام حیدر متهم دوم به اتهام معاونت در قتل 

عمدی محکوم شدند.
اما پس از رضايت اولیــای دم همچنان جنبه 
عمومی جرم باقیمانده و بر اين اســاس متهم 
رديف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به 
تحمل 7 ســال و نیم حبس تعزيری و از حیث 
جنبه عمومی ايراد ضــرب و جرح عمدی به 8 
ماه حبس محکوم شــد و متهم رديف دوم که 
برادرشوهر زن جوان قربانی بود نیز به 4۵ ماه 
حبس تعزيری از باب معاونت در قتل عمدی 

محکوم شد.
پس از گذشت حدود يک ســال و نیم از وقوع 
اين حادثه تلخ و بر اساس گفته های يک منبع 
آگاه، اواسط شــهريور ماه 140۲ متهم رديف 
دوم حیدر برادر همســر مونــا حیدری که در 
زمان وقوع قتل 13 سال بیشتر نداشت با ابراز 
عذاب وجدان از کشته شــدن مونا و فراموش 
نکردن چهره مونا او خود را در سن 1۵ سالگی 

حلق آويز و به زندگی خود پايان داده است.
تحقیقات در خصوص اين پرونده در دســتور 

کار پلیس آگاهی خوزستان قرار گرفته است.

   قتل فاطمه به دست شوهرش
فاطمه برحــی ۲ روز پس از عقــد اجباری با 
پسرعمويش از آبادان گريخت و به مشهد رفت، 
اما پس از يک ســال در اتفاقی هولناک توسط 

شوهرش به قتل رسید.
 تقويم خرداد ســال 1399 را نشان می داد که 
پسر جوانی با دســتان خون آلود و در حالی که 
چاقو در دســت داشــت پای در کلانتری 11 
ولیعصر آبادان گذاشــته و از جنايت هولناکی 
پرده برداشت و خونسردانه ادعا کرد که زنش را 

به قتل رسانده است.
بدين ترتیــب تیمی از مأمــوران کلانتری به 
محل جنايت که آدرس آن را پســر جوان در 
اختیار پلیس قرار داده بود، رفتند و با جســد 
فاطمه برحی 19 ســاله که به طرز فجیعی به 
قتل رســیده بود در کنار رودخانه بهمنشــیر 

روبه رو شدند.
مرد جوان در بازجويی هــا ادعا کرد که فاطمه 
برحی دخترعمويش بوده و يک ســال قبل به 
خواســتگاری اش رفته و با توجــه به رضايت 

خانواده ها پای ســفره عقد نشستند، اما ۲ روز 
پس از برگزاری مراســم عقــد، فاطمه با مرد 

ديگری از خانه فرار کرد.
پسر جوان گفت: يک ســال بود که شب و روز 
نداشتم و هرجا که احتمال می دادم همسرم به 
آنجا رفته باشد را ســر زدم تا اينکه اطلاع پیدا 
کردم همسرم در مشهد است به همین خاطر 
به دنبالش رفتم و ابتدا او را بخشیدم و با هم به 

آبادان بازگشتیم.
مرد همســرکش ادامه داد: بعد از رسیدن به 
آبادان خانواده ام با حرف های شان مرا تحريک 
کردند و به خاطر اينکه همســرم از خانه فرار 
کرده بود به من ســرکوفت می زدنــد تا اينکه 
ديگر نتوانستم خشــم خود را کنترل کنم به 
همین خاطر او را به نزديکی رودخانه بردم و با 

چاقويی که همراهم بود به قتل رساندم.

   قتل مبینا به دست شوهرش
رسیدگی به قتل مبینا ســوری تابستان سال 

1400 اتفاق افتاد. 
مبینا ســوری و همســرش در بخش سوری 
لرستان زندگی می کرد. منطقه محل زندگی 
مبینا سوری يک منطقه عشايری است.گفته 
می شود شوهر مبینا سوری به او سوءظن پیدا 
کرده بود و به دلیل تعصبات، او را به قتل رساند. 

شوهر مبینا سوری  دستگیر شد.
يکی ديگــر از اهالی روســتا در مورد جزئیات 
حادثه قتل مبینا سوری گفت:» يک نفر به پدر 
همسر مبینا گفته بود که نیمه شب جوانی وارد 
خانه آنها شده است. اما شوهر مبینا خانه بود و 
اين حرف نمی توانست صحت داشته باشد. آنها 
می گفتند، مبینا به شوهرش قرص خواب آور 
داده و شخص غريبه ای را وارد خانه کرده است 
و همین حرف باعث شد که خانواده مبینا يعنی 
عموها و برادر او همچنین عموی همسرش و 
پدر همسرش به خاطر سوءظن نقشه قتل او را 
بکشند. بعد مبینا را در خانه خودش با روسری 
خفه کردند و بعــد از قتل گفتــه بودند که او 
خودکشی کرده است. تا اينکه ماموران پلیس 
برای تحقیقات وارد عمل شــدند و مظنونین 

پرونده را بازداشت کردند.

پرونده ای درباره زن هایی که قربانی قتل های ناموسی شده اند

تو    لکه ننگی؛ با  خون  می شویمت

نیمه پنهان  یک پروژه بزرگ ملی
ادامه ازصفحه   اول

غیرقانونی نیست اما...
در بخشی از این متن نوشته شده که چنین سرمایه 

گذاری غیرقانونی بوده است اما کارشناسان می گویند 
که جدا از منطقی بودن یا نبودن چنین سرمایه گذاری، 

در عمل نمی توان اسم آن را غیرقانونی گذاشت. به زبان 
ساده روند تصمیم های کلان در شرکت های بورسی در 

مجامع آنها و از طریق رای گیری انجام می شود و اگر 
بیشتر از ۵0 درصد سرمایه گذاران موافق اجرای یک 

اقدام مهم باشند، این تصمیم قانونی خواهد بود اما نکته 
این است که در مورد ابرشرکت های بورسی معمولا عمده 
سهامداران کلان شرکت های وابسته به نهادهای عمومی 
و حاکمیتی هستند و نقش سهامداران خرد بسیار اندک 
است. پس کافی است که سهامداران کلان یک اقدام را 
مصلحت بدانند یا به هر دلیلی قانع شوند و قبول کنند 

که باید انجام شود، آنها رای خواهند داد و آن اقدام 
قانونی خواهد بود در حالی که سهامداران خرد و به طور 

کلی بازار سرمایه از این تصمیم ها متاثر خواهد شد.
به نام شرکت ها از جیب صندوق توسعه ملی

جالب اینکه به موازات فعالان بورسی که نگران 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ بورسی در پروژه های 

بزرگ ملی با سرنوشت مالی نامعلوم هستند، عده ای 
هم این سناریو را مطرح می کنند که با وجود رقم های 

بزرگ سرمایه گذاری شرکت های بورسی و غیربورسی 
در پروژه هایی مانند همین پروژه انتقال آب، باز هم 

سهم آنها نسبت به آنچه از محل های دیگر تامین 
می شود چندان زیاد نیست، محل هایی مانند صندوق 

توسعه ملی که بعضا از طریق تزریق پول به شرکت های 
بزرگ و بعد هزینه کردن این پول در پروژه انتقال آب 
سهم زیادی در تامین مالی آن دارد. آنها گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس را گواه می گیرند که مدتی پیش 

اعلام کرده بود بخش زیادی از اعتبارات صندوق توسعه 
ملی که خارج از شمول هزینه شده است، به پروژه های 

دولتی آب و خاک اختصاص یافته اند. همچنین می 
توان خبری که اوایل اجرای پروژه از زبان مدیرعامل 

هولدینگ تابش، به عنوان مجری پروژه انتقال آب عمان 
به مشهد شنیده شد را ملاک قرار داد، او گفته بو  قرار 

است سه میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی 
از طریق این شرکت در اختیار  پروژه انتقال آب قرار 

بگیرد. او گفته بود: »برای اجرای این طرح سه میلیارد 
دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت می شود و 97۵ 

میلیون دلار نیز آورده سرمایه گذاران است. منابع مطلع 
می گویند  این سه میلیارد دلار وام با اقساط بلندمدت 
و سود دو درصد به بخش خصوصی پرداخت می شود.« 

بررسی سوابق سهام داران عمده شرکت تابش نشان 
می دهد  وام صندوق توسعه به بخش خصوصی واقعی 

نمی رسد. بخشی از سهام شرکت های هولدینگ تابش 
متعلق به شستا و شرکت های خصولتی است که نام 

خصوصی را یدک می کشند. به این ترتیب، باز هم 
اعتبارات صندوق توسعه ملی قرار است به بخش دولتی 

تزریق شود اما این بار با سرپوشی به نام خصوصی و 
شاید به جای نگرانی از سرمایه گذاری شرکت های 

خصوصی در این پروژه بیشتر باید نگران سرمایه گذاری 
از جیب آیندگان برای چنین پروژه های هزینه بر و 

پرابهامی باشیم.

ک
ر ی

تیت

مرور پرونده

فاطمهشیخعلیزاده  
هفتصبح

     یادداشت

روز پیش يک وکیل دادگستری يادداشتی 
در وبسايت خبرآنلاين منتشــر کرده بود 
که دارای نــکات حقوقی جالبــی بود. اين 
يادداشــت به قلم محمدهادی جعفرپور را 

می خوانید:
غروب با موتورسیکلت از ســر کار داشتم 
می رفتم محل که نزديــک دوراهی آقايی 
کت شلواری از مینی بوس پیاده شد، همین 
که نزديکش شدم دســت بالا کرد و گفت 
تا اول آبادی برســونمش، هنوز صد متر از 
دو راهی دور نشــده بوديم که گفت گوشی 
موبايلش داخــل مینی بوس جــا مونده و 
بايد برگرده دنبال مینی بــوس راه افتادم، 
نزديک مجموعه خدماتی قبل از پاســگاه 
ديدم مینی بوس ايستاده و بهش گفتم اينم 
مینی بوس برو گوشــی ات بیار، از موتور که 
پیاده شد،کیفِ سامسونتش را گذاشت روی 
صندلی،همین که رفت سمت مینی بوس، 
ماشین پاسگاه وارد محوطه شد و کنار من 
وايســاد، يکی از مامورها از ماشــین پیاده 
شــد و گفت داخل کیف چی داری؟ بازش 
کن! جريان سوارشــدن صاحب کیف و ... 
را توضیح دادم ولی هر چه منتظر شــديم 
از طرف خبری نشــد، مامورها که به کیف 
مشــکوک شــده بودند، مینی بوس و کل 
مجتمع را زير و رو کردند اما از طرف خبری 
نبود و من را بردند پاسگاه ،کیف که باز شد 

ديدم بدبخت عالم شدم يک سامسونت پر 
شیشه !!

مصطفی به اتهام حمل و نگهداری دو کیلو 
شیشه مشمول حکم اعدام بود که از زندان 
با من تماس گرفت و گفت از طريق کانون 
وکلا به عنوان وکیل تسخیری وی انتخاب 
شــده ام. پس از  ورود به پرونــده و مطالعه 
گزارش ضابطین متوجه نواقصی شــدم که 
رفع آن ايرادات به تبرئــه مصطفی کمک 

می کرد؛
اينکه در گــزارش ضابطین اشــاره ای به 
کشف يا عدم کشف گوشــی موبايل داخل 

مینی بوس نشده بود.
با بررسی فیلم دوربین مدار بسته مجتمع 
خدماتی صــدق يا کــذب بــودن ادعای 

مصطفی قابل احراز بود.
استماع اظهارات نگهبان سرويس بهداشتی 
و راننده و مســافران مینی بــوس مبنی بر 
حضور يا عدم حضور شــخص مورد ادعای 

مصطفی لازم بود.
علاوه بر چنین نکات ســاده و البته مهمی، 
عدم سوء ســابقه مصطفی، حجم مراودات 
مالی مصطفی و پرينت حساب های بانکی 
وی طوری نبود که وی قــادر به خريد آن 

حجم از شیشه باشد.
اجابت خواسته های مورد اشاره بیش از سه 
ماه به طول انجامید تــا جمع ادله به برائت 

مصطفی منجر شد.
در جريــان پرونده  برای شناســايی متهم 
اصلــی از طريــق چهره نــگاری مصطفی 
، نگهبــان ســرويس بهداشــتی و راننده 
مینی بوس به اداره تشخیص هويت استان 
اعزام شــدند و پرونده ی قاچــاق دو کیلو 

شیشه علیه شخص مورد نظر مفتوح ماند.
اگرچه نیت مصطفی کمک به يک هموطن 
بوده اما بی دقتی وی و اعتمادش به طرف 
سبب شد تا اين جوان زحمتکش نزديک به 

شش ماه در بازداشت بماند .
پس از قطعیت قرار منع تعقیب ،به مصطفی 
گفتم می تواند به اســتناد ماده ۲۵۵ قانون 
آيین دادرسی کیفری بابت ايام بازداشت از 

دولت مطالبه خسارت کند.
قصور و بی توجهی مقام قضايی در شــروع 
تحقیقات و صــدور قرار بازداشــت موقت 
برخلاف تاکیــدات قانون آيین دادرســی 
کیفری در باب صدور قرار بازداشــت)ماده 
۲37 به بعد(که مقــرر می کند برای صدور 
قرار بازداشــت لازم اســت دلايل و قرائن 
کافی بر انتســاب اتهام برای مقام قضايی 

مسلم شود.
ماده1۲3 به بعد قانون آيین دادرسی کیفری 
ضابطین و مقامات قضايی را مکلف می کند 
تا برای کشــف واقع و روشن شدن موضوع 
تحقیق محلی و...را در دستور کار قرار دهند.

قاچاقچی مواد مخدر یا پیک موتوری ؟

    تیتر دو

ادامه ازصفحه   اول

کشتی هایی که روی دست مانده اند
به جز مورد دبش، يکی از غیرمنتظره ترين 
کالاهای سازمان اموال تملیکی که به مزايده 
گذاشته کشتی و شــناورهای بزرگ است. 
در روزهای گذشــته مديرکل دادگستری 
هرمزگان اعــلام کرد کــه دو نمونه از اين 
کشتی ها به مزايده می رســد. پیش از اين 
هم کشتی ها به مزايده گذاشته شده بودند 
اما خیلی زود به علت اينکه قیم تگذاری آن 
ارزان بود از معاملات خارج شــدند. اين ها 

توضیحاتی اســت که مديرکل دادگستری 
اســتان هرمزگان به روزنامــه هفت صبح 
می دهد. کشــتی که او از آن حرف می زنم 
آريانا نام داشــته. همان کشــتی که حین 
قاچاق11/۵ میلیون لیتر گازوئیل در تاريخ  
30 مهرماه سال 1401  توقیف شده بود. در 
مزايده های قبلی مبلغ 330 میلیارد تومان 
برای اين کشتی در نظر گرفته شده بود که 
مشتری هايی هم برای آن پیدا شد اما اين 
بار قیمت آن دوبرابر شده و به 660 میلیارد 
تومان رسیده اســت. اين کشتی اکنون در 

منطقه يکم نیروی دريايی سپاه نگهداری 
می شــود. در مزايده ای که قرار است تا 16 
بهمن امســال به پايان برســد، همزمان با 
آريانا، کشــتی ديگری به نام سقا۲ هم قرار 
دارد. قیمت اين کشتی همان ۲1 میلیارد 
تومانی اســت که در مزايــده قبلي تعیین 
شده بود. اين شــناور لندينگ کرافت هم 
همان اسکله نیروی دريايی سپاه نگهداری 
می شود. سقا۲ هم مانند آريانا يک کشتی 
نفتکش بود با رای دادگاه بــه اتهام قاچاق 

سوخت توقیف شد.

ردیابی  محموله 
چای  دبش

دو مقام قضایی و دولتی 
درباره فرجام جنجالی ترین 

پرونده اقتصادی کشور  به 
هفت صبح توضیح داده اند

 گالری   

    
کریم باقری در 
کنار »اسماعیل 
کارتال« سرمربی 
جدید تیم فوتبال 
پرسپولیس در 
مراسم معارفه 
و نخستین 
نشست خبری در 
ساختمان بانک 
شهر. عکس از 
مرضیه سلیمانی/ 
ایرنا. 

    
نشست خبری چهل 
و سومین جشنواره 
فیلم فجر با حضور 

منوچهر شاهسواری 
دبیر جشنواره در 

برج میلاد برگزار شد. 
عکس از امیرمهدی 

حیدر/ باشگاه 
خبرنگاران جوان. 

     قابی از مراسم امسال »جشن سده« در آتشکده زرتشتیان کرمان. عکس از ساره تجلی/ ایسنا.

     مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی عاشیقلار )نوای وحدت ایران( شامگاه 
سه شنبه )9 بهمن 1۴0۳( با حضور »مرتضی محمدزاده« معاون سیاسی اجتماعی استاندار 

آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد. عکس از علی حامد حق دوست/ ایرنا. 

     در هفته  بیست و دوم لیگ برتر والیبال چهارشنبه 
دهم بهمن 1۴0۳ تیم های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان 

ایرانیان در سالن مملو از  7 هزار تماشاگر شهر عاشقان 
والیبال، ارومیه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری 

ارومیه توانست حریف خود را با نتیجه ۳ بر 2 شکست دهد. 
عکس از سهیل فرجی/ ایسنا. 

     همزمان با عید مبعث، جشن ازدواج دانشجویی با 
حضور ۵00 زوج جوان ، عصر سه شنبه در مجتمع سلامت 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. عکس از محدثه 
زارع/ ایسنا. 

     قاب خاصی که الهام رضایی، عکاس باشگاه خبرنگاران 
جوان از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه 

هیات دولت گرفته است. 
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است
مدیر مسئول و سردبیر: آرش خوشخو

دبیر آنلاین: صدرا بکتاش
مدیر هنری: وحید غفاری

خنک شدن دل اینقدر ارزش دارد؟ 
درباره هتاکی، تهمت و زد و بند

لطماتــی کــه بیرانونــد در ورزشــگاه آزادی 
تحمل کرد و مورد هتاکی و فحاشــی از ســوی 
برخی تماشــاگران پرسپولیســی قرار گرفت 
را درک می کنــم. این یــک انتقام وحشــیانه 
بود.  امــا متوجه نیســتم که چــرا تبریزی ها 
در مورد بیرانونــد اینگونــه غیرمنصفانه رفتار 
می کننــد؟   دیروز یکــی از طنازهای مشــهور 
آذری زبان، در میانه کری خوانی های مرســوم،  
شکســت تیم تراکتور را به بیرانوند نسبت داد. 
یعنــی بیرانوند ســاخت و پاخت کرده اســت!  
صفحات مجــازی طرفداران  تیــم تراکتور هم 
 آکنده اســت از انواع  و اقســام تهمت و ناسزا به 

بیرانوند. 
این دیگر کمــال کم خردی اســت. دروازه بان 

ملی پوش آمده است -حالا به هر دلیلی- با تیم 
شما قرارداد بسته و در طول فصل نمایش بسیار 
خوبی داشــته و  یکی از دلایل موفقیت تراکتور 
در این فصل چه در ایران و چه در آســیا بوده و 
حالا به جای حمایت،  او را هدف غیظ و خشــم 
خود قرار داده اید؟  حالتان خوب است؟  آن دو تا 
توپ را هیچ کس  در ایران نمي توانســت بگیرد. 
نه شــوت رفیعی و نه ضربه ســر گولسیانی را.  
آن لو دادن توپ در نیمه اول هم ناشــی از عدم 
تمرکز و  تحمل حجم  عظیمی از ناســزا بود که 
از سکوهای پرسپولیســی ها  به سمت بیرانوند 
روان بود. آری بیرانوند به لحاظ روحی شکننده 
است. همیشه هم بوده. شاید اگر عابدزاده مثلا 
در این موقعیت بود این ناســزاها و فحاشــی ها 

 تاثیری در نمایش او نمی گذاشت اما او بیرانوند 
است. 

چگونه طرفداران تیم تراکتور،  طنازهای مشهور 
تبریزی و حتی مجری شــبکه  استانی،  اینگونه 
ناســپاس هســتند؟ چگونه موقعیت و امتیاز 
دارا بــودن بهترین دروازه بان ایــران را به خطر 
می اندازند؟ مگــر نمی خواهیــد قهرمان ایران 
شوید ؟ 13 هفته دیگر باقی مانده و شما به شدت 
به بیرانوند و همین  طور ترابی احتیاج دارید.  آخر 
این چه طریقه اشتباهی است که همه اش دنبال 
دست های پشت پرده و زد و بند هستید ؟  این راه 
که مشخص است اشــتباه است و تنها فایده اش 
خنک شدن دلتان است . خنک شدن دل اینقدر 

ارزش دارد  ؟

رفقا... شــما رمان »بابالنگ دراز« رو مطالعه 
فرمودین؟ یا حداقل کارتونش رو دیدین دیگه؟ 
عرضم خدمت تون که یه جمله ای هســت تو 
این کتاب که خیلی زیباســت. جودی در یکی 
از نامه هاش به»بابا لنگ دراز« می نویســه که: 
»من امروز یه چیز خیلی مهم کشف کردم: من 

خوشگلم...«
حالا چی شد یاد این رمان و این جمله »جودی 
ابوت« افتادم؟ به دلیل این که من هم امروز یه 
چیز خیلی مهمی کشف کردم که البته با کشف 

جودی، تومنی صنار فرق داره. 
راستش من امروز تو تاکســی نشسته بودم و 
کنارم یه مادری به همــراه دختر حدودا پنج 
ساله اش نشســته بود. تو حال و هوای خودم 
بودم که احســاس کردم دختره که روی پای 

مامانش نشسته بود، چشم از من برنمی داره.
برگشتم یه نگاهی بهش کردم. مثل فرشته ها 
بود... با زیبایی تمام، بهم خندید... بسیار زیبا... 

منم بهش خندیدم.
ســرم رو برگردوندم ولی احســاس کردم که 
یه خورده خم شــده. دوباره برگشتم... دوباره 
خندید. خندیدم... چند باری این داستان تکرار 
شد؛ هی خم می شد و نگاه می کرد و می خندید 

و منم کیف می کردم و بهش می خندیدم...
مامانه که داستان رو فهمیده بود، به دخترش 

گفت: »اذیت نکن آقا رو...«

- »نه خانــم... بذاریــن راحت باشــه. چقدر 
هم خوش خنده س ماشــالا...« / »نــه اتفاقا... 
برعکس... نمی دونم چرا با شــما اینقدر خوب 

رابطه برقرار کرده...«
خب... شــماها کــه دیگه منــو خیلی خوب 
میشناســین. ایــن لحظــه، دقیقــا همون 
لحظه اییه که بنده عموما فنــر زبونم در میره 
و دیگه نمیتونم لال بمونم. زمان، زمان اظهار 
فضل های بی موقع و حرف هــای مفت آبروبرِ 
بنده س. لذا یه تک سرفه ای کردم و دستی به 
ریشم کشیدم و بادی به غبغب انداختم و رفتم 

بالای منبر:
- »خب... بله... بچه ها حــس درونی آدم ها رو 
می فهمن... به ظواهر اعتنایی نمی کنن. امواج رو 
می بینن. هنوز پرده ای روی هاله هاشون کشیده 
نشــده. چون سیرتشــون پاکه، ارتباط نهانی 

برقرار می کنن. من هم چون ذاتا...«
قبل از اینکه این جمله آخرم منعقد بشه و وقت 
کنم آب دهنم رو قورت بدم و برم سراغ اراجیف 

بعدی، دختره با همون خنده ش گفت:
- »دماغ این آقاهه عین دماغ بابابزرگه...«

باور کنین چونــه م کش اومد. ســخنرانیم تو 
دهنم  ماسید...

مامانه زد پس کله دختر پرروی بی تربیتش و 
گفت:»این چه حرفیه... دور از جون.«

همونجور که بــه روبه روم خیره شــده بودم، 

داشــتم فکر می کردم که منظورش از »دور از 
جون«، من بــودم یا دور از جــون بابابزرگه یا 

چی ...
در ادامه مسیر، بچه بی تربیت، هی دولا می شد 
و می خندیــد، مامانش هم هی افســارش رو 
می کشــید که صاف بشــینه، من هم بیشتر 
رومو برمی گردوندم سمت خیابون... احساس 
می کردم بینی ام رو صورتم سنگینی می کنه. 
انگار یه وزنه 10 کیلویــی آویزون کرده بودن 

روی صورتم.
نگاه هــای دختره تمومی نداشــت و تحملش 
سخت شــده بود. دیدم نمی شــه این جوری. 

پیاده شدم...
در ادامه مســیر و در حال پیاده روی به سمت 
مقصد، نگاهــم فقط به شیشــه مغازه ها بود و 

بینی ام رو، چک می کردم...
همان طور کــه در ابتدا عرض کــردم، به قول 
»جودی ابوت«: »من امروز یه چیز خیلی مهم 

کشف کردم.«
و کشف مهمم اینه که با بچه هایی که تو تاکسی 
بهتون خیره میشن، اصلا صمیمی نشین و اگه 
بهتون خندیدن، بدونین که حتما یه جای کار 
می لنگه و این امواج و هاله و انرژی و ســیرت 
پاک بچه ها، داستان و خزعبل و مزخرفی بیش 
نیست. اخماتون رو بکنین تو هم و اصلا بهشون 

رو ندین که اوضاع خراب می شه.

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سايت نگار

افسردگی تارانتینو، جادوی مونالیزا، موفقیت ديپلماسی گرنادا
   منوچهر شاهســواری، دبیر چهل وسومین جشــنواره فیلم فجر در نشستی 
به سوالات اهالی رســانه پاســخ داد و درباره جزئیات برگزاری افتتاحیه این رویداد 
ســخن گفت. وی درباره تجلیل های این دوره افزود: فردا روز افتتاحیه از 3 هنرمند 
تجلیل می کنیم؛ منوچهر والی زاده، صدای زیبای تاریخ دوبله ایران، ســیروس الوند 

از کارگردانان صاحب ایده و رضا بابک بازیگر برجسته و خاطره ساز تکریم می شوند.

   برترین ها نوشت: اگر از متولدان دهه ۶0 یا قبل تر باشید، احتمالا به یاد دارید در 
سال ۸0 فیلم جوان پسند »اتانازی« با حضور حسام نواب صفوی که آن روزها در اوایل 
ستاره شدن بود، اکران شد. نقش اصلی زن آن فیلم سولماز غنی بود که دو سال بعد در 
سریال پربیننده »تب سرد« هم با شهاب حسینی همبازی شد. غنی پس از چند سال 
دوری و کم کار بودن در دهه ۹0 در آثار پرمخاطبی از جمله »دردسرهای عظیم« و 

»پنج کیلومتر تا بهشت« حضور یافت و به هیچ وجه بازیگر سیاهی لشکر نبود.
ســولماز غنی در موج مهاجرت ها ناگهان غیب و چندی بعد عکس های نامتعارفی از 
او در فضای مجازی منتشر شد؛ عکس هایی که انتشارش توسط خود او تقریبا قطعی 
به نظر می رسید و طبق سنتی نانوشته، یک بازیگر شناخته شده فقط زمانی اقدام به 
انتشار چنین عکس هایی می کند که قصد بازگشت به کشور را ندارد. در همین زمان 
بود که خبرهای غیررسمی از پیوستن او به شــبکه جم هم منتشر می شد. اما خانم 
غنی هیچ وقت در هیچ اثری که متعلق به شبکه ای خارجی باشد، حضور نیافت و این 
روزها به کشور بازگشــته و با رفع برخی موانع ممکن است دوباره او را در سریال های 

تلویزیونی ببینیم.
 در سال هایی که شبکه جم به دنبال جذب هنرمندان ایرانی بود، چکامه چمن ماه 
نیز به این موج پیوست. حضور او در سریال های این شبکه با پوششی متفاوت، باعث 
جنجال های بسیاری شد. این تغییر ناگهانی، مخاطبان و طرفداران او را شگفت زده 
کرد و سوالاتی درباره دلایل مهاجرت او به ترکیه به وجود آورد. با این حال، همکاری 
او با شبکه جم طولانی نشد. این شبکه، که در ابتدا با وعده های مالی جذاب بسیاری 
از هنرمندان ایرانی را جذب کرده بود، خیلی زود دچار مشکلات مالی و افت کیفی شد. 
چمن ماه، مانند بسیاری از دیگر بازیگران، نتوانست جایگاه پایداری در این شبکه پیدا 

کند و این تجربه به نقطه ای کوتاه مدت در مسیر حرفه ای او تبدیل شد.
چکامه چمن ماه پس از مدتی بی سروصدا به ایران بازگشــت. اما این بازگشت نیز از 
نگاه افکار عمومی پنهان نماند. انتشار تصاویر جدید از او، بار دیگر او را به مرکز توجه 
و قضاوت های مردم کشاند. برخی درباره تغییرات ظاهری او صحبت کردند و برخی 
دیگر درباره این که چگونه و چرا به ایران بازگشته است، سوالاتی مطرح کردند. این 
بازتاب ها نشان می دهد که چمن ماه همچنان در ذهن مخاطبان حضور دارد و بسیاری 

او را دنبال می کنند.

   رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: صبح 10 بهمن ماه به علت عدم 
رعایت فاصله قانونی با خودروی جلو در محور منوجان به هشت بندی، 10 خودرو با 
همدیگر برخورد کردند. سرهنگ معین الدینی در این رابطه بیان کرد: این حادثه یک 

مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.
وی افزود: در این حادثه 10 خودروی مورد حادثه در آتش سوختند.

   هفته گذشته ماجرای پیشنهاد آذربایجان به محمد بنا برای قبول هدایت تیم ملی 
کشتی فرنگی این کشور و سفر بنا به همراه بهروز حضرتی پور به باکو برای مذاکره با 

مسئولان فدراسیون کشتی آذربایجان رسانه ای شد.
پس از آن برخی ها به انتقاد از چرایی اقدام بنا برای مذاکره با آذربایجانی ها پرداختند، 
در حالی که در ورزش حرفــه ای او به عنوان یک ســرمربی این حــق را دارد که به 
پیشنهادات خارجی فکر کند و برای قبول هدایت یک تیم خارجی وارد مذاکره شود؛ 
کمااینکه در سال های قبل نیز جمشید خیرآبادی سال ها هدایت تیم ملی آذربایجان 

را بر عهده داشت.
پس از حواشی بوجود آمده درباره احتمال حضور بنا در جمهوری آذربایجان، وی روز 
گذشته)سه شنبه( به عنوان مشاور ارشد علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در کمپ 
تیم های ملی کشتی حاضر شد و با کشــتی گیران و کادر فنی تیم های ملی و رئیس 

فدراسیون کشتی دیدار گرم و صمیمی داشت.
طبق اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار ایســنا، موضوع حضور محمد بنا در تیم 
ملی آذربایجان منتفی شده و او به دلایل مختلف قصد ندارد پیشنهاد آذربایجانی ها 

را قبول کند.

   پس از هشدار مدیر موزه لوور که اعلام کرده بود بازدید از این ساختمان پرجمعیت 
به یک »رنج فیزیکی« تبدیل شده است، تابلوی نقاشی »مونالیزا« مشهورترین پرتره 
جهان، قرار است در لوور اتاقی اختصاصی داشته باشد، زیرا پربازدیدترین موزه جهان 

در حال انجام نوسازی های گسترده ای است. 
»گاردین« نوشت، »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانســه، در حالی که در مقابل 
شاهکار قرن شانزدهم لئوناردو داوینچی سخنرانی می کرد، گفت که در حضور مونالیزا 
احســاس »افتادگی و تواضع« دارد و اعلام کرد که این پرتره فضای ویژه خود را در 

داخل »لوور« خواهد داشت.
»مکرون« همچنین اعــلام کرد کــه از اول ژانویــه ۲0۲۶، بازدیدکنندگانی که از 
کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به موزه می آیند، باید هزینه ورودی بالاتری بپردازند.

رئیس جمهور فرانسه،  توضیح داد که »مکان جدید مونالیزا به صورت مستقل از بقیه 
موزه قابل دسترسی خواهد بود و مجوز ورودی خاص خود را خواهد داشت.«

   کوئنتین تارانتینو در مصاحبه ای غافلگیرکننده در جشــنواره فیلم ســاندنس، 
هالیوود و به ویژه سرویس های نمایش آنلاین را هدف قرار داد و آنها را برای مشارکت 

در مرگ تجربه فیلمبرداری گناهکار دانست.
وی گفت: الان معنی یک فیلم چیســت؟ چیزی که به صــورت نمادین ۴ هفته در 

سینماها اکران می شود و تازه از هفته دوم می توانید آن را در تلویزیون تماشا کنید؟
سازنده »داستان عامه پسند« گفت که اکران های سینما از زمانی که آخرین فیلمش 
»روزی روزگاری در هالیوود« در ســال ۲01۹ به نمایش درآمد به شدت بدتر شده 
است. او در وهله اول برنامه نمایش استودیوها را هدف قرار داد و گفت آنها به فیلم ها 
زمان نمایش مناسب نمی دهند و پس از چند هفته حضور در سینما، فیلم را به صورت 

استریم در دسترس همه می گذارند.
جدیدترین نمونه آشکار سخنان تارانتینو را می توان درمورد فیلم »شرور« دید. این 
فیلم که اواخر دسامبر، همچنان در حال اکران بود و در ســینماهای آمریکا داشت 
فروش می کرد، با تصمیم یونیورسال یک ماه پس از اکران به صورت آنلاین پخش شد.

وی همچنین به تماشــاگران گفت که در حال ایجاد فضای مساوی برای پدر بودن و 
کارگردانی سینما است. وی گفت: عجله ای برای شروع تولید ندارم. 30 سال است که 
این کار را انجام می دهم. ماه آینده پسرم ۵ ساله می شود و من یک دختر دو و نیم ساله 

هم دارم. وقتی در آمریکا هستم، می نویسم، اما غیر ار آن یک پدر هستم.
وی افزود: یک جورهایی می خواهم کاری نسازم تا پسرم حداقل ۶ ساله شود. به این 

ترتیب او متوجه می شود چه خبر است و این خاطره برای بقیه عمرش خواهد ماند.

   فرهیختگان نوشت: پــس از پایان بازی پرســپولیس و تراکتور، وایرال شدن 

حواشی آن در فضای مجازی و رسانه ها آغاز شد. این بازی از چند جهت زنگ خطری 
برای آینده فوتبال ایران و لیگ برتر اســت. فیلم هایی از بانوان تماشــاگر این بازی 
منتشرشده که بانوان تماشــاگر پرســپولیس؛ پیش از بازی یا احتمالًا پس از بازی، 
به صورت گروهی درحال سر دادن شعارهای نژادپرستانه و توهین قومیتی اند. ماجرای 
این فیلم و سر دادن شــعارهای نژادپرســتانه به فضای مجازی رسید و در ادامه این 
رفتار قبیح و غیراخلاقی، طرفداران تراکتور نیز در فضای مجازی مانند شبکه ایکس 

توهین قومیتی کردند.
با توجه به اینکه ایران جزو معدود کشــورهایی است که اقوام مختلفی را در دل خود 
جا داده و این اقوام، قرن هاســت همگی با نام ایران و زیر پرچم این کشــور درکنار 
هم همزیســتی دارند؛ توهین نژادپرســتانه به اقوام ایرانی دقیقاً در راستای اهداف 
تجزیه طلبی است که متأسفانه باید اعتراف کرد، خواسته یا ناخواسته شاهد این رفتار 

از سوی هواداران پرسپولیس، آن هم هواداران خانم این تیم بودیم.
در هر بزنگاه و التهاب سیاســی، یکی از اصلی ترین ابزارهای دشــمن و شبکه هایی 
مانند اینترنشــنال، تزریق افکار جدایی طلبانه و به خیابان کشیدن اقوام با شعارهای 
جدایی طلبانه است. حالا در یک رخداد ورزشــی و فرهنگی آن هم در قلب پایتخت، 
هواداران تیم پایتخت با سر دادن شــعارهای ضدقومیت و نژادپرســتانه، همگام با 
تئوری های جدایی طلبانه، یک رقابت و رخداد ورزشی و فرهنگی را به ضد ایده خود 
تبدیل  و هواداران تیم مقابل را مجاب می کنند آن ها هم رفتاری رادیکال از خود نشان 
دهند. پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که طرفداری و هواداری از تیم 

محبوبمان به چه قیمتی؟
ماجرا این است که تجربه و مدل هواداری مشاهده شده در بازی پرسپولیس و تراکتور، 
به اصل ورزشگاه رفتن و هواداری خدشه وارد می کند. پیش از این معمولًا پدرها همراه 
با فرزندانشان، خودشان را برای تماشای بازی های لیگ به ورزشگاه می رساندند. مدتی 
است که درکنار آقایان، چند جایگاه برای زنان درنظر گرفته می شود و آنها نیز فرصت 
هواداری و دیدن بازی در ورزشــگاه را به دســت می آورند. به جرأت باید گفت رفتار 
هواداران زن و زنانی که شعارهای زننده و نژادپرستانه سر می دادند، خودشان خائن 
به ورزشگاه رفتن زنانند و درحالی که ما تجربه خوب حضور تمام زنانه بازی سپاهان و 
پرسپولیس را داریم، اما این بازی حتی ممکن است ماجرای حضور زنان در ورزشگاه 
را نیز به چند پله عقب تر برگرداند، یعنی به جای اینکه زنان حضور خودشــان را در 
ورزشگاه تسهیل کنند، متأسفانه شاهد این بودیم که حضور زنان در ورزشگاه توسط 

خود زنان تخریب شد و ادامه این حضور را حتی در ابهام قرار داد.

   طبق اعلام دبیر جشنواره 33 فیلم در جشنواره امسال با هم رقابت می کنند که در 
میان آنها تنها نام یک زن در مقام کارگردان دیده می شود.

 بهنوش صادقی تنها زنی اســت که با کارگردانی فیلم »مرد آرام« در چهل و سومین 
جشنواره فیلم فجر حاضر شــده و شاید برای بسیاری سوال باشــد که او دارای چه 

عقبه ای است.
 بهنوش صادقی کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون متولد ۲ اسفند 13۵۹ در تهران 
است. او در رشته کارگردانی بازیگری تحصیل و فعالیت هنری اش را روی صحنه تئاتر 
آغاز کرده  و در آثاری همچون سریال های تلویزیونی دردسرهای عظیم۲ و مدینه و و 
تهران پلاک 1 فعالیت داشته است. او همچنین با فیلم دوشیزه به کارگردانی محمد 
درمنش و نویسندگی محمد درمنش، غلامحسین دریانورد پا به عرصه سینما گذاشته 
و با فیلم هایی همچون همین ســادگی )فیلم( و دوشیزه )فیلم( فعالیت خود را ادامه 

داده است. او همچنین کارگردانی فیلم خانه دیگری را در کارنامه دارد.
بهنوش صادقی خواهر مهنوش صادقی همســر مهدی هاشــمی بازیگر سرشناس 
کشورمان است. در ۷ تیرماه ۹۸ خواهرش مهنوش صادقی طی پیامی ویدیویی اعلام 
کرد که همسر رسمی مهدی هاشــمی بازیگر سرشناس ســینما و تلویزیون است. 

موضوعی که حتی نورا هاشمی دختر مهدی هاشمی از آن اطلاعی نداشت!
۷. بهنوش صادقی سال هاست که ازدواج کرده و عروس خانواده هاشمی است و ناصر 
هاشمی و مهدی هاشمی برادرشوهرهای او هستند. نام همسر بهنوش صادقی جواد 

هاشمی است و آنها یک دختر به نام مدیا دارند که مدرس پیانو است.
)یعنی مهدی هاشمی پس از جدا شدن از همسر سابقش گلاب آدینه با خواهر زن برادر 

خود ازدواج کرده است !(.

   مشرق نوشت: به احتمال بسیار زیاد، تاکنون نام کشوری به نام گرنادا را نشنیده 
باشــید که البته، جای تعجب هم ندارد. گرنادا، کشــوری در دریای کارائیب است 
متشــکل از یک جزیره اصلی و تعدادی جزایر کوچک. جمعیت آن هم کمتر از 1۵0 
هزار نفر و از بسیاری از شهرستان های کشــورمان هم کمتر است. این کشور در دهه 
۷0 میلادی استقلال یافت و بیشــتر به جذابیت های توریستی مشهور است. اما این 
جزیره که در دریای کارائیب قرار دارد، میهمان دولت چین بود. نخست وزیر گرنادا 
راهی چین شده بود که با رئیس جمهوری آن دیدار کرد و قراردادها و تفاهم نامه های 
مختلفی نیز منعقد کردند. برای کشوری مانند چین با گردش مالی خیره کننده   که 
دارد و اقتصاد دوم جهان است، چه چیزی از گرنادا دارای ارزش و اهمیت است؟ آیا غیر 
از این است که در فن دیپلماسی موفق، حتی جزیره ای دور افتاده و با این سکنه اندک 
هم می تواند دارای موضوعیت و زمینه بازی و تلاش باشد؟ همین نگاه دقیق و ریزبینانه 
توسط هیات حاکمه پکن موجب شده تا بتوانند رشد اقتصادی خیره کننده ای را در 
دهه های گذشته رقم زده و ادامه دهند. در واقع، چین از یک جزیره در دریای کارائیب 
هم نمی گذرد و تــلاش می کند تا در حوزه های مختلف اقتصــادی مانند انرژی های 

نوین، اقتصاد دیجیتال و ... و همچنین دیپلماتیک و سیاسی، بهره حداکثری ببرد.

   فهرست نامزدهای جوایز ســینمایی سزار فرانسه اعلام شــد و فیلم حماسی و 
ماجراجویانه »کنت مونت ـ کریستو« به کارگردانی ماتیو دلاپورت و الکساندر دو لا 
پاتلیه که اقتباسی سه ساعته از شاهکار ادبی نوشته الکساندر دوما است، با 1۴ نامزدی 
پیشتاز این جوایز نام گرفت و  پس از آن، درام جنایی »قلب های تپنده« به کارگردانی 

ژیل للوش با 13 نامزدی در جایگاه دوم قرار دارد.

   ترکیه اعلام کرد که از زمان سقوط دولت قبلی سوریه و روی کار آمدن مخالفان 
مسلح با سرکردگی »هیات تحریرالشام«، بیش از ۸1 هزار پناهجوی سوری به کشور 
خود بازگشته اند. جدیدترین آمارها نشان می دهد که در حال حاضر بیش از ۲ میلیون 

و ۸۷0 هزار پناهجوی سوری در کشور ترکیه زندگی می کنند.

دوستی انتقاد کرده بود که در ماجرای شکایت 
حقوقی ایران از شرکت نفت » ایران و انگلیس « 
وثوق الدولــه را یک  قهرمان نشــان داده بودید. 
خب غرض از  آن مطلب این بود که بگوییم تاریخ 
چقدر می تواند متناقض و عجیب باشد. در خود 
متن هم به این مسئله اشاره کرده بودیم. وگرنه 
خیانــت وثوق الدوله و نصرت الدولــه فرمانفرما 
در قــرارداد 1۹1۹ که ایــران را تحت الحمایه 
انگلیس قــرار می داد، چه به لحــاظ مالی و چه 
به لحاظ نظامی حضــور وثوق الدوله آنقدر برای 
انگلیس مهم بود که در یک قرار و مدار پنهان یک 
مســتمری مخصوص  احمدشاه در نظر گرفتند 
به شــرط آنکه دولت وثوق الدوله برقرار بماند.  
پس کســی در خیانت این دولتمرد شکی ندارد 
کما اینکه در مورد مظفرالدین شــاه و سیستم 
از کار افتاده ســلطنتش شک و شبهه ای نیست 
اما در گذرگاه های تاریخي، گاه چنین مسائل و 

تناقضاتی رخ می دهد. 
یادتان باشــد ایران تا  قبل از سال 1۲۸۷،  سال 

فوران نفت در چاه مســجد ســلیمان،  
کشــوری بــوده که تجــار انگلیســی 
ماجراجویانه به آن نظر داشتند و دنبال 
برخی منافع مالی محدود بودند. از نگاه 
دولت انگلیس هم  ایران منطقه  ای بوده 
که  تسلط بر آن موجب می شد تا از گنج 
بزرگ انگلیس در آسیا یعنی هندوستان 
دفاع بهتری شــکل بگیرد. ارزش هند 
برای  انگلیس تا قــرن نوزدهم غیرقابل 
تخمین است. در آن دوران فرانسوی ها و 
روس ها جزو کشورهایی بودند که به این 
گنج بزرگ  انگلیس در آسیا یعنی هند، 
حسادت می کردند و تسلط انگلیس  بر 
ایران و افغانســتان می توانست راه نفوذ 

این قدرت ها به هند را سد کند. 
اما کشف نفت موجب شد تا ایران ارزشی 
حیاتی و حتی همپای هند برای انگلیس 
پیدا کند. وابستگی شدید صنایع و نیروی 
نظامی  آنها به نفت ایران موجب شد تا 
سیاستمداران این کشور با تمام قوا برای 

کنترل ایران وارد عمل شوند. انگلیسی ها برای  
آنکه نفت جنوب از شر آشوب و دست اندازی های 
خارجی ها به ایران در امــان بمانند با خوانین و 
ایلات بختیاری قــراردادی داخلی وضع کردند 
تا آنهــا از جریان نفت ایران به ســمت انگلیس 
محفاظت کننــد. در طول ســال های 1۲۸۸ تا 
1۲۹۹،  ایران یکــی از پرآشــوب ترین مناطق 
دنیا  بود. جایی که قدرت مرکز و تســلطش بر 
نقاط مختلف کشــور به حداقل و قوای عثمانی 
از غرب  تا همدان  پیش آمده بودند و روس ها از 
شمال به راحتی به ایران دست اندازی می کردند.  
یاغی هــای منطقه ای  هم هرکدام بر قســمتی 
از کشور سیطره داشــتند. در تمام این سال ها 
انگلیســی ها با کمک نیروهای بختیاری  و البته 
ارتش هشــت هزار نفری ســپاه جنوب )شامل 
سربازان هندی و افســران انگلیسی ( نگذاشتند 
تا جریان نفت به ســمت جزیره مختل شود.  اما 
در سال 1۹1۸ یعنی 1۲۹۷ شمسی   ،  شرایط به 
شکلی باورنکردنی به سود انگلیسی ها تغییر کرد. 

روس ها در بحبوحه انقلاب بلشــویکی از تمام 
مطامع ارضی خود نسبت به ایران چشمپوشی 
کردند و  امپراطوری عثمانی هم درهم شکست 
و چندپاره شد. انگلیس هم سعی کرد با قرارداد 
1۹1۹ کار ایران را یکسره کند و حاکم بلامنازع 
این کشور شــود. در اتفاقی دیگر، سپاه قزاق ها 
که نیروی مهم شــمال ایران و تحت فرماندهی 
روس ها بودند و حالا  به دســت افسران ناراضی 
روس فرماندهــی می شــدند  که بــا حکومت 
بلشــویکی سرناســازگاری داشــتند، در ادامه 
قرارداد 1۹1۹ ، لشگر قزاق ها در اختیار افسرهای 

انگلیسی درآمدند. 
مخالفت شدید روشــنفکران  ایرانی با قرارداد 
1۹1۹  و بی آبرویــی و ســرنگونی دولت وثوق، 
انگلیســی ها را دوباره ســردرگم کرد. همزمان 
جنگلی های گیلان و شــیخ محمد خیابانی در 
تبریز بر تحرکات نظامی خود افزوده بودند و کار 
آنقدر بر دولت مرکزی سخت شد که احمد شاه از 
ترس جان و ثروتش،  پیشنهاد انگلیسی ها برای  
تغییر پایتخت به اصفهان و قرار گرفتن 
در حمایت ســپاه جنــوب و گروه های 
مســلح بختیاری را مورد بررسی  جدی 
قرار داد. در پاییز سال 1۲۹۹ آشوب به 
اوج خود رســیده بود و همه در پایتخت 
می گفتند که بلشویک ها به سرکردگی 
احسان الله خان از گیلان به سمت تهران 

هجوم خواهند آورد. 
در این آشــوب ، ژنرال آیرونســاید که 
بــرای فرماندهی  نیروهای انگلیســی 
به ایران آمده بــود و نگران جریان نفت 
ایران در آشــوب های پیش رو بود،  یکی  
دســتیارانش به نام کلنل اســمایت را 
برای زیرنظر گرفتن بریگا دهای  قزاق به 
غرب  کشور فرستاد. اسمایت یک هفته 
بعد،  از کشــف بزرگــش در این بریگاد 
برای آیرونســاید پیام فرســتاد. درباره  
یک افســر ۵0 ســاله بلند قد کم سواد 
 امــا صریــح و جاه طلب. داســتانش را 

دیگر می دانید... .

  قصه های گمشده 113 ) اين پاورقی روزهای فرد منتشر می شود(        آرش خوشخو

کشف کلنل اسمايت در بريگاد قزاق 

امام علی علیه السلام  

لا تَـكُن مِمَّن یَرجُو الآخِرَةَ بِغَیرِ العَمَلِ... یَنهی وَ لا یَنتَهی وَ یَامُرُ بِما لا یَاتی...  
از كسانی مباش كه بی عمل، به آخرت امید دارند... از گناه باز می  دارند  اما خود باز نمی ایستند، به كارهایی فرمان می  دهند كه خود انجام نمی  دهند.
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 واگویه های انتظار
 در میانِ زخم و شب و شعله زیستیم / در تورِ تشنگی و تباهی 

با نظمِ واژه هایِ پریشان گریستیم!/ بر باغ ما ببار / بر باغ ما که خنده  خاکستر است و خون
 بر باغ ما ببار / بر داغ ما ببار...

 دستور زبان عشق
از ابدیت / بر دلِ ما رازی ست

که هیچ زبانی آن را نخواهد گفت 
 بیژن جلالی   محمدرضا شفیعی کدکنیاز عشق / بر دلِ ما غمی ست / که هیچ معشوقی را / بر آن راهی نیست
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  سرعت بی نظیر و فناوری پیشرفته در 
یک سدان لوکس الکتریکی

تسلا مدل S Plaid، مدل پرچمدار تسلا در سری سدان های الکتریکی است که برای 
کسانی که به دنبال تجربه سرعت و فناوری پیشرفته هستند، طراحی شده است. 

مدل S Plaid به یک موتور سه گانه برقی مجهز اســت که قدرتی معادل 1/020 
اسب بخار تولید می کند. این قدرت عظیم به این خودرو امکان می دهد تا در عرض 
تنها 1/99 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد  که آن را به 
یکی از سریع ترین خودروهای تولیدی تاریخ تبدیل می کند. سرعت نهایی این مدل 
به ۳2۵ کیلومتر در ساعت می رسد. علاوه بر این، تسلا مدل S Plaid با باتری هایی با 
ظرفیت بالا توانایی طی کردن مسافتی نزدیک به ۵00 کیلومتر با یک بار شارژ را دارد.

مدل S Plaid همچنان همان طراحی لوکس و شــیک مدل های قبلی تســلا را 
حفظ کرده، با جلوپنجره ساده و چراغ های باریک و مدرن. در داخل کابین، طراحی 
مینیمالیستی و صفحه نمایش بزرگ 1۷ اینچی به چشم می خورد که تقریباً تمام 
کنترل ها را از طریــق این صفحه انجام می دهد. کیفیت مــواد داخلی و ارگونومی 
صندلی ها در این مدل به طور قابل توجهی بهبود یافته است. فضای داخلی این خودرو 
به طور کلی راحت و جادار است و در عین حال، سیستم  صوتی و فناوری های پیشرفته 
در این مدل به کار رفته اســت. قیمت تســلا مدل S Plaid در بازار جهانی حدود 
100هزار دلار است که با توجه به ویژگی های برجسته این خودرو، قیمت مناسبی به 
نظر می رسد. البته با توجه به آپشن های مختلف و تغییرات در بازار، این قیمت ممکن 
است متغیر باشد. مدل S Plaid علاوه بر عملکرد بی نظیر، با سیستم های خودران 
پیشرفته )Autopilot( تسلا نیز مجهز است که قابلیت های رانندگی نیمه خودکار 
را فراهم می آورد. این خودرو به عنوان یک گزینه لوکس با راندمان بالا، ترکیبی از 

سرعت، راحتی  و تکنولوژی روز را ارائه می دهد.
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چرا نیسان GT-R با نام مستعار
»گودزیلا« شناخته می شود؟

همه شما   با نیسان GT-R و لقب آن یعنی گودزیلا آشنا هستید اما آیا می دانید که چرا 
این نام مستعار برای سوپر اسپرت محبوب ژاپنی ها انتخاب شده است؟

پدال نوشت: جالب است بدانید ریشه استفاده از نام گودزیلا برای GT-R نه به ژاپن 
بلکه به استرالیا بازمی گردد و پس از آن نیز در انگلستان محبوب شده است. این نام 
مستعار اولین بار در سال 19۸9 و در مجله خودروی استرالیایی به کار رفت و نویسنده 
آن مجله از نیســان GT-R R۳2 به عنوان گودزیلا نام برد. دلیل آن ها برای انتخاب 
 GT-R R۳2 نام مورد بحث هم پرفورمنس فوق العاده خــودرو بود مخصوصاً اینکه
توانست در مسابقات تورینگ اســترالیا دیگر خودروها را شکست دهد. دیوید یوو 
خبرنگار مجله ایوو انگلستان نیز با تماشای مسابقات تورینگ تصمیم گرفت اسکای 
لاین GT-R وارداتی خود را گودزیلا نام گــذاری کند و به همین خاطر نام گودزیلا 
بیش از پیش در جهان گسترش یافت. او در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد نام مستعار 
GT-R در بسیاری از مجلات خودرویی به کار رفت و بین طرفداران نیز محبوب شد. 
دیوید یوو خاطرنشان ساخته اســت: محبوب ترین نسخه از نیسان GT-R یا همان 
 R۳۵ گودزیلا زمانی تولید شد که من در بریتانیا بودم تا به صورت رسمی خودروی
GT-R مدل 2009 را تحویل بگیرم. من برای این خودرو پلاک G002LLA را خریدم 
که نزدیک ترین چیز به نام گودزیلا در سیستم شماره گذاری بریتانیا بود. من سال ها 
درباره گودزیلا و در مجلات خودرویی مختلف مطالب گوناگونی نوشتم. این خبرنگار 
 GT-R خودرویی باعث شد محبوبیت نام گودزیلا بیش از پیش شود. در واقع نیسان
یوو در بین فعالان حوزه خودرو بسیار مشهور شده بود. اولین خودروی او یک دستگاه 
اسکای لاین GT-R R۳2 بود که قدرت ۴۴0 اســب بخاری تولید می کرد و از سال 
199۵ تا 199۷ در اختیار او بود. اســکای لاین یوو در آن زمان یکی از حدود ۳0 تا 
۴0 دستگاه GT-R موجود در کل بریتانیا بود. این خبرنگار پس از خودروی یاد شده 
یک دستگاه اسکای لاین V-Spec GT-R R۳۳ را خریداری کرد و بین سال های 
199۷ تا 1999 او را راند. این اسکای لاین ۶20 اسب بخار قدرت داشت و در مجله 
ایوو هم ظاهر شد. دیوید یوو بعدها یک دســتگاه GT-R R۳۵ با قدرت ۷20 اسب 
 GT-R R۳۵ :بخار را خرید و بین سال های 200۵ تا 2009 نگه داشت. یوو می گوید
احتمالًا انقلابی ترین و تأثیرگذارترین خودروی پرفورمنس 20 سال اخیر بوده است. 
این خودرو شرکت های دیگر از جمله پورشــه را مجبور کرد برای رقابت بهتر دست 
به کارهای برجسته تری بزنند. R۳۵ اولین GT-R برای بازارهای جهانی بود و اعتبار 

خودروهای پرفورمنس ژاپنی را بالا برد. 
اما وقتی از یوو درباره GT-R مورد علاقه اش سؤال می شود او به R۳2 اشاره می کند. 
دیوید می گوید R۳2 سبک ترین و بهترین خودرو برای راننده بین تمامی نسل های 

گودزیلا بوده و شایستگی دریافت این لقب را دارد.

     وب گردی

بررسی6شاسیبلند     نیم کلاچ
برتر2024

چرخشیازغربوحشیبهسرزمینآفتابوتوقفدرخاکنازیها

متین شیری| طی دو دهه اخیر و با تغییر ذائقه خودرویی مردم، سدان ها جای خود را به سبک و کلاس جدیدی به نام کراس اوور 
دادند. جالب است بدانید که بیشترین میزان متقاضیان کراس اوورها در اروپا هستند و چرایی این موضوع را باید در علاقه آن ها 

به غول های آهنی شاسی بلند آمریکایی دید که به دلیل سیستم راه و شهرسازی اروپا، مصرف سوخت و همچنین علاقه اروپایی ها 
به رفتن به طبیعت یافت. با ورود کراس اوورها دنیای اس یو وی ها و شاسی مستقل ها نیز تغییر کرد و مواردی مثل حجم موتور، 

ابعاد، بدنه و طراحی به شکلی کاملا واضح تغییر کردند، چراکه با افزایش میزان  جمعیت جهان و همچنین بحران سوخت و ارتقای 
استانداردهای ایمنی سرنشینان و عابران در تصادفات اکثر تغییرات الزامی بودند. با تمام این تفاسیر دنیای آفرود این روزها 

بیش از هر زمانی برای مردم جهان محبوب شده است، به ویژه برای مردم خاورمیانه و کشورهایی که دارای تنوع اقلیمی گسترده 
هستند، در نتیجه بازار شاسی بلندهای شاسی مستقل به شدت داغ است؛ به همین دلیل در این مطلب به بررسی 6 اس یووی برتر 

سال 2024 پرداخته ایم و آنها را  از نظر پیشرانه، طراحی، قیمت و  توانایی های آفرودی زیر ذره بین قرار داده ایم. 

کیا تلورایدلینکلن ناتیلوس

لینکلن ناتیلــوس 202۴ از یک 
پیشــرانه 2 لیتری چهار سیلندر 
توربوشارژ با توان 2۵0 اسب بخار 
و گشــتاور ۳۸0 نیوتن متر بهره 

می برد. 
گیربکــس این خــودرو از نوع ۸ 
سرعته اتوماتیک اســت و نیرو را 
به صورت اســتاندارد به چرخ های 
جلو منتقــل می کند اما نســخه 
چهارچرخ متحرک )AWD( نیز 

در دسترس است. 
مصرف سوخت ترکیبی آن حدود 
9 لیتر در هر 100 کیلومتر است 
و شــتاب صفر تــا 100 کیلومتر 
بر ســاعت را در حــدود ۷ ثانیه 
ثبت می کند. طراحــی ناتیلوس 
202۴ کامــلًا مــدرن و جذاب 
اســت. جلوپنجره بزرگ همراه با 
چراغ های LED باریک، جلوه ای 

لوکس و جسورانه به خودرو داده 
است. صندلی های چرمی با تنظیم 
برقی و گرم کن، ســقف پانوراما و 
نورپردازی داخلی، فضای داخلی 
را لوکس و راحت کرده اند  که البته 
نســبت به محصولات دهه ۷0 باز 

هم کم است.
این خودرو به دلیل بهره گیری از 
سیستم تعلیق تطبیقی، عملکرد 

نــرم و پایــداری در جاده هــای 
ناهموار دارد. نســخه AWD با 
قابلیت توزیع هوشــمند گشتاور، 
توانایی حرکت در مسیرهای برفی 
و گلی به طور کلی ناهموار را بهبود 
داده   و این همان چیزی است که 
از یک آمریکایــی انتظار می رود، 
بلعیدن ســنگ و خــاک جاده ها 

بدون هیچ چالش و دغدغه ای.

کیــا تلورایــد 202۴ مجهــز به 
پیشــرانه ۳/۸ لیتری V۶ با قدرت 
291 اســب بخار و گشتاور ۳۵۵ 
نیوتن متر اســت. این خــودرو از 
گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک بهره 
می برد و در دو نسخه دیفرانسیل 
جلو )FWD( و چهارچرخ متحرک 
)AWD( عرضه می شود. شتاب 
صفر تا 100 کیلومتــر آن حدود 
۷/۵ ثانیه اســت و مصرف سوخت 
ترکیبی آن در حدود 10/۵ لیتر در 

هر 100 کیلومتر قرار دارد.
تلوراید 202۴ با ظاهری عضلانی 
و جلوپنجره ای بزرگ، اســتایل 
 LED قدرتمندی دارد. چراغ های
عمودی و خطوط برجســته روی 
بدنه، نمایی اســپرت و مدرن به 
آن داده اند. فضــای داخلی جادار 
12 اینچــی و  بــا نمایشــگر ۳/

صندلی های راحت  باعث شــده 
تا جوانــان و هم خانــواده تجربه 
رانندگــی لذت بخشــی را تجربه 
کنند. تلوراید 202۴ با بهره گیری 
از سیســتم چهارچــرخ متحرک 
و قفــل دیفرانســیل مرکــزی، 
توزیع قــدرت را در مســیرهای 
لغزنده بهینه می کند. سیســتم 
مدیریت کشش و ارتفاع مناسب 

از ســطح زمین، توانایی حرکت 
در مســیرهای ناهمــوار را بهبود 
داده است. همچنین، حالت های 
رانندگی متنــوع از جمله  برف  و 
 آفرود ، همراه با کنترل کشــش، 
کمک بــه شــروع حرکــت در 
ســربالایی و کنترل ســرعت در 
سراشیبی، عملکرد این خودرو را 

در شرایط سخت ارتقا می دهند.

قیمت : 37/900 دلار )3/183/000/000(قیمت : 52 هزار دلار )4/368/000/000(

GX تویوتا راو 4 لکسوس

لکســوس GX 202۴ از یک ۴/۶ 
لیتــری V۸ با قدرت ۳۷1 اســب 
بخــار و گشــتاور ۵۳2 نیوتن متر 
بهره می برد. این خودرو با سیستم 
چهارچرخ متحــرک )AWD( و 
گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک عرضه 
می شود. شتاب صفر تا 100 کیلومتر 
بر ساعت لکسوس GX حدود ۷/۸ 
ثانیه است و مصرف سوخت ترکیبی 
آن تقریبــاً 1۴ لیتــر در هر 100 
کیلومتر می باشد. این شاسی بلند 
با ظرفیت حمل ۷ نفــر و امکانات 
رفاهی بالا، گزینه ای مناسب برای 
ســفرهای طولانی و ســخت گذر 
است. لکسوس GX 202۴ دارای 
طراحی قوی و ســلطنتی اســت. 
جلوپنجره برجســته و چراغ های 
LED با ظاهری تیز، به این خودرو 
نمایی لوکس و شیک داده اند. کابین 

خودرو از مــواد باکیفیت و راحت، 
شامل صندلی های چرمی، نمایشگر 
لمســی 10/۳ اینچی و سیســتم 
صوتــی ممتــاز برخوردار اســت. 
طراحی لکســوس به نحوی است 
که این خودرو را در نگاه اول مناسب 
آفرودهای سخت نشان نمی دهد  اما 
به هیچ وجه نباید به ظاهر این خودرو  
اعتماد کرد. با سیســتم چهارچرخ 

متحرک، قفل دیفرانسیل مرکزی 
و سیســتم مدیریــت حرکت در 
 GX مسیرهای دشــوار، لکسوس
202۴ به راحتی از پس مسیرهای 
ناهموار بر می آید. همچنین، ارتفاع 
مناسب از ســطح زمین و قابلیت 
تنظیم سیستم تعلیق برای شرایط 
مختلف، این خــودرو را برای آفرود 

ایده آل کرده است.

تویوتا راو ۴ 202۴ به یک پیشرانه 
2/۵ لیتری چهار ســیلندر مجهز 
اســت که توان 20۳ اســب بخار 
و گشــتاور 2۵0 نیوتن متر تولید 
می کند. نیروی موتور از طریق یک 
گیربکس ۸ ســرعته اتوماتیک به 
چرخ های جلــو )FWD( منتقل 
می شــود، اما نســخه چهارچرخ 
متحــرک )AWD( نیــز قابــل 
ســفارش اســت. مصرف سوخت 
ترکیبی آن حدود ۷/۵ لیتر در هر 
100 کیلومتر است و شتاب صفر تا 
100 کیلومتر بر ساعت را در حدود 

۸/2 ثانیه ثبت کرده و می کند. 
تویوتــا راو ۴ 202۴ طراحــی 
جمع وجــور و اســپرتی دارد  که 
همچنان جذابیــت خاص خود را 
برای تمام اقشــار طرفدار تویوتا و 
اس یو وی های سایز کوچک دارد. 

جلوپنجره مشــبک و چراغ های 
LED باریک، نمای جلویی خودرو 
را برجسته کرده اند. فضای داخلی 
آن با متریال باکیفیت و نمایشگر 
۷ اینچــی سیســتم اطلاعات و 
سرگرمی، راحتی و کاربری بالایی 

را برای سرنشینان فراهم می کند.
راو ۴ بــه دلیــل بهره گیــری از 
سیســتم AWD هوشــمند و 

کنترل گشــتاور پویــا، پایداری 
بالایــی در مســیرهای لغزنــده 
دارد. ارتفاع مناســب از ســطح 
زمین، سیستم کنترل سراشیبی 
و حالت های رانندگــی مختلف، 
عملکرد آن را در مسیرهای ناهموار 
بهبود داده است. همچنین، دوام 
بالا و استهلاک کم از دیگر مزایای 

این خودرو محسوب می شود.

قیمت : 27/250 دلار )2/283/000/000(قیمت : 64 هزار دلار )5/376/000/000(

GLS مرسدس بنزQ7 آئودی

مرســدس بنز GLS 202۴ با دو 
گزینه موتور عرضه می شود. نسخه 
پایه از موتور ۳ لیتری شش سیلندر 
توربوشارژ با قدرت ۳۶2 اسب بخار 
و گشتاور ۵00 نیوتن متر برخوردار 
 AMG اســت. همچنین، نسخه
با موتور ۴ لیتری V۸ توربوشــارژ 
توان ۵۷۳ اســب بخار و گشــتاور 
۸00 نیوتن متر تولید می کند. این 
خودرو به یک گیربکس 9 سرعته 
اتوماتیک مجهز اســت و سیستم 
 )۴MATIC( چهارچرخ متحرک

به طور اســتاندارد ارائه می شــود. 
GLS 202۴ می تواند در ۵/2 ثانیه 
از صفر تا 100 کیلومتر بر ســاعت 

شتاب بگیرد.
طراحــی GLS 202۴ فوق العاده 
لوکس و چشم نواز است. جلوپنجره 
بزرگ و لوگوی مرســدس بنز در 
مرکز آن، ظاهر متمایز و سلطنتی 
به خودرو داده است. فضای داخلی 
با مواد باکیفیت، چرم نرم و چوب 
طبیعی تزئین شده و تکنولوژی های 
مدرنی مانند نمایشگر 12/۳ اینچی 

 Burmester و سیســتم صوتی
آن را بــه گزینــه ای محبوب برای 
علاقه مندان به خودروهای لوکس 

تبدیل کرده است.
سیستم چهارچرخ متحرک و تعلیق 
هوشمند مرسدس بنز GLS، این 
خودرو را قادر می سازد تا به راحتی از 
مسیرهای ناهموار عبور کند. علاوه 
بر این، با داشتن حالت های رانندگی 
مختلف و قابلیت تنظیم ارتفاع، این 
خودرو در شرایط ســخت و آفرود 

عملکرد بسیار خوبی دارد.

آئــودی Q۷ 202۴ بــا دو گزینه 
پیشرانه عرضه می شود. نسخه پایه 
از موتــور 2 لیتری چهار ســیلندر 
توربوشــارژ با قدرت 2۵0 اســب 
بخــار و گشــتاور ۳۷0 نیوتن متر 
بهره می برد. نســخه قدرتمندتر با 
موتــور ۳ لیتری V۶ توربوشــارژ و 
قدرت ۳۵0 اســب بخار و گشتاور 
۵00 نیوتن متر، شــتاب بیشتری را 
ارائه می دهد. گیربکس ۸ ســرعته 
اتوماتیــک و سیســتم چهارچرخ 
متحرک )AWD( به طور استاندارد 

روی این خودرو قرار دارد. شــتاب 
 Q۷ صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت
حــدود ۵/۷ ثانیه اســت و مصرف 
ســوخت ترکیبی ایــن آلمانی زیبا  
9/۵ لیتر در هر 100 کیلومتر است. 
آئودی Q۷ 202۴ با طراحی مدرن 
و شیک، جلوه ای لوکس به نمایش 
می گذارد. جلوپنجره مشبک آئودی 
و چراغ های LED تیز و برجســته، 
نمایی جســورانه به خودرو داده اند. 
درون کابین، فضای وسیع و لوکس 
بــا صندلی های چرمی، نمایشــگر 

10/1 اینچی سیســتم اطلاعات و 
ســرگرمی و امکانــات پیشــرفته، 
راحتــی و تجربه ای عالــی را برای 
سرنشــینان فراهم می کند. آئودی 
Q۷ با سیستم چهارچرخ متحرک 
و سیستم تعلیق تطبیقی، عملکرد 
بســیار خوبی در مسیرهای ناهموار 
دارد. قابلیت تنظیم ارتفاع از سطح 
زمین و حالت های مختلف رانندگی 
به آن کمک می کند تا در شــرایط 
مختلف جــاده ای، از جمله آفرود، 

عملکرد بهینه ای داشته باشد.

قیمت :62هزار دلار ) 5/208/000/000(قیمت : 85 هزار دلار ) 7/140/000/000(

آستین پرنسس، خودرویی که در دهه های 
۶0 و ۷0 میلادی تبدیل به نمادی از شــیک 
بودن و راحتی در جاده ها شد، همچنان یکی 
از ســتارگان درخشــان دنیای خودروهای 
کلاسیک به شمار می رود. با طراحی منحصر 
به فرد و مشخصات فنی چشمگیر، این خودرو 
به عنوان یک خودروی پیشــرفته در دوران 

خود شناخته می شد.
از نظر فنی، آستین پرنسس با پیشرانه های 
۵/1 لیتری ۴ سیلندر و 2/2 لیتری ۶ سیلندر 

عرضه می شــد. این موتورها توانسته بودند 
قدرتی   حدود ۷۵ تا 120 اســب بخار تولید 
کنند  که برای خودروهایی با طراحی لوکس 
و راحتی بالاتر از حد انتظــار بود. گیربکس 
۴ سرعته دســتی یا خودکار آن به رانندگان 
این امکان را می داد که بدون هیچ مشــکلی 
در جاده ها حرکت کنند و در پیچ ها به خوبی 
فرمان پذیری داشــته باشند. سیستم تعلیق 
آن  که از نوع مســتقل برای چرخ های جلو و 
عقب بود، هندلینــگ بی نظیری را برای این 

خودرو فراهم می کرد. این خودرو، برخلاف 
ســایر خودروهــای هم دوره اش، توانســت 
تعادل خوبی میان راحتــی و عملکرد عالی 
در جاده های مختلف پیــدا کند. اما طراحی 
بیرونی آستین پرنسس چیزی کمتر از یک 
شاهکار نبود. خطوط نرم و گرد که به خودرو 
حالتی لوکــس می بخشــیدند، جلوپنجره   
جذاب با رنگ آمیزی های خاص و چراغ های 
عقب دایره ای شــکل، همگی دست به دست 
هم داده بودند تا این خــودرو به عنوان یک 

اثر هنری روی چرخ ها دیده شود.  در داخل 
کابین، این خودرو واقعاً راحتی و شــیکی را با 
هم ترکیب کرده بــود. صندلی های چرمی و 
فضای جادار داخلی، به رانندگان و سرنشینان 
این امکان را مــی داد که در طول ســفرهای 
طولانی، از راحتی و آسایش بی نظیری بهره مند 
شوند.  در کشــور مبدا، یعنی بریتانیا، آستین 
پرنسس به عنوان یک خودروی با عملکرد بالا 
و راحتی فوق العاده شــناخته می شد. در آن 
زمان، این خودرو بیشتر در دست افراد طبقه 

متوسط و بالا قرار داشت. در ایران هم، آستین 
پرنســس به دلیل طراحی کلاســیک و فنی 
عالی اش محبوبیت زیادی به دست آورد. این 
خودرو در ایران نماد خوش سلیقگی و پیشرفت 
تکنولوژی آن زمان به حساب می آمد و بیشتر 
در خانواده های متمول و برخی ســازمان های 
دولتی دیده می شــد. امروزه، آستین پرنسس 
هنوز هــم به عنوان یک خودروی کلاســیک 
ارزشمند شناخته می شود و طرفداران خود را 

در سراسر دنیا دارد. 

آستین پرنسس؛ یک شاهکار کلاسیک از دنیای خودرو
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ذخیره گوشت سفید برای بازار ماه رمضان
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، هیچ مشکلی برای تامین گوشت، 

مرغ و تخم مرغ در داخل کشور نداریم و نیاز کشور در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز 
تامین است. محمد ابراهیم حسن نژاد  توضیح داد، با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک 
رمضان و ایام پایان سال هستیم، میزان تولید گوشت سفید و گوشت قرمز با توجه به نیاز 

مصرف کنندگان به میزان کافی است و مرغ به طور کامل از تولیدات داخلی تامین می شود. 
او با تاکید بر اینکه گوشت سفید به ویژه مرغ مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین می شود، 
گفت، طی یک ماه گذشته نیز برای تکمیل ذخایر پشتیبانی از محل تولید، شرکت پشتیبانی 

امور دام اقدام به خرید مرغ از دامداران کرد و در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تن گوشت مرغ 
خریداری و ذخیره شده است. 

حد
 وا

زار
 ه
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ار 

15هز فروش بلیت قطار تهران - وان از دوم اسفند6
طبق توافق وزیر راه با وزیر حمل و نقل ترکیه، فروش بلیت قطار تهران - وان از ۲۰ فوریه مصادف 
با دوم اسفندماه آغاز می شود. قطار تهران - وان در تیر ماه ۱۳۹۸ برای توسعه همکاری کشورهای 

منطقه و گسترش صنعت ایران گردی و جهان گردی با همکاری راه آهن دو کشور به حرکت درآمده 
بود، اما چندی بعد این قطار متوقف شد و این توقف سال ها طول کشید. اما در نهایت با توافق دو 

کشور، قطار این مسیر از ماه آینده بازگشایی می شود.مسیر حرکت قطار تهران - وان به این صورت 
است که حرکت قطار ابتدا از ایستگاه مرکزی تهران آغاز می شود و مسافران را با عبور از شهرهای 

تاریخی و متنوع به تبریز می رساند و پس از توقف کوتاه در تبریز  مسیر خود را به سوی ایستگاه 
مرزی رازی ادامه می دهد و پس از انجام تشریفات گمرک و گذرنامه، حرکت به سمت ترکیه و 

شهر وان نیز آغاز می شود.

ریزش شاخص کل در آخرین روز هفته
روز گذشته و در جریان معاملات بازار سهام، شاخص کل بورس تهران باز هم ریزش 
کرد تا در آستانه از دست دادن دوباره کانال ۲/۸ میلیون واحدی قرار بگیرد. شاخص 

کل بورس با کاهش ۶ هزار و ۱۷۰ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار واحدی قرار 
گرفت. شاخص بورس افت هفتگی حدود۰/۵ درصدی را به نام خود ثبت کرد.  شاخص 

کل هم وزن نیز با کاهش ۳  هزار و ۱۴۱ واحدی روی پله ۸۷۸ هزار و ۵۷۵ واحدی 
ایستاد. شاخص هم وزن با افت ۰/۳۶ درصدی در معاملات دیروز، بازدهی هفتگی منفی 

یک درصدی را به ثبت رساند. روز چهارشنبه، خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ 
۳۷۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین  فلزات اساسی و بانک ها  در رتبه های 

بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

   وزير جهاد کشاورزی دلیل گراني سیب زمینی در روزهای اخیر را اعلام 
کرد. غلامرضا نوری قزلجه، افزايش صادرات را علت اصلی افزايش قیمت 
سیب زمینی در بازار دانست و گفت: با کمک تشکل ها و تولیدکنندگان 
عمده، قیمت ســیب زمینی فروکش کرد که در روز های آينده، بازار به 
تعادل خواهد رسید. او در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
درباره افزايش قیمت ســیب زمینی و راهکار ها برای مديريت بازار اين 
محصول، گفت: بازار از عوامل مختلفی متاثر است، آنچه اکنون قیمت 
سیب زمینی را بیشتر تحت تاثیر قرار داده، افزايش صادرات است. همزمان 
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی از واردات 
۵0 هزار تن سیب زمینی در فاز نخست در راستای تنظیم بازار و کنترل 
قیمت در روزهای آينده خبر داد. فتحی، پیش بینی کرد که سیب زمینی 
وارداتی به قیمت حدود ۲7 تا ۲8 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به دست 

مصرف کنندگان برسد.
   بار ديگر طرح بخشودگی جرايم ديرکرد بیمه شخص ثالث از 9 بهمن ماه 
اجرايی شده است و تا 30 بهمن برای تمامی وسايل نقلیه و تا 30 اسفند 
1403 برای موتورسیکلت ها اجرا می شود تا مالکان وسايل نقلیه ای که 
بیمه خود را به موقع تمديد نکرده اند، بدون پرداخت جريمه ديرکرد اقدام 
به خريد بیمه نامه کنند. در اين رابطه مهدی قمصريا، مديرعامل صندوق 
تامین خسارت های بدنی گفته  ممکن است از ابتدای سال آينده سهمیه 
سوخت دارندگان تمامی وسايل نقلیه ای که فاقد بیمه نامه هستند، به طور 
کامل بسته شود. به گفته او با وجود استمرار در بخشودگی جرايم ديرکرد 
بیمه شخص ثالث، همچنان تعداد وسايل نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور 
بالاست. آذرماه امسال محمود حق ورديلو، معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام 
کرده بود که 8۵ درصد موتورسیکلت سواران در کشور بیمه شخص ثالث 
ندارند يعنی از نزديک 13 میلیون موتورسیکلت سوار فعال در کشور، 11 
میلیون موتورسوار فاقد بیمه نامه هستند. او همچنین درباره ساير خودروها 
چنین گفته بود که طبق آخرين آمارها حدود يک میلیون خودرو فاقد بیمه 
شخص ثالث هستند که از اين تعداد 30 هزار خودرو، تاکسی يا ون است.

   قیمت طلا در معاملات روز چهارشــنبه آسیا که ســرمايه گذاران 
منتظر تصمیمات سیاستی فدرال  رزرو با توجه به ابهامات شديد در مورد 
سیاســت های تجاری دولت آمريکا بودند، تا حد زيادی ثابت ماند. هر 
اونس طلا برای تحويل فوری، تغییر چندانی نداشــت و در  ۲7۶۲ دلار 
و ۶4 سنت ايستاد؛ در حالی که بهای معاملات آتی طلا در بازار آمريکا، 
با0/1درصد افزايش، به دو هزار و 79۶ دلار و شــش سنت در هر اونس 
رسید. نشست بانک مرکزی آمريکا، نگرانی ها پیرامون تعرفه های ترامپ 
و تعطیلات چین، حرکت قیمت طلا را محدود کرد. سرمايه گذاران در 
آستانه پايان نشست دو روزه فدرال رزرو، محتاطانه عمل کردند. انتظار 
می رود سیاست گذاران بانکی آمريکا، نرخ بهره را ثابت نگه دارند، اما ممکن 

است نظرات مهمی در مورد ريسک های تورم و نمودار زمانی کاهش نرخ 
در سال ۲0۲۵، ارائه دهند.

   معاون شرکت مخابرات ايران گفت: آمار سايت سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات راديويی، حدود ۵0 هزار اتصال فیبر نوری را نشان می دهد، اما 
شرکت مخابرات تا اين لحظه بیش از 400 هزار مشترک را متصل کرده 
است بنابراين در زمینه اتصال تقريباً 10 برابر ساير شرکت های ارتباطی 

فعالیت داشتیم.
   معاون فاوای بیمه مرکزی اعلام کرد: اخیرا پیشنهادی از سوی بیمه 
مرکزی برای ايجاد دسترسی به سرويس پلیس جهت تسريع در فرايند 
صدور بیمه نامه شخص ثالث و اعمال تخفیف روی پلاک، مطرح شده و 
پلیس نیز وعده داده که دسترسی به اين سرويس را برای بیمه مرکزی 
محقق کند، اما هنوز اين وعده عملی نشده است. چندی پیش دسترسی 
برخط شرکت های بیمه به سرويس استعلام تاريخچه پلاک با کد رهگیری، 
به منظور انتقال تخفیف بیمه نامه های شخص ثالث قطع شده بود که در 
روزهای اخیر اين اختلال برطرف و شرکت های بیمه ديگر برای دريافت 

استعلام تاريخچه پلاک و صدور بیمه نامه شخص ثالث مشکلی ندارند.
   باتوجه به اينکه اوراق گواهی سپرده خاص با سود 30 درصد روز )11 
بهمن( سررسید می شود و به گفته وزير اقتصاد، تمديد نمی شود و اوراق 
سپرده جديد متناسب با طرح های پیشران طبق اعلام بانک مرکزی منتشر 
می شوند، برخی بانک ها از چهارشنبه نسبت به انتشار گواهی سپرده جديد 
اقدام کرده اند که يکی از آنها اوراق گواهی ســپرده چهارساله با نرخ ۲۵ 
درصد است. براساس بخشنامه اعلامی 11 تا 18 بهمن ماه سال جاری 
زمان سررسید اين اوراق است و به گفته بانک مرکزی، اين اوراق )با نرخ 
سود 30 درصد( ديگر منتشر نمی شود؛ به عبارتی انتشار اوراق سپرده با 

نرخ سود 30 درصد به پايان رسیده است.
   فاطمه مهاجرانی،  سخنگوی دولت نیز در جديدترين موضع گیری 
خود تأکید کرد: قاعدتا بايد بتوانیم حامل های انرژی را متناسب با سطح 
زندگی مردم و تورم افزايش دهیم، آن چیزی که در دولت های قبل بود 
و افزايش آرام قیمت ها را به دنبال داشت و مردم را دچار شوک نمی کرد، 
بايد دنبال می شد. وی افزود: اکنون برای هر افزايش قیمت بايد تمهیدات 
اجتماعی در نظر گرفته شود، بنابراين طبیعی است در مورد افزايش قیمت 
حامل های انرژی فکر کنیم، اما منظور من اين نیست که به زودی بنزين 
گران خواهد شــد. دولت در تلاش است تا ناترازی میان مصرف و توزيع 
سوخت را مديريت کند. بر اســاس گزارش ها، مصرف بنزين در ايران از 
میزان تولید آن پیشی گرفته و اين مسئله چالش هايی را برای تأمین پايدار 
انرژی ايجاد کرده است. به همین دلیل، برخی کارشناسان پیشنهاداتی 
برای اصلاح نظام يارانه ای انرژی مطرح کرده اند، اما تاکنون هیچ تصمیم 

اجرايی در اين خصوص گرفته نشده است.

  نبض بازار

تازه ترین وضعیت در بازار سیب زمینی، خبرهایی از قیمت بنزین  و...

تنوع گوشــی هايی که کمتر از ۲0 میلیــون تومان قیمت 
دارند،  کم نیست. شما می توانید سراغ انواع تولیدکنندگان 
تلفن همراه مانند شیائومی، سامســونگ، ردمی و... برويد و 
تنها گزينه ای که از دايره انتخاب هايتان خارج می شود، انواع 
آيفون اســت. مثلا در بین پرفروش های بازار با رنج قیمت 
کمتر از ۲0 میلیون تومان، شیائومی ردمی نوت 13 با حافظه 
داخلــی ۲۵۶ گیگابايت و حافظه موقت هشــت گیگابايت 
ديده می شود که 1۲ میلیون و ۶00 هزار تومان قیمت دارد 
و با وجود اينکه مدلی نسبتا قديمی به حساب می آيد، هنوز 
خريداران خود را دارد. دوربین موبايل 108 مگاپیکسل بوده 
و به صفحه نمايش با ابعاد۶/۶7اينچ مجهز است. اين صفحه 
نمايش حتی زير تابش مســتقیم نور خورشید هم وضوح 
تصوير بســیار خوبی را در اختیارتان قرار می دهد. باتری با 
میزان ظرفیت پنج هزار میلی آمپر ســاعت در کنار فناوری 
شارژ سريع 33 وات از ديگر مشخصات در نظر گرفته شده 

هستند.
قیمت گلکســی A1۶ با حافظه داخلــی 1۲8 گیگابايت و 
حافظه موقت شش گیگابايت 11 میلیون و 94۵ هزار تومان 
اســت. اين موبايل که ســال ۲0۲4 وارد بازار شده، صفحه 
نمايش۶/7اينچ داشته و از دوربین ۵0 مگاپیکسل برخوردار 
است. ين گوشی با وزن ۲00 گرم، ظاهر شیکی دارد و گواهی 
IP۵4 آن را در برابر گرد و غبار و قطــرات آب مقاوم کرده 
است. حسگر اثر انگشت روی لبه گوشی هم امنیت گوشی را 
افزايش داده است. باتری پنج هزار میلی آمپرساعتی و شارژ 

ســريع ۲۵ واتی از ديگر امکانات چنین موبايلی محسوب 
می شوند.

گوشی موبايل ناتینگ فون ســی ام اف 1 با ظرفیت داخلی 
۲۵۶ گیگابايت و حافظه موقت هشت گیگابايت، 14 میلیون 
و 900 هزار تومان است. تلفن همراهی که در مورد آن حرف 
می زنیــم دارای صفحه نمايش۶/۶ اينچی بــوده و دوربین 
اصلی ۵0 مگاپیکسلی و دوربین ســلفی 1۶ مگاپیکسلی با 
قابلیت فیلمبرداری 4k به شما امکان  ثبت وقايع را می دهد. 
باتری پنج هزار میلی آمپر ســاعتی با شارژ سريع 33 وات، 
تضمین می کند که گوشی شما همیشه آماده به کار باشد. 
اين گوشــی با سیســتم عامل اندرويد 14 و رابط کاربری 
اختصاصی ناتینگ، نظر برخی از خريداران را به خود جلب 

کرده است.
گوشــی ريلمی ســی ۶1، يکی از محصولات اقتصادی اين 
برند است که ســال ۲0۲4 به بازار معرفی شد. اين گوشی 
با طراحی باريک، وزن 188 گرمی و بدنه ای ساخته شده از 
شیشه در جلو و پلاســتیک در فريم و قاب پشتی، در کنار 
استاندارد IP۵4 برای مقاومت در برابر گردوغبار و قطرات 
آب، تولید شده. نمايشــگر آن ۶/7 اينچی است و در بخش 
دوربین نیز با سنسور اصلی ۵0 مگاپیکسلی عکس هايی قابل 
قبولی ثبت می کند. همچنین، باتــری قدرتمند پنج هزار 
میلی آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ 1۵ واتی، دوام مناسبی 
را در طول روز فراهم می کند. بــرای خريد اين موبايل بايد 

هشت میلیون و ۵30 هزار تومان هزينه کنید.

   دیجیتال

با کمتر از 20 میلیون تومان کدام موبایل را بخرم؟

مراجعه به روانشناس اين روزها از هر زمان ديگری بیشتر 
شده اســت. کافی ســت تا تلفن را برداريد و با دفتر چند 
روانشــناس تماس بگیريد تا متوجه شــويد خیلی از آنها 
مراجع جديدی قبول نکرده و يا برای مدت ها بعد به شما 
وقت می دهند. اما هزينه هر جلسه مراجعه به روانشناس 
چقدر است؟ اين ســوال را به تازگی يک حساب کاربری 
در شبکه ايکس  پرســیده که بیش از هزار نفر به آن پاسخ 
داده اند. مثلا شیوا گفته است در غرب تهران بابت هر جلسه 
۵0 دقیقه ای يک میلیون تومــان هزينه می کند و هر 10 
روز يکبار روانشناسش را می بیند. بهاره نوشته است که در 
شمال شهر پايتخت برای هر جلسه يک ساعته يک میلیون 
و ۵00 هزار تومان پول پرداخت می کند و روانشناســش 
فردی شناخته شده محسوب می شود. حامد نوشته است 
که هفته ای يکبار به مدت 4۵ دقیقه با پرداخت ۶۶0 هزار 
تومان با روانشــناس ديدار می کند. طاهــره توضیح داده 
در اهواز برای هر جلســه 4۵0 هزار تومان پول می دهد و 
روانشناس خود را حضوری می بیند. الهه گفته است برای 
روانشناسی که رويکرد تحلیلی دارد به ازای هر ۵0 دقیقه، 
900 هزار تومان هزينه می کند و البته اين پول را در ازای 
جلسات آنلاين می پردازد. هدی که روانشناسش رويکرد 
تربیتی دارد، به ازای 4۵ دقیقــه يک میلیون و ۵00 هزار 
تومان پول دريافت می کند. روانشــناس اين زن جوان در 
کشــور ديگری زندگی می کند و خدماتــش را به صورت 

اينترنتی در اختیار مراجعان قرار می دهد.

ريحانه می گويد دفتری که من بــه آن مراجعه می کنم، 
زمان جلســه ۵0 دقیقه اســت و هزينه هــا از 700 هزار 
تومان تا يک میلیــون و ۵00 هزار تومان اســت. رئیس 
کلینیک يک میلیون و ۵00 هزار تومان دريافت می کند 
و روانشناسان تازه کارتر 700 هزار تومان پول می گیرند. 
آهو توضیح داده اســت کــه به تازگی پیش روانشــناس 
می رود کــه بابت هر 30 دقیقــه از او 800 هــزار تومان 
می گیرد. اما توضیح داده پیش از اين مشــاور را می ديده 
 است که برای يک ساعت مشــاوره ۶00 هزار تومان پول 

دريافت می کرده.
محبوبه می گويد اگر بخواهید در جلســات روانشناســی 
گروهی شــرکت کنیــد،  هزينه هايتــان در مقايســه با 
جلسه های فردی ارزان تر تمام می شود و حوالی ۵00 هزار 
تومان است. سارا از رشت نوشته است که به صورت آنلاين 
به مدت 4۵ دقیقه و هر هفته روانشناســش را ديده و با او 
صحبت می کند و برای اين زمان يک میلیون و 300 هزار 
تومان دريافت می کند. نیوشــا که در آلمان ساکن است 
گفته روانشــناس من برای مخاطب داخل ايران هزينه را 
800 هزار تومان به ازای 4۵ دقیقه تعیین کرده، اما از من 
که خارج از کشور هستم ۵0 دلار می گیرد که بیش از چهار 
میلیون تومان برای جلسه اينترنتی تمام می شود. شقايق 
هم همین موضوع را تايید کرده و گفته روانشناسان قدری 
را می شناسد که از مخاطب خارج از کشور تا 100 دلار هم 

ويزيت دريافت می کنند.

  تجربه بازار

هزینه هنگفت برای سلامت روان

   هزینه خرید خانه پیش ساخته چقدر است؟
اولین سوالی که در ذهن خريداران خانه پیش ساخته 
يا کانکس شکل می گیرد، اين است که واقعا هزينه 
نهايی ســاخت يک خانه پیش ســاخته کمتر از 
يک ساختمان واقعی  اســت؟ حالا اين خانه های 
ارزان قیمت استحکام دارند؟ چفت و بند در و پنجره 
آنقدر خوب هست که خانه و وسايل داخل آن را رها 
کنیم؟ وضعیت لوله کشی آب و گاز و سیم کشی برق 

چگونه است و...
مهم ترين نکتــه ای که بايد بدانید اين اســت که 
خانه های پیش ساخته براساس نوع مصالح استفاده 
شده در آن ها  ممکن اســت، بتنی، چوبی يا سازه  
پیش ساخته به وسیله ساندويچ پانل باشند. انتخاب 
هر کدام از  اين خانه ها بسته به موقعیت زمینی که 
خريده ايد، اهمیت زيادی دارد. چون سازه های بتنی 
در مناطق خیلی مرطــوب و جنگلی و خاک نرم 
انتخاب مناسبی به نظر نمی رسند. به همین دلیل 
قبل از خريد و انتخاب خانه مورد نظرتان بايد حتما 

به اين نکات توجه کنید:
   اگر می خواهید ويلای بزرگ و چند طبقه داشته 
باشید، خیلی نمی توانید روی خانه های پیش ساخته 
حساب کنید. چون خانه های زير 40 متر به مجوز 
ساخت نیاز ندارند، اما برای خانه های بزرگتر بايد 
همه مجوزهای لازم را دريافــت کنید. اگر مجوز 
گرفتن برايتان سخت است و می خواهید يک خانه 

نقلی داشته باشید که هر چند وقت يک بار از آن 
استفاده کنید، خريد خانه پیش ساخته يا کانکس 

از قبل ساخته شده، بهترين گزينه است.
   حواستان به  شــرايط اقلیمی مکان نصب هم 
باشد. به خصوص اگر سازه بتنی يا چوبی انتخاب 
می کنید يا کلبه مورد نظرتان از نوع سوئیسی يا 

کلبه های سنتی شمال و جنوب ايران است.
   حتما قبل از نهايی کردن خريد خانه، محل نصب  
آن را به مشاوران شرکت سازنده نشان بدهید تا از 
امکان نصب در آن جا مطمئن شويد. گاهی اوقات 
شما می خواهید خانه را وسط زمین يا باغ بگذاريد، 
اما ممکن است مشاوران با بررسی محل نصب به اين 
نتیجه برسند که خاک آن قسمت برای قرارگیری 
خانه يا کانکس مناسب نیست. اين موضوع می تواند 

خرج بیشتری روی دستتان بگذارد. 
   اگر خانه ای که انتخاب می کنید، يا کانکس مورد 
نظرتان بالای 40 متر است بايد حتما به شهرداری، 
دهیاری و همه نهادهايی که برای ســاخت خانه 
مجوز می دهند، مراجعه کنید. چون بعد از ساخت 
خانه گرفتن مجوزهای لازم ســخت می شود و به 
دلیل ساخت بنای بدون مجوز ممکن است، جريمه 
هم بشــويد. اين موضوع روی  هزينه خريد خانه 

پیش ساخته نقش زيادی دارد.
   اگر زمین شما در بافت شهری است، حواستان 
باشد که  اين خانه های پیش ساخته و کانکس های 
ويلايی  مناسب نصب در شــهر و زندگی شهری 

نیستند. يکی از بهترين مکان ها برای نصب خانه 
پیش ساخته، زمین هايی که جاده مناسبی برای 
حمل مصالح  و رفت وآمد هر روزه معمار و بنا و کارگر 
ندارد. چون بیشتر اين خانه ها در کارخانه  ساخته 
و با ماشین مخصوص حمل و بعد با جرثقیل روی 

مکان مورد نظر نصب می شوند. 

   قیمت خانه های پیش ســاخته و کانکس 
چقدر است؟

خريد کانکس از خانه های پیش ساخته به صرفه تر 
است. اما کانکس ها به اندازه خانه های پیش ساخته 
زيبا  نیستند. مصالح اصلی ساخت کانکس فلز است 
و ممکن است برای زيباسازی آن از چوب و شیشه 
استفاده کنند. به همین دلیل قیمت اين کانکس ها 
با توجه به مصالحی که دارند تعیین می شوند. بعضی 
از اين کانکس ها خام هستند؛ يعنی فقط يک سازه 
اصلی خانه را تحويلتان می دهند  و بايد خودتان برای 
آشپزخانه کابینت بگذاريد يا شیرآلات سرويس 
بهداشتی و حمام را نصب کنید. سفارش طراحی های 
پیچیده، دکوراسیون داخلی لوکس و امکاناتی مثل 
سیستم تهويه، نورپردازی يا دکوراسیون خاص هم 
هزينه خريد کانکس ها را بالا می برد. با اين اوصاف 
بررسی قیمت ها نشان می دهد برای خريد کانکس 
ويلايی و مسکونی بايد بین شش میلیون و ۵00هزار 
تومان تا 1۵ میلیون تومان برای هر متر مربع کنار 
بگذاريد. يعنی برای خريد يک کلبه 40متری بايد 

بین ۲۶0 میلیون تومان تــا ۶00میلیون تومان 
بودجه داشته باشید. اگر سازه در محل شما ساخته 
شــود،  هزينه جرثقیل و حمل آن را نداريد،  ولی 
بايد هزينه حمل مصالح را حساب کنید. خانه های 
پیش ساخته انواع مختلفی دارد. يک سری از اين 
خانه ها در کارخانه ساخته و سپس در محل به هم 
متصل می شــوند.  بعضی از اين خانه ها به صورت 
پنلی هستند و در محل نصب می شوند. خانه های 
پیش ســاخته هم داريم که همه چیز آن ساخته 
شده و فقط روی زمین مورد نظرتان نصب می شود. 
اين خانه ها با تراس، روف گاردن و حیاط ساخته 
می شوند. اين خانه ها با توجه به مصالحی که در آنها 
استفاده شده، قیمت گذاری می شوند. مثلا قیمت 
خانه های پیش ساخته بتنی از متری هشت میلیون 
تومان تا ۲0میلیون تومان است. اين قیمت ها به غیر 
از هزينه ساخت فونداســیون اولیه است که خانه 
روی آن قرار می گیرد.  ساخت کلبه های سوئیسی 
پیش ساخته با چوب هم جزو گزينه های پرطرفدار 
است. اگر ويلايی که می خواهید بسازيد، بالای 70 
متر است، تراس و اتاق خواب دارد برای يک سازه 
يک طبقه به ازای هر متر مربع بايد بین  1۲ تا 14 
میلیون تومان هزينه کنید. قیمت سازه دو طبقه هم  
به ازای هر متر مربع 14 تا 1۶ میلیون تومان است. 
با اين اوصاف اگر بخواهید يک کلبه سوئیسی 70 
متری يک خوابه داشته باشید بايد بین 840میلیون 

تومان تا 980 میلیون تومان کنار بگذاريد.  

معرفی هوش مصنوعی دیپ سیک در روزهای 
نخســت مثل یک زلزله عمل کرد. طرفداران 
اســتفاده از انواع هوش مصنوعی، از نمونه ای 
چینی و باهوش حرف می زدند که رایگان است، 
برای ایرانی ها محدودیت دسترســی ندارد و 
خودش را مدام به روز نگه می دارد. تنها دو روز 
طول کشید تا کسانی که کار با هوش مصنوعی 
را بلدند، در مــورد محدودیت هــای فراوان 
دیپ ســیک و بدقلقی هایش هشدار بدهند. با 
وجود همه محدودیت ها کماکان هوش مصنوعی 
ساخته شده به دســت چینی ها، ارزان ترین و 
در دسترس ترین گزینه ممکن است. اما اگر 
بخواهید مدام با آن ســروکار داشــته باشید، 
به طور مرتب دســتتان را توی پوســت گردو 

می گذارد.

اگر شــما جزو آن گــروه از افراد هســتید که 
هوش مصنوعی را بــرای کار يا تحقیقــات و ... 
استفاده می کنید، شايد بهتر است درمورد هزينه 
خريد حســاب های انواع هوش مصنوعی بیشتر 
بدانید. دســتکم پنج مــدل هوش مصنوعی در 
يک سال اخیر توانســته اند جای خود را در قلب 
کاربران ايرانی باز کنند. برخــی از آنها با وجود 
قیمت بالايی که دارند، هنوز محبوب هستند و 
خريداران حساب های آنها، هر طور شده هزينه 
خريد ماهیانه حساب های هوش مصنوعی را کنار 
می گذارند. اينجا نگاهی به پنج گزينه محبوب در 

دنیای وسیع هوش مصنوعی و هزينه ای که روی 
دست کاربران می گذارند انداخته ايم:

۱    چت جی پي تــی: برای خريد حســاب 
چت  جی پی تی که مشهورترين هوش مصنوعی 
است بايد دست به دامن شرکت اوپن آی شويد. 
نسخه غیر رايگان اين هوش  مصنوعی، به روزتر 
است، در پاســخ دهی به شما محدوديت خاصی 
ندارد، برای ساخت حساب اوپن آی و دسترسی 
بــه GPT-3.۵ می توانید از طريق ســايت های 
واســطه اقدام کنید. درصورتی کــه بخواهید 
حســاب شــما شــخصی بوده و تنها مختص 
خودتان بادشد، هزينه  ارزی آن ۲0 دلار می شود. 
حساب های کاربری براساس تغییر قیمت دلار، 
نرخ روز را برای خريد حســاب چت جی پی تی 
تعییــن می کنند. اگــر بخواهید همیــن امروز 
اقدام به خريد کنید، بايد يــک میلیون و 774 
هزار و ۵00 تومــان هزينه کنیــد. البته برخی 
ديگر از واســطه ها با يک میلیــون و 700 هزار 
تومان هــم کار را راه می اندازند. چت جی پی تی 
مثل يک دســتیار شــخصی کار می کند. مثلا 
می تواند متونی که دوست داريد را ترجمه کرده 
يا متن آزمايش خونتان را بخواند و توصیه هايی 
در مورد موادغذايی به شــما کنــد. البته برخی 
از پژوهشــگران هم برای مطالعاتشــان سراغ 
هوش مصنوعی می روند که بايد حواسشــان را 
حســابی جمع کنند. بد نیست بدانید که برخی 
از واســطه ها، برای شما حســاب جمعی تهیه 

می کنند کــه کمتر از ۲00 هــزار تومان قیمت 
دارد. اما استفاده از آن باعث می شود همه افراد 
ديگری که با شــما به صورت مشترک دست به 

خريد زده اند، از کارتان سر در بیاورند.

۲    میدجورنی: اين هوش مصنوعی مناسب 
کســانی اســت که در حوزه گرافیک مشغول  
هستند. کار میدجورنی، تصوير کردن تخیلات 
شماســت و به عنوان يک دســتیار هوشــمند 
برای حرفه ای هــا کار می کند. خريد حســاب 
هوش مصنوعی میدجورنی نزديک به 9 میلیون 
تومان هزينه دارد و تصاوير را با ســرعت بالايی 
تولید می کند. بــا پرداخت چنین پولی شــما 
می توانید ۶0 ساعت عکس را با سرعت بالا تهیه 

کنید.
۳    کلود: يکی از انــواع هوش مصنوعی که 
قرار اســت به انسان ها در حل مســائل پیچیده 
کمــک کند، کلود اســت. کمپانی گــوگل اين 
هوش مصنوعــی را حمايت می کند و شــرکت 
آنتروپیک آن را طراحی کرده. با خريد حســاب 
کلود، می توانید از آن برای انجام کارهای مختلف 
مانند برنامه نويسی، محتوانويسی، خلاصه کردن 
کتاب، تجزيــه و تحلیل مــوارد مختلف، يافتن 
پاسخ ســوال های پیچیده و حل کردن مسائل 
سخت، کمک بگیريد. قیمت کلود در مقايسه با 
چت جی پی تی ارزان تر است. برای خريد حساب 
يک ماهه از چنین هــوش مصنوعی بايد خود را 
برای پرداخت ماهانه حــدود ۲۵۵ هزار تومان 

آماده کنید. نگاهی به نظر اســتفاده کنندگان از 
کلود نشان می دهد که آنها از نحوه تولیدمحتوای 
متنی اين هوش مصنوعی رضايت دارند و از بابت 
خريدشان خشنود هستند. حتی برخی از افراد 
می گويند در هنگام نوشتن پايان نامه يا تز، روی 
کلود بیشــتر از چت جی پی تی حساب کرده اند. 
يکی از کارهايی که کلود برايتان می کند، استفاده 
از لحن کلامی مختلف برای نامه ها و مقاله های 
متفاوت اســت. در ضمن يادتان نــرود که برای 
مطالب به روز بهتر است خیلی روی کلود حساب 
باز نکنید، چون يا ناامیدتــان می کند يا با دادن 
اطلاعات غلط شما را به دردسر خواهد انداخت. 

۴    مونیــکا: مونیــکا يک دســتیار هوش 
مصنوعی پیشرفته اســت که به عنوان افزونه ای 
بــرای مرورگر کروم طراحی شــده اســت. در 
اين ابزار کاربــردی هوش مصنوعــی، علاوه بر 
چت جی پی تی، فناوری های هــوش مصنوعی 
پیشــرفته از جمله ياما، دال ای، جمینی و کلود 
با هم ادغام شده اند و برای انجام مکالمات آسان 
و تولید محتوای نوشتاری اســتفاده می شود. با 
خريد حساب مونیکا، شــما می توانید از دستیار 
هوش مصنوعی خود برای پاسخ دهی به پیام ها، 
تولید محتوا بر اساس قالب های مشخص، ترجمه 
متون، بازنويســی و توضیح مطالب وب سايت ها 
اســتفاده کنید. اين ابزار می توانــد به طور موثر 
و هوشمندانه به شــما کمک کند تا بهینه ترين 
محتوای نوشــتاری را ايجاد کنیــد و تجربه ای 
راحت تر از تعاملات ديجیتال را به وجود بیاورد. 
قیمت حساب مونیکا در حال حاضر برای هر ماه 
حدودا 9۲0 هزار تومان برای شما تمام می شود. 
با خريد حساب هوش مصنوعی مونیکا تبلیغات 
آن حذف می شود و می توانید در هر زمانی از آن 

به صورت نامحدود استفاده کنید.
۵    جمینای: اگر می خواهید مســتقیما به 
دريای بی انتهــای گوگل وصل شــويد، خريد 
حســاب يک ماهه هوش مصنوعــی جمینای با 
قیمت اقتصادی به کارتان می آيد. درحال حاضر 
چنین حســابی را می توانید قیمــت 1۶0 هزار 
تومان بخريد. جمینای دستیار هوشمند در زمینه 
تولید محتوا و ترجمه و دسترســی به اطلاعات 
فراوان اســت. البته طرفداران آن در مقايسه با 
چت جی پی تی چندان زياد نیســتند. مخالفان 
جمینای معتقدند که اين هوش مصنوعی از نظر 
کاربری چندان راحت نیســت. به هرحال قیمت 
ارزان جمینای باعث می شود تا هوش مصنوعی 
گوگل جزو گزينه های نسبتا محبوب دسته بندی 
شود و خريدارانش معمولا از اينکه چنین پولی را 
بابت خريد يک ماه حساب جمینای پرداخته اند، 

ناراحت نیستند.

 رویای خانه دار شدن 
با بودجه یک میلیارد تومانی

همه نکاتی که درباره خرید خانه پیش ساخته و 
کانکس های ویلایی باید بدانید

پول بگیر و به جایم فکر کن!
خرید حساب  های یک ماهه هوش مصنوعی چقدر پول نیاز دارد؟

اکرم احمدی| تصورش هم قشنگ است. اینکه بدون دوندگی برای مجوزهای مختلف 
و خرید مصالح و چانه زدن با معمار و بنا و کارگر، پشــت سیستم کامپیوتر بنشینید 
یا یک آلبوم بزرگ را ورق بزنید و خانه مورد نظرتــان را انتخاب کنید. خرید خانه 
پیش ساخته یا کانکس تمیز و شسته و رفته، در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی و 
آهن آلات روز به روز بیشتر می شود،  می تواند این رویا را واقعی کند. کسانی که اول در 
یک منطقه خوش آب وهوا زمین می خرند تا بعد در آن خانه یا ویلا بسازند، همیشه به 
خاطر طولانی بودن روند ساخت خانه از وارد شدن به آن می ترسند. اما این خانه های 
پیش ســاخته و کانکس های کارخانه ای می توانند این روند را کوتاه کنند،  البته به 
شرط اینکه حواستان به یک سری نکات باشــد و خدای نکرده برای خرید یک خانه 

پیش ساخته، اندازه ساخت یک ساختمان چندطبقه هزینه نکنید.  
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قیم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شش میلیون و 370 هزار

چهار میلیون و 400 هزار

چهار میلیون و 900 هزار 

پنج میلیون و 500 هزار

شش میلیون و 500 هزار

پنج میلیون و 975 هزار

چهار میلیون و 190 هزار

شش میلیون و 400 هزار

پنج میلیون و 50 هزار

چهار میلیون و 400 هزار

قیمت  انواع هارد

ای دیتا

توشیبا

وسترن دیجیتال

ای دیتا

ای دیتا

سیلیکون پاور

توشیبا

ای دیتا

ای دیتا

سیگیت 

HD710 Pro

 Canvio Basics

My Passport

HD720

HD770G

Armor A66

Canvio Ready 

HD710M Pro 

HV300

Backup Plus Slim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع سایدبای سایدها

ایکس ویژن

ایکس ویژن

جی پلاس

دوو

اسنوا

سام

لئوکو

تی سی ال

استیلون

هیمالیا

TS666

TS552

GSS-P7535S

SXi20-21S 

S2Di-M210-W

ROSSO 3/W 

Quadro-LRF88

S660-AGD

INVERNO

HRFN60504

47 میلیون و 900 هزار

39 میلیون و 900 هزار

39 میلیون و 850 هزار

94 میلیون و 530 هزار

74 میلیون و 800 هزار

97 میلیون 

50 میلیون

35 میلیون و 300 هزار

39 میلیون و 800 هزار

55 میلیون

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

83 هزار و 770

88 هزار و 90

23 هزار و 83

دو هزار و 3۶0

۶1 میلیون و 280 هزار

58 میلیون و 520 هزار

33 میلیون و 2۶0 هزار

18 میلیون و 550 هزار

9 میلیون و 540 هزار

پنج میلیون و ۶13 هزار 

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

83 هزار و ۶0

8۶ هزار و 710

22 هزار و 824

دو هزار و 330

۶0 میلیون و 320 هزار

57 میلیون و 8۶0 هزار

32 میلیون و 9۶0 هزار

18 میلیون و 140 هزار

9 میلیون و 330 هزار

پنج میلیون و 513 هزار و 900

  طلا

انگ طلا را می شناسید؟
نکات مهمی که قبل از خرید طلا  باید بدانید

خريــداران خرد طــلا مثــل حرفه ای  ها ابــزار و مواد 
شیمیايی برای تشخیص اصل و تقلبی بودن آن ندارند، 
اما اگر به نکاتی که در اين مطلب آورده ايم، دقت کنند، 
کمتر کســی می  تواند، سرشــان کلاه بگذارد. خريد از 
مغازه طلافروشــی معتبر با جواز کســب و درخواست 
فاکتور به اســم فروشنده که اصل کار اســت، اما  اگر با 
دنیای اعداد در بازار طلا آشنا هم شويد، ديگر تشخیص 

اصالت طلا برايتان سخت نیست.   

   انگ طلا چه اهمیتی دارد؟
 هر محصولــی بايد يک شناســنامه داشــته باشــد، 

 مجموعه ای از اعــداد و کدهايی کــه روی مصنوعات 
طلا درج می شــود، همین نقش را دارنــد. انگ طلا به 
خصــوص زمان خريــد و فروش طلای آبشــده خیلی 
کاربرد دارد و اين دو کلمه را خیلی می شــنويد. اعداد، 
حروف و کدهای انگ مشــخصه هويتی طلا هســتند. 
يکی از اين اعــداد که اهمیت خیلی زيــادی هم دارد، 
عیار طلاســت. با اينکه در بازار ايران فروش طلا با عیار 
کمتر از 18عیار ممنوع است، اما ممکن است در بعضی 
از کشــورهای اروپايی طلای کمتر از 18عیار هم ديده 
باشــید. عدد عیار طلا در ايران بین 18 تــا ۲4 متغیر 
اســت و هر کدام با يک رقم مشخص شناخته می شود. 

 karat مخفف کلمه kt يا K مشخصه اين عدد، حرف
يا عیار است که روی مصنوعات طلا درج می شود. بر اين 
اساس اگر از مغازه طلافروشــی يک دستبند يا انگشتر 
طلا خريديد و طلا فروش به شما گفت طلای 18 عیار 
يا ۲4 عیار اســت، حتما بايد روی آن قطعه عدد 18 يا 
۲4 را کنار حرف K يــا KT  ببینید. اگر روی طلايی که 
می خريد، اين عدد نبود، حتما بايد از فروشنده توضیح 
بخواهید. رنگ طلا هم برای خودش کد مخصوص دارد. 
چون رنگ های ســفیدو رزگلد هم وارد بازار شده و هر 
کدام بايد کد مخصوص خود را داشــته باشند. هر يک 
از رنگ های طلای موجود در بازار با يک کد شــناخته 
می شــوند؛ کدی که حرف اول مترادف انگلیســی اين 
رنگ هاســت. روی مصنوعات طــلای زرد کد Y ثبت 
می شود،  کد W نشان دهنده رنگ ســفید است و کد 
P بايد روی  طلای رزگلد که بنمايه صورتی دارد، درج 
شــود. به غیر از  عیار و رنگ طلا، بايد محل ساخت آن 

را هم  برای تکمیل شــدن کد انگ اضافه کنید. گزينه 
ديگری که در شناسنامه مصنوعات طلا برای تشخیص 
اصالت آن بايد بررســی شــود، محل ساخته شدن آن 
اســت. هر يــک از شــهرهايی کــه در ســاخت طلا 
شناخته شده هســتند و تايید سازمان ملی استاندارد را 
دارند، با يک کد شناخته می شــوند. اين حروف، حرف 
انگلیســی ابتدای نام هر شهر اســت. در کنار اين کد، 
يک عدد هم درج می شود که نشــان دهنده کد کارگاه 
سازنده آن اســت. پس با اين اوصاف، اصفهان با حرف 
E، تهران با حرف  T ، البرز  a،  مشــهد  M، آذربايجان 
 ،I  ايلام ،B  اردبیل ،W   آذربايجان غربی ،A  شــرقی
بوشــهر  b، چهارمحال و بختیاری  P، خراسان شمالی  
n، خراسان رضوی  K، خراسان جنوبی  m، خوزستان  
U، زنجان  Z، سمنان  Cو سیستان بلوچستان با حرف  

s شناخته می شود.
روش ســاخت طلا هم حتما بايد در شناسنامه آن درج 

شود. چون روش ساخت نشــان می دهد که طلايی که 
می خريد،  آبکاری، روکش شــده يا حتی پرشده است. 
اين مشــخصات را بايد با حرف های مخفف بشناسید. 
مثلا اگر روی مصنوعات طلا، حرف Pمشــاهده کرديد، 
مخفف )Plumb(اســت . اين کلمه يعنی خلوص درج 
شــده روی طلا دقیق اســت و به عنوان معیاری برای 
اصالت خلوص و عیار طلا به کار مــی رود. اما اگر روی 
Gold-درج شــده باشــد يعنی طلا GP مصنوع طلا

Plated( و به اين معناســت که با طلا روکش شــده و 
فقط يک لايه نازک از طلا روی  مصنوعی که می خريد، 
کشیده شده. پس يعنی انگشتر يا النگويی که می خريد 
فقط يک لايه روکش طلا دارد و  کاملا از طلا ســاخته 
نشده. اين موقع بايد حواســتان به قیمت طلا و چیزی 
که در فاکتور نوشته می شــود،  باشد. حتی اگر کنار اين 
مخفف عدد 18 درج شده باشــد به اين معنا نیست که 
طلای 18 عیار می خريد، يعنی لايه نازکی که روی يک 

  GF فلز ديگر کشیده شــده از طلای 18عیار است. کد
مخفف  Gold-Filled و به  اين معناســت که قطعه 
جواهر با طلا پرشده اســت. در اين مدل جواهرات، لايه 
ضخیم تری از طلا نســبت به جواهرات GP وجود دارد. 
کد GE هم مخفــف Gold Electroplated و به به 
معنای طلای آبکاری شــده است. در اين مدل يک لايه 

نازک از طلا روی فلز پايه آبکاری می شود.

   استعلام از طریق ارسال پیامک 
گاهی اوقات مصنوعات طلا وزن خیلی کمی دارند و به 
اصطلاح طلای ريز به حســاب می آيند. اگر طلا فروش 
کد انگ طلا را در فاکتور ننوشــت می توانید، از سامانه 
پیامکی با شــماره 10001۵17 کمــک بگیريد.  برای 
اينکه خريدتان را با خیال راحت به پايان برسانید بهتر 
اســت قبل از پرداخت پول  کد GT را به اين ســامانه 
بفرستید و از صحت کد طلا و اصالت آن مطمئن شويد. 



باشگاه وکلا
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3978  پنجشنبه  11 بهمن  1403

رای وحدت رویه چیست؟ 
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – 57

آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

مراجع قضايی و دادگستری، جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی و 
کیفری افراد جامعه، تشکیل شده اند و بايد، با تمام قوا، در راستای 

اجرای قوانین و احقاق حق اصحاب دعوا بکوشند. با اين وجود، يک نهاد 
نظارتی، جهت نظارت بر روند کار دستگاه های قضايی، مورد نیاز است. 
ديوان عالی کشور، عالی ترين مرجع نظارت بر اجرای هرچه صحیح تر 

قانون، در محاکم دادگستری بوده و به موجب اصل 161 قانون اساسی، 
تشکیل شده است. اين ديوان، دارای ساختار مخصوص به خود بوده و 
متشکل از دادسرا، هیئت های عمومی و شعب حقوقی و کیفری است. 

يکی از وظايف ديوان عالی کشور، صدور رای وحدت رويه است. 
رای وحدت رويه، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و 
جلوگیری از سلیقه ای اجرا شدن قانون دارد. اين رای از جمله آرايی 

است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آرای وحدت رويه، هیئت 
عمومی شعب ديوان عالی کشور است. 

ماده 471 قانون آيین دادرسی کیفری، به اين پرسش که رای وحدت 
رويه چیست؟ پاسخ داده است. اين ماده، در تعريف رای وحدت 
رويه، مقرر می دارد: »هرگاه از شعب مختلف ديوان عالی کشور 
يا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور 
حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، 

رئیس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور، به هر طريق که آگاه 
شوند، مکلفند نظر هیات عمومی ديوان عالی کشور را به منظور ايجاد 

وحدت رويه درخواست کنند«. با توجه به اين ماده، رای وحدت 
رويه، رايی است که در صورت وجود آرای متناقض دادگاه ها در موارد 

مشابه، توسط هیئت عمومی ديوان عالی کشور که مرجع صدور آن 
است، صادر می شود. بر اساس اين ماده، تفاوتی نمی کند که اين آرای 

متناقض، در چه موضوعی بوده يا توسط کدام يک از دادگاه ها، اعم 
از دادگاه حقوقی، کیفری، شعب ديوان عالی و ساير مراجع، صادر 

شده باشند. در واقع، رای وحدت رويه، از استنباط مختلف و متفاوت 
قوانین، جلوگیری می کند و به نوعی، سبب ايجاد نظم و عدم وجود 

پراکندگی و تشتت آرا، در محاکم می شود.
در حکم قانون بودن آرای وحدت رويه، از جمله تفاوت اين رای با 

رای اصراری است. 
رای وحدت رويه تشريفات و مراحل مخصوص به خود را برای صدور 

دارد و بدون رعايت آن تشريفات، امکان صدور رای وحدت رويه، 
وجود نخواهد داشت. 

* وکیل پایه یک. برای ارتباط با ایشان می توانید با شماره 
09124394958 تعامل کنید. 
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با خودرویی که صدای بوقش مارا می ترساند 
باید چه کنیم؟

پاسخ به سوالاتی درباره اخاذی، اثبات ضرب و شتم و...
اين هفته دو سوال از سوالات مخاطبان روزنامه و دو سوال از سوالات 

مخاطبان سايت دادراه را بررسی می کنیم:
1    يک خودرو با صدای بوق سگ و دو سگ بزرگ درون خودرو که 
به شدت پارس می کنند، هر شب ساعت يک نیمه شب از خیابان محل 
سکونت ما عبور می کند و باعث ترس و  وحشت کودکان و اهالی محله 
می شود. آيا می شود از طريق پلیس 110 نسبت به رفع مزاحمت اين 

خودرو اقدام  کرد؟
پاسخ: بله. حتما. کافی اســت شــماره پلاک خــودرو را يادداشت 
کنید و شکايت خود را از طريق پلیس 110 مطرح کنید. در صورتی 
 که فیلمــی نیز بتوانیــد تهیه کنید بــرای ادامه پیگیری مناســب 

خواهد بود. 
2    6 نفر به رســتوران ما به عنوان مشــتری آمدند. پس از صرف 
کامل غذا به دلیل واهی درموقع حساب کردن اقدام به ضرب و جرح 
همکاران و تخريب اموال کردند و بعدا بدون مستندی مدعی شدند 
سرنشینان خودرويی ما را مصدوم کرده اند. ادعای صرف قابل پذيرش 

هست؟
پاسخ: ظاهرا سوال به اين معنا است که افرادی اقدام به ضرب و جرح 
کردند و سپس مدعی شــدند افراد ديگری چنین کاری کردند. بايد 
گفت در اين مورد در واقع شــما يعنی سوال کننده هستید که ضرب 
و جرح را به کسی نسبت داديد و بايد آن را ثابت کنید. برای اين کار 
هم می توانید از دوربین های مداربسته استفاده کنید يا افرادی که در 
رستوران شما هستند شهادت بگیريد. ولی بدون هیچ گونه مستندی، 
ادعای افراد مقابل پذيرفته است، چون شما بايد آن را اثبات کنید و 

آنها در واقع در حال انکار ادعای شما هستند. 
3    شخصی در فضای مجازی پیام داده و درخواست رابطه جنسی 
داده است. تمام درخواست های خود را گفته و عکس خود و بدنش را 
فرستاده است. از آنجا که اين فرد آشنا بود من از تمام پیام ها اسکرين 
شات گرفتم و با او همکاری کردم که مثلا من موافق اين رابطه هستم. 
بعد پیام دادم گفتم  تو را می شناسم، مشخصاتش را دادم به او گفتم 
اگر می خواهی پیام هايت را به کسی نشان ندهم تا آبرويت برود، بايد 
مبلغی پرداخت کنی. خودم و رفیقم رفتیم سر قرار. پلیس رفیقم را 
گرفت من فرار کردم. الان می خواهند به جرم اخاذی من را بگیرند. 

چطور اين موضوع را دور بزنم و تبرئه شوم؟ 
پاسخ: راهی وجود ندارد. شــما مرتکب جرم شده ايد. هر چند   عمل 
طرف مقابل نیز غیراخلاقی بوده اســت ولی شما مرتکب ماده 74۵ 
قانون مجازات اســلامی يا ماده 17 قانون جرايم رايانه ای شديد که 

بیان می کند:
هرکس به وسیله ســامانه های رايانه ای يا مخابراتی صوت يا تصوير 
يا فیلم خصوصی يا خانوادگی يا اســرار ديگــری را بدون رضايت او 
جز در موارد قانونی منتشــر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به 
نحوی که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس 
از نود و يک روز تا دو ســال يا جزای نقدی از شصت و شش میلیون 
)66,000,000( ريال تا پانصد میلیون )۵00,000,000( ريال يا هر 

دو مجازات محکوم خواهد شد.
4    آيا واحدهای خالی از ســکنه بايد حقوق لابی من را پرداخت 

کنند؟
پاسخ: بله. اين موضوع ارتباطی به خالی بودن يا نبودن واحد ندارد و 

همه بايد به تساوی آن را پرداخت کنند. 
پارکه پنجشــنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش های 
حقوقی شهروندان پاسخ می دهد. شما هم می توانید سوالات 
خود را به دو نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک 09202001۷0۷ 
PR@7sobh.com ارسال کنید:  
Mo.masjedi@gmail.com

     پارکه / مصطفی آرانی

به گزارش وکلاپــرس، رئیس قــوه قضائیه در 
سومین همايش سراسری هیات مديره های مرکز 
وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که 
در روزهای گذشته در شــهر مشهد برگزار شد، 
گفته بود: مرکز وکلای قوه قضائیه بايد از بعضی 
دستگاه هايی که ماموريت مشابه دارند، حتما در 

يک مرتبه بالاتر قرار بگیرد.
حجت الاســلام اژه ای همچنین در اين همايش 
اعلام کرده بود: مرکز وکلای قوه قضائیه در موعد 
تدوين لوايح و طرح های مرتبط با امور قضايی و 
حقوقی، اقدام به مشــارکت فعالانه در همراهی 
با بخش های ذی ربط کنــد. من به عنوان رئیس 
قوه قضائیه اين آمادگی را دارم که پیش از ابلاغ 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها، يک نسخه از آنها 
را برای اخذ نظــر، به مرکــز وکلا ارائه دهم. در 
همین راستا رئیس اتحاديه سراسری کانون های 
وکلای دادگســتری ايران در نامه ای سرگشاده 

از اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه انتقاد کرد.
متن نامه به شرح زير است:

اخیرا در سومین همايش هیات مديره های مرکز 
وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضائیه اظهار کرده ايد: »مرکز وکلای قوه قضائیه 
در موعد تدوين لوايح و طرح های مرتبط با امور 
قضايی و حقوقی، اقدام به مشــارکت فعالانه در 
همراهی با بخش های ذی ربط کند. من به عنوان 
رئیس قوه قضائیه اين آمادگی را دارم که پیش 

از ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها، يک نسخه 
از آنها را برای اخذ نظر، به مرکز وکلا ارائه دهم.«

با توجه به اظهــارات اخیر جنابعالــی، اتحاديه 
سراســری کانون های وکلای دادگستری ايران 
وظیفه خود می داند تا مواضع شــفاف و اصولی 

خود را در اين زمینه بیان دارد.
بدون شــک، مرجعیت علمی کانــون وکلای 
دادگستری بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست. 
اين واقعیت حتی از ســوی مخالفان و دشمنان 
نهاد وکالت نیز به صراحت تايید شــده اســت. 
کانون وکلا در طول بیش از يــک قرن فعالیت 
خود و 7۲ سال اســتقلال، به عنوان نهاد علمی، 
حرفه ای و مستقل، همواره در عرصه های حقوقی 
و قضايی کشــور پیشــگام بوده و توانسته است 
نقشی حیاتی در ارتقاء ســطح دانش حقوقی و 

آگاهی عمومی ايفا کند.
بنابراين، عقل، منطق و انصاف حکم می کند که 
حاکمیت از اين تــوان علمی عظیم بهره برداری 
کند و پیش از تدوين هرگونه طــرح و لايحه و 
ابلاغ بخشنامه ها و دســتورالعمل ها، به ويژه در 
حوزه های حقوقــی و قضايــی، از اين ظرفیت 
علمی برجســته اســتفاده نمايد. بهره مندی از 
اين دانش و تجربیات قطعاً باعث بهبود کیفیت 
تصمیم گیری ها و ارتقاء کارآمدی دستگاه  قضايی 

خواهد شد.
همچنین، تبعیض قائل شدن میان مرکز وکلای 

قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و ارجح 
دانستن مرکز وکلا نسبت به کانون وکلا، اقدامی 
اســت که از نظر اصول عدالت، انصاف و منطق 
قابل قبول نیســت و جای تامل دارد. به ويژه در 
شرايطی که مرکز وکلای قوه قضائیه سابقه ای به 
اندازه کانون وکلای دادگستری در ارائه خدمات 
حقوقی و قضايی ندارد. از حضرتعالی، به عنوان 
قاضی القضات و حافظ حقــوق و عدالت، انتظار 
می رود که اگر توان علمی کانون وکلا را بر نهاد 
موازی مرکز وکلا ارجح نمی دانید، حداقل آن را 
کمتر از آن متصور نشويد. اين تبعیض نه تنها به 
صلاح دستگاه قضايی نیست، بلکه اعتماد عمومی 

را نیز مخدوش می کند.

اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری 
ايران به عنوان نهاد برآمــده از اراده  کانون های 
وکلای دادگستری، همواره آمادگی خود را برای 
بیان نقطه  نظرات علمــی و حقوقی در خصوص 
مســائل مختلف حقوقی و قضايی اعلام نموده 
و بارها از حضرتعالی درخواســت وقت ملاقات 
جهت ارائه پیشنهادات و ديدگاه ها داشته است، 
اما با کمال تأسف، تاکنون موفق به ديدار با شما 
نشده ايم. اين در حالی است که ما شاهد حضور 
شما در همايش ها و نشست های مرکز وکلای قوه 
قضائیه هستیم. از شما به عنوان رئیس دستگاه 
عدلیه انتظار می رود هر دو نهاد متولی امر وکالت 
در کشور را به يک چشم ببینید و تفاوتی در اين 

میان قائل نشويد و همچون پدری عادل در اين 
میان رفتار نمايید، هرچند   توضیح شأنیت علمی 
کانون وکلا از اثبات آن فراتر است و امروز جامعه 
علمی و بزرگان علم حقوق و وکالت نیز بر اين امر 

صحه می گذارند.
کانون وکلا همواره در مســیر تعامل سازنده با 
قوه قضائیه در راستای تقويت اعتماد عمومی به 
دســتگاه قضائی حرکت کرده است. اين نهاد به 
عنوان يکی از ارکان اصلی نظام قضايی کشــور، 
همــواره تلاش کرده اســت تا با مشــارکت در 
فرآيندهای قضايی و مشــاوره های حقوقی، به 
ارتقاء کیفیــت تصمیم گیری ها و تقويت عدالت 
کمک کند. کانون وکلا بر اين باور است که تنها با 
همکاری و تعامل سازنده میان نهادهای مختلف 
قضايی اســت که می توانیم به ايجاد سیستمی 
قوی تر و شفاف تر در راســتای منافع عمومی و 

دفاع از حقوق ملت دست يابیم.
در نهايت، اتحاديه سراسری کانون های وکلای 
دادگســتری ايران تأکید می نمايد که با حفظ 
اصول اســتقلال نهاد وکالت و احتــرام به مقام 
قضايی کشــور، همواره آمادگی خــود را برای 
همکاری در جهت ارتقای نظام قضايی کشــور 
و دفاع از حقوق مردم اعلام می دارد. امید است 
که با عنايت به استقلال علمی و حرفه ای کانون 
وکلا، در تصمیمــات آينده، از ايــن توان علمی 

بهره برداری لازم صورت پذيرد.

ادامه جدال بین »کانون« و »مرکز«
نامه رئیس اسکودا در پی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه: تبعیض میان کانون وکلا با مرکز وکلا از انصاف و منطق به دور است

     نکته  

تنظیم يک قانــون جديد همان انــدازه که 
راهگشاست، می تواند موجب اختلافات میان 
حقوقدانان شــود و ممکن اســت رويه های 
متعددی به وجود بیاورد و تــا مدت ها زمان 
ببرد تا رويه ها يکپارچه شــود. اين موضوع در 

مورد دادگاه صلح نیز صدق می کند.
در ايــن شــماره 3 مــورد از موضوعــات 

بحث برانگیز در اين زمینه بررسی می شود:
مورد اول در خصوص مــاده 11 قانون جديد 
شوراهای حل اختلاف است که در شماره های 
پیشین به بررسی اين ماده پرداختیم و اينکه 
صدر ماده قید شده است »در اين موارد حتی 

با توافق اشــخاص امکان طرح در شورا وجود 
ندارد« که يکی از آن موارد طرح دعوی علیه 
نهادهای دولتی اســت و نیز اينکه نهادهای 
دولتی در شورا طرح دعوی کنند. حال جهت 
روشن شدن موضوع را با يک مثال موضوع را 

بیان می کنم؛
شخصی می خواهد علیه يک نهاد دولتی مانند 
مسکن و شهرسازی اقدام به طرح دعوی ملکی 
کند و اين نهاد را ملزم به تنظیم ســند کند و 
خواسته خود را به ۵10/000/000 ريال تقويم 
می کند تا مجبور نباشد هزينه دادرسی گزافی 
پرداخت کند، بــا اين اوصاف آيــا پرونده به 

دادگاه صلح می رود يا دادگاه عمومی؟
پاسخ به اين سوال با توجه به رويه دادگاه ها اين 
است که پرونده به دادگاه صلح می رود و اين 

امر بر اساس تجربه شخصی اينجانب است که 
پرونده به دادگاه صلح ارجاع شد. اما چرا اين 
موضوع مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفت؟ 
همانطور که مستحضريد قوانین دادگاه صلح 
تحت عنوان قانون شوراهای حل اختلاف آئین 
دادرســی دادگاه صلح تنظیم شــد، بنابراين 
می توان چنین برداشت کرد که دادگاه صلح 
همان شورای حل اختلاف است و ماده 11 اين 
قانون که طرح دعوی در شورا علیه نهاد دولتی 
را منع کرده؛ به دادگاه صلح نیز اشاره دارد. اما 
اينگونه نیست و دادگاه صلح يک نهاد مستقل 
از شوراهای حل اختلاف است و شورا محسوب 
نمی شود و مشکل از نحوه قانون گذاری است.

بنابرايــن در نظر داشــته باشــید که دعوی 
شــما علیه يــک نهــاد دولتی اگــر کمتر از 

1/010/000/000 ريال يکصد و يک میلیون 
تومان تقويم شود نهايتا به دادگاه صلح ارجاع 

خواهد شد و نه دادگاه عمومی حقوقی. 
مورد دوم از موضوعات مــورد اختلاف بحث 
تشــکیل يا عــدم تشــکیل دادگاه صلح در 

دادگاه های بخش است:
در دادگاه بخش اصولا شــعباتی تحت عنوان 
دادگاه صلح نیست. منظور عدم عنوان دادگاه 
صلح است. لازم به ذکر است که عدم ذکر نام 
دادگاه صلح در دادگاه بخــش به منزله عدم 
وجود آن نیســت بلکه دادگاه صلح در بخش 
در همان دادگاه عمومی رســیدگی می شود 
لیکن تابع قانون دادگاه صلح اســت. به طور 
مثال اگر شــما دعوی الزام به تنظیم ســند 
رســمی در دادگاه بخش مطرح کنید در آن 

دادگاه شعبه ای تحت عنوان صلح وجود ندارد 
و همان دادگاه عمومی بدان رسیدگی می کند 
تحت لوای قانون شوراهای حل اختلاف آئین 

دادرسی دادگاه صلح.
مورد ســوم از موارد مورد اختلاف در دادگاه 
صلح بحث گســتردگی صلاحیت اين دادگاه 
است )در شماره های پیشین به صورت مفصل 
به بررســی آن پرداختیم( که عــده ای آن را 
مختص دعاوی مطالبه وجه و پولی می دانند در 
حالی که کلیه دعاوی مالی را دربرمی گیرد ونه 
صرفاً مطالبه وجه که اين نیز موجبات اختلاف 

در صلاحیت را به وجود آورده است.
* راه ارتباطی با وکیل:

sahabigroup.com :وب سایت
vakil_sahabii@ :اینستاگرام

سه نمونه از رویه های دادگاه های صلح 
درسنامه های حقوقی برای زندگی روزمره – ۱۱۳

مهتاب سحابی  
             وکیل دادگستری

     دوسیه

چه واریزهایی مالیات دارد؟
بحثی مفصل درباره اینکه آیا مبالغ ورودی به حساب های بانکی ماهیت درآمدی 

دارند و مشمول مالیات می شوند

 

هانیه اشتغالی   
            وکیل دادگستری

در اين نوشتار ما در پی پاســخ به اين سؤال هستیم که 
چنان چه اطلاعات حسابی بر اساس قوانین و مقررات به 
اطلاع سازمان امور مالیاتی رسید، آيا بايد در انتظار اخذ 
مالیــات از ورودی اين حســاب ها باشــیم؟ مالیات بر 
تراکنش های بانکی کــه به موضوع مالیات ســتانی از 
ورودی حســاب های بانکی مربوط می شــود موضوع 
بخشــنامه ۲00/99/16 ســازمان امور مالیاتی مورخ 

1399/01/31 است.
در اين بخشــنامه که خطــاب به مأموريــن و ممیزين 
مالیاتی نگاشته شــده ، ضوابطی برای درآمد به حساب 

آوردن تراکنش های بانکی مشخص شده  است. 
نکته مهم در خصوص اين بخشــنامه و مالیات ســتانی 
از تراکنش های بانکی اين اســت که در اين موضوع بار 
اثبات برعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است. 
به بیان ديگر تراکنش های بانکی فی نفسه غیردرآمدی 
محسوب می شــوند و اين ســازمان امور مالیاتی است 
که بايد با رســیدگی به اين تراکنش هــا اثبات کند که 
اين تراکنش ها جنبــه درآمدی داشــته اند و بنابراين 
بايد از آن هــا مالیات اخذ شــود. »مگر ايــن که طبق 
رســیدگی های انجام شــده و اسناد و شــواهد و قرائن 
مثبته، درآمدی بودن اين تراکنش ها احراز شــود.« با 
اين وجود، تأکید ســازمان امور مالیاتی بر »شــواهد و 
قرائن مثبته« و دادن اين اختیار به مأمورين و ممیزين 
مالیاتی موجب می شود که اين بررسی و محاسبه تا حد 
زيادی به ســلیقه ممیز مالیاتی مربوطه وابســته شود. 
چرا که او می تواند هر چیزی را به عنوان شواهد و قرائن 
مثبته تلقی نموده و تراکنش  مورد بررســی را درآمدی 

ارزيابی کند. 
بر اســاس بند 9 بخشــنامه مذکور تراکنش های ذيل 
اساســاً ماهیت درآمدی ندارنــد: تراکنش های بانکی 
مربوط به اعضای هیئت مديره و ســهامداران اشخاص 
حقوقی با تائید شــخص حقوقی مورد نظــر، دريافتی 
و پرداختی مرتبط به حق شــارژ، دريافتی و پرداختی 
به حســاب بســتگان )در صورتی که ماهیت درآمدی 
آن توســط اداره امور مالیاتی اثبات نشود(، تسهیلات 
بانکــی دريافتی، انتقالی بین حســاب های شــخص، 
انتقال بین حســاب های شرکا در مشــاغل مشارکتی، 

تنخواه های واريزی به حســاب اشخاص توسط کارفرما 
با تأيید کارفرمای ذی ربــط، دريافت ها و پرداخت های 
سهامداران و اعضای هیئت مديره اشخاص حقوقی که 
طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های 
دريافتنی و پرداختنی )جاری شرکا( منظور شده است، 
قرض و وديعه دريافتــی و پرداختی، وجــوه دريافتی 
ناشــی از جبران خســارت، انتقالی بین حســاب های 
بانکی اشــخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد، 
مبالغ دريافتی و پرداختی اشــخاص به عنوان واســط 
با توجه به فضای کســب و کار اشــخاص حقیقی  )در 
صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی 
اثبات نشود( که اين مورد در مورد مشاغلی مانند بنگاه 
معاملات املاک، بنگاه معاملات خودرو، حق العمل کار و 
مانند آن که وجوه زيادی را از جانب ساير اشخاص اخذ 

می کنند، مصداق می يابد. 
بايد بدانیم کــه در روية عملی بار اثبات در بســیاری از 
موارد فوق برعهدة مؤدی قــرار می گیرد. برای مثال در 
مورد قرض و وديعه با اين اســتدلال که اين مورد مورد 
سوء اســتفاده مؤديان قرار می گیــرد در عمل بار اثبات 

غیردرآمدی بودن را به مؤدی منتقل می کنند.
ســؤال ديگر آن کــه چنان چــه تراکنشــی در ماهیت 
درآمدی تلقی شــود، در حالی که شخص آن را به عنوان 
درآمد ابراز نکرده اســت، ســازمان امــور مالیاتی چه 
برخوردی با آن می کند؟ در گذشــته چنان چه درآمدی 
از صاحب کسب وکاری مورد شناســايی قرار می گرفت 
که قبلًا در اظهارنامه ابراز نشده بود، ضريب سود فعالیت 
مورد نظر را بر درآمد کتمان شــده اعمال می کردند و از 
اين راه به سود فرضی رســیده و از اين سود مالیات اخذ 
می کردند. اما در حال حاضر و بر اساس دستورالعمل های 
اخیر ســازمان امور مالیاتی، از آن جا که مبلغ مورد نظر 
توســط مؤدی ابراز نشــده، و طبیعتــاً در خصوص آن 
هزينه ای نیز در اظهارنامه مورد اســتناد قــرار نگرفته 
است، درآمد کشف شده، سود خالص در نظر گرفته شده 
و از کل آن مالیات اخذ می  شود که می تواند تبعات مالی 
و اقتصادی غیرقابل جبرانی برای صاحب کســب و کار 
داشته باشــد و امید می رود که اين دســتورالعمل مورد 

ابطال در ديوان عدالت اداری قرار گیرد. 
hanie. برای ارتباط با وکیــل، از طریق ایمیل *
eshteghali@gmail.com یا شــماره تلفن 

09122142982 اقدام کنید.  

  ابراهیم ایوبی
            وکیل دادگستری

پاسخ يک کلمه ای »بله« اســت، اما در چگونگی آن دريايی 
از گفت و گوها وجود دارد. اين پرســش که »هر فردی که در 
مظان اتهام اســت، می تواند دارای وکیل مدافع باشد؟« در 
دانشکده حقوق و دنیای وکالت محل اختلاف نظر در حدود 
و ثغور موضوع است. نبايد از نظر دور داشت که »شأن وکیل 
دفاع است« و به هیچ عنوان حق ندارد علیه موکل خود حرفی 
بزند يا اقدامی کند؛ در اين صورت مرتکب سنگین ترين تخلف 
انتظامی يعنی خیانت به موکل شده است. در میانه دهه 70 
پرونده ای در رســانه مشــهور به »خفاش شب« مطرح شد. 
فردی به عنوان مسافرکش در حومه تهران زنان را سوار خودرو 
می کرد و پس از ربودن مسافر و تجاوز، او را به قتل می رساند. 
از آنجايی که قانون آيین دادرســی کیفری در رسیدگی به 
اتهام قتل عمدی به دلیل شدت مجازات، وجود وکیل مدافع 
را برای متهم ضروری دانسته اســت و اگر فرد توانايی مالی 
انتخاب وکیل نداشته باشد، قاضی تکلیف دارد بر اساس اصل 
37 »قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران« که بیان می دارد: 
»در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل 
انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکیل نداشته باشند بايد 
برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.« با اعلام به کانون 
وکلای دادگستری برای او »وکیل تسخیری« تعیین کند؛ در 
دادرسی فرد مشهور به »خفاش شب« برای او وکیل تسخیری 
گرفته شد. وکیل تسخیری او )قاضی بازنشسته ای که اولین 
پرونده وکالتی خود را عهده دار شده بود( در آخرين دفاع از 
موکل جمله ای با اين مضمون خطاب به دادگاه گفت: موکل 
من مجرم است و بايد به اشد مجازات محکوم شود! اين جمله 
برای جامعه وکالت حیرت انگیز بود، چون آشکارا خلاف شأن 
و وظیفه وکیل مدافع اســت. اگر فرد اعتقادی به بی گناهی 
متهم ندارد، می تواند وکالت را نپذيرد و اگر پذيرفت و در طی 
مسیر دادرسی، عدم حقانیت موکل برای او آشکار شد، از ادامه 
پرونده اســتعفاء دهد. حتی در پرونده های تسخیری وکیل 
می تواند در مواردی که موکل خود را محق نمی داند، سکوت 
کند. اما گفتار و رفتــاری علیه موکل، به هیــچ عنوان قابل 

پذيرش نیست و تخلف انتظامی بوده و قابلیت پیگرد دارد.
برای پاســخ به پرسش يادداشــت، يک مثال ساده می تواند 
موضوع را روشن تر کند: فرض کنیم در جلوی چشمان همه، 
شخص)الف( شخص )ب( را به شکل عمدی به قتل می رساند 
و حتی وکیل او در اين صحنه حاضر و شاهد ماجراست. با اين 
حال وکیل می تواند از فرد مرتکب قتل که در فرآيند دادرسی 

و تا زمان صدور حکم قطعی »متهم« نامیده می شــود، دفاع 
کند. وکیل متهم به قتل عمدی می تواند در اين موارد از موکل 

خود حمايت کند: 
نخست، طرح »علل موجه جرم«: ممکن است متهم در مقام 
دفاع از جان و مال و ناموس خود مرتکب جرم شــده باشــد 
که در اين صورت قانون گذار با شــرايطی او را اساســا مجرم 
نمی داند و در اين مواقع افــراد را قادر به دفاع از خود حتی با 

قتل طرف مقابل می داند؛ 
دوم، وجود علل »رافع مسئولیت«: در اين حالت جرم رخ داده 
است، اما قانون به دلايلی چون مجنون بودن مرتکب و فقدان 

قوه تشخیص، او از مسؤولیت معاف می داند؛ 
سوم، بر فرض که جرم دلیل موجهی نداشته باشد و متهم نیز 
در هر حال مسئول شناخته شود، وکیل می تواند با گفت وگو 
با اولیای رضايت آنان را جلب کنــد تا مجازات قصاص نفس 

)اعدام(، به ديه و حبس تبديل شود؛ 
چهارم، هر متهــم و حتی مجرمــی از حقوقی همچون حق 
ملاقات با خانواده برخوردار است که در هر حال و شرايط حق 

انسانی و قانونی اوست؛ 
پنجم، ممکن اســت همه ايــن مراحل طی شــود و فرد به 
موجب حکم قطعــی دادگاه محکوم و در حــال طی دوران 
حکم محکومیت باشــد، اما بعدها قانون جديدی تصويب و 
قانون گذشته را نسخ کند و ديگر عمل را جرم نداند؛ در اين 
فرض نیز وکیل می تواند تقاضــای توقف اجرای حکم و رفع 

آثار حکم را کند.  
اما آيا دفاع از متهم خط قرمز دارد؟ اين موضوع بین وکلای 
دادگستری محل اختلاف اســت. گروهی اعتقاد دارد چون 
»شأن وکیل دفاع است« حتی اگر واقف به گناهکاری موکل 
باشد، با کتمان حقیقت بايد از موکل تمام قد دفاع کند. گروه 
ديگری اعتقــاد دارند اگر چه وکیل حق نــدارد علیه موکل 
اقدامی کند يا از او اقــراری بگیرد؛ ولی در هر حال خط قرمز 
همه وکلای مدافع سوگند وکالت و مهمترين فراز آن يعنی 
قراردادن »راستی و درستی« به عنوان رويه خود است و حق 
کتمان حقیقت را ندارد. در اين اختلاف نظر گروه اول خود را 
حرفه ای و کارکشته می داند و دسته دوم را آماتور و بی تجربه 
به حســاب می آورند! اما اگر معیار »قانون« اســت )که بايد 
باشد(؛ کتمان حقیقت عملی خلاف ســوگند وکالت و البته 

تخلف انتظامی به شمار می رود.
* وکیل دادگســتری. برای ارتباط با وکیل می توانید 
 EbrahimAyoubi به ایمیــل زیــر یــا آی دی 

در شبکه ایکس )توییتر( رجوع کنید.  
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

     روزی روزگاری وکالت )42(

گر حکم شود که مست گیرند
آیا از همه متهمان می توان دفاع کرد؟
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لکه های سیاه 
بر کارنامه های قبولی
 صفحه 13

شصت سال 
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زمانی کــه تحصیلات خــود را در 
ایران به اتمام رســاندم، به فرانسه 
رفتم و یک ســال و نیم در مدرسه 
ونســن به مطالعه تئاتر پرداختم و 
هم زمان نیز در کلاس های پانتومیم 
و مواردی که فکر می کــردم برای 
فعالیت در این حرفه مناسب است 
حضور پیدا می کردم. تا اینکه سال 
۱۳۵۷ انقلاب اسلامی صورت گرفت 
و با این وجود در حدود شــش ماه 
همچنان به تحصیــلات خود ادامه 
دادم. امــا در نهایت بــه این نتیجه 
رسیدم که بهتر این است به کشور 
بازگــردم و به مردم ایــران خدمت 
کنــم. ژانرهای مختلفــی را تجربه 
کرده ام، اما لحظات خوشی که به یاد 
می آورم عموما حاصــل کار در ژانر 

کمدی بوده.

علیرضا خمسه

 ) با اشاره به جشنواره تولیدات مجازی( 
تولیــد محتــوا در فضــای مجازی، 
فرآیندی پیچیده و دشوار است و تمام 
افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، 
باید توانایی و اشراف کامل بر کارشان 
داشته باشند و علاقه مند به این حوزه 
باشند. موضوعات انتخابی نیز می توانند 
بسیار تأثیرگذار باشند. در حال حاضر، 
کیفیت فنی آثار لزوماً تضمین کننده 
موفقیت نیســت. گاهــی حتی یک 
محتوای ســاده، با رنگ سیاه  و سفید 
یا یک ایده خاص، می تواند در فضای 
مجازی میلیون هــا مخاطب را جذب 
کند. به همین دلیــل، نگاه محتوایی 
و رســانه ای در کنــار فعالیت هــای 
کوتاه مدت اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. این مواردی اســت که جوانان 

امروزی بهتر از ما می دانند.

مسعود روشن پژوه

موزه سینما

9 بهمن

انسان باید تا آخرین لحظات زندگی 
را زندگی کند. از آنجا که صداپیشه ام 
و ابزار کارم این صداست، همچنان 
فعالیت می کنــم و در جمع حضور 
دارم. اگر به عقب برگــردم و دوبله 
شــرایط امروز را داشته باشد، دیگر 
این حرفه را انتخــاب نمی کنم؛ اما 
اگر شرایط شبیه قدیم باشد، بازهم 
وارد این شغل می شوم. پیش  از اینکه 
گروه های زیرزمینی قدم علم کنند، 
باید بــه علــت روی آوردن جوانان 
به این حرفــه فکر کــرد. احتمالًا 
به دلیل بیکاری و علاقــه به هنر با 
خودشان فکر می کنند بهترین کار 
همین دوبله زیرزمینی اســت؛ اما 
خبر ندارند که با این کار هنر دوبله 
آسیب دیده است و من واقعاً نگران 

آینده آن  هستم.

ناصر ممدوح

روابط عمومی صداوسیما

8 بهمن6 بهمن

همیشه دوست داشــتم نقش یک 
زن از زنــان نامدار را بــازی کنم. 
ایفای نقش شخصیت ها را دوست 
داشــتم. من به آرزویم در ســینما 
و تلویزیون نرســیدم. از نظر کلی، 
آرزوی من آرامش بود اما در سینما 
بی رحمی در حق من شــده است. 
از ابتدا تاکنون نقــش مکمل بازی 
کرده ام و شــاید یکی دو بار نقشی 
که بازی کرده ام نقش اول یا مطرح 
بوده است. فکر می کنم ممکن است 
توانایی من به آن حــد نمی خورد 
که چنین نقش هایــی را نداده اند 
اما آرزویم بوده اســت نقش خوبی 
بازی کنم. خیلی وقت است سینما 
نرفته ام، البته فیلم »زودپز« را دیدم 
که به هر حال نسبت به دیگر کارها 

قابل قبول بود.

مهوش وقاری

۱0 سال پیش، فشارهای اجتماعی 
و اقتصــادی به اندازه امروز شــدید 
نبود. وقتی فردی تحت فشار است، 
به سختی می توان او را خنداند یا شاد 
کرد. این موضوع بــه نوعی با فضای 
تلویزیون و تولیدات طنز نیز ارتباط 
دارد. البته که بودجه یکی از عوامل 
مهم در تولیدات تلویزیونی است اما 
نکته ای که باید به آن توجه کرد این 
است که وقتی فضای اقتصادی تغییر 
می کند، حتی تولیــدات هنری نیز 
تحت تاثیر قرار می گیرند. وقتی در 
جامعه بحران هایی وجود دارد، طنز 
بایــد بتواند بــا آن بحران ها ارتباط 
برقرار کند و برای مخاطب ملموس 
باشد. در شــرایط فعلی، اگر طنز از 
واقعیت های جامعــه فاصله بگیرد، 
مخاطب نمی تواند ارتباط برقرار کند.

مهرداد ضیایی

ایسناتسنیم
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نیاز به معرفی ندارد؛ بازیگری اســت که بعد از یک دوره ایفــای نقش های فرعی یا نه 
بالاخره در تلویزیون چهره شد. در ادامه مورد توجه سینمایی ها چندان بــا کیفیت 

قرار گرفت و با سمیه در »ابد و یک روز« جایگاهی تثبیت 
شده به دست آورد. پریناز ایزدیار توانست خود را از زیر 
سایه ســمیه خارج کند و حتی در فیلمی چون »سه 
کام حبس« شــمایلی متفاوت از زنــان طبقه پایین 
جامعه داشــت. او صاحب چند نقش موفــق از زنان 
طبقه متوسط هم هست و این یعنی حواسش به مسیر 
حرکت بوده است. حالا این بازیگر را در »ازازیل« 
می بینیم که خانم دکتر است و با همسر رابطه 
ای ســرد دارد. کیفیت سریال حسن فتحی، 
چندان بالا نیست و جبهه مخالفان و موافقان 
همچنان با هم جدال دارند. درباره عملکرد 
ایزدیار هم فعلا اتفاق نظر دیده نمی شــود 
و گروهی معتقدند او برتری خاصی نســبت به 
تجربیات قبل ندارد و هنوز برگ برنده ، رو نکرده. 
برخی اما عقیده دارند ایزدیار در نقش خانم دکتر 
شوکا، توانسته شمایلی ملموس ارائه کند و از 
پس ماموریت برآید. چیزی که عیان است این 
که توقع از حسن فتحی و پریناز ایزدیار خیلی 
بالا اســت و با لحاظ چنین نکته ای می توان 
نتیجه گرفت »ازازیل« بعد از دو قسمت، جزو 

کارهای شاخص آن ها محسوب نمی شود.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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ضدقهرمان/ بازخوانی تجربه تاریخی

  کارگردان: عارف افشار
  تهیه کننده: عارف افشار

  نویسنده: عارف افشار
  محصول: ایران/ 1401

پروین/ شاعرانه ای از دل تاریخ

  کارگردان: محمدرضا ورزی
 تهیه کننده: محمدرضا شریفی نیا

 نویسنده: محمدرضا ورزی
 بازیگران: مارال بنی آدم، محمدرضا شریفی نیا،

 بیژن بنفشه خواه
 محصول: ایران/ 1402

در جریان اکران فیلم های کمدی پرمخاطب در ســینماها، »آریاشهر دو نفر« 
تازه نفس ترین فیلم است. فیلمی به کارگردانی حمید بهرامیان که پیش تر با نام 
»به خاطر یک کیف دلار« کلید خورده بــود و بعد از تولید با تغییر نام به اکران 
درآمد. فیلم یک قصه کمدی و پر از ماجراجویی و غافلگیری دارد که در خلاصه 
داستان آن آمده است: »می دونی با شــش میلیون یورو چندتا شصت می شه 
خرید؟« محسن کیایی که پیش تر با فیلم پرفروش »هتل« توفیق در گیشه را 
تجربه کرده بود، بازیگر اصلی این فیلم است و در کنار او پانته آ پناهی ها و مهران 

احمدی ایفای نقش می کنند.

آریاشهر دو نفر/ به خاطر یک مشت پول!
  کارگردان: حمید بهرامیان
  تهیه کننده: آذر معماریان
  نویسنده: حمید بهرامیان

  بازیگران: محسن کیایی، مهران احمدی،
 پانته آ پناهی ها

  محصول: ایران/ 1402

  کارگردان:
برایان کرک

  نویسنده:
رونن بنت

  تهیه کننده:
کریستوفر هال

  بازیگران:
اورسولا کوربیرو،  ادی ردمین، 
لاشانا لینچ، بن هال، چوکودی 

ایووجی، الینور ماتسورا
  محصول:

انگلیس/ 2024
  زبان:

انگلیسی/ زیرنویس و دوبله
  زمان:
60 دقیقه

هانیه بی سروصدا می آید 
یکشنبه ۷ بهمن پروانه نمایش فیلم »بی سروصدا« به کارگردانی 

مجیدرضا مصطفوی صادر شد و به زودی اکران عمومی می شود تا 
هانیه توسلی بار دیگر اثری روی پرده داشته باشد. این اثر سینمایی 

بارها در جشنواره های مختلف جهانی به نمایش درآمده و با استقبال 
زیادی روبه رو شده است. به گزارش فیلم نیوز، »بی سروصدا« با بازی 

پیمان معادی، مهران غفوریان، فرشته حسینی و هانیه توسلی 
براساس فیلمنامه ای محصول مشترک مجیدرضا مصطفوی و مهیار 

حمیدیان ساخته شده. »بی سروصدا« سومین تجربه فیلمسازی 
مجیدرضا مصطفوی است؛ کارگردانی که پیش تر فیلم های 

»انارهای نارس« و »آستیگمات« را ساخته بود. »بی سروصدا« برای 
دریافت پروانه نمایش با مشکلاتی روبه رو بود. شنیده می شد که 
برخی از اعضای شورای پروانه نمایش به دلیل فضای ملتهب آن، 

مخالف جدی نمایش این فیلم به عنوان یکی از مهم ترین فیلم های 
اجتماعی امسال بوده اند. حتی صحبت هایی به میان آمد درباره اینکه 

اصلاحیه های زیادی به فیلم وارد شده است.

»روز شــغال به این می ماند که سریال اسب های 
آرام، شوخ طبعی کنایه آمیز یا کیفیت ابسوردش 
را از دست داده و شــخصیت تک تیرانداز ردمین 
همچون جیمز باندی اســت که آدمی  بد شــده 
است. به هر حال، سریال با این که کاملا پتانسیل 
اولیه ای را که از خود نشــان می دهــد به ظهور 
نمی رساند اما باز هم لذت بخش و تماشایی است.« 
این نظر منتقد گاردین درباره سریال است. نشریه 
تی وی لاین هم درباره این اثر نوشت: »سریال روز 
شغال یک سریال تریلر عالی از کمپانی رسانه ای 
پیکاک است با ســکانس های اکشن حیرت انگیز 
و داســتان گویی هوشــمندانه« منتقد کولایدر 
هم با تحســین نســبت به این ســریال، معتقد 
است: »سریال ساده اســت اما با مهارتی درخور 
تحسین ســاخته شــده، ترکیب بازیگران خوبی 
دارد و ساختارش به گونه ای طراحی شده که تنش 
حفظ شود؛ پشــتوانه همه این ها، بازی های قوی 
است. علاوه بر این، شــما با یک تریلر واقعا خوب 
و تماشایی طرف هســتید که تماشاگرانش را در 
جریان بازی موش و گربه شــخصیت های اصلی، 

همواره درگیر خود نگه می دارد.«

واکنش منتقدان

ســریال »روز شــغال« را رونِن بنِِت بر اساس 
رمانی به همین نام از فردریک فورســایت خلق 
کرده است. بنِِت رمان نویس و فیلمنامه نویسی 
از ایرلند شمالی اســت که پیش از این بیش تر 
با همکاری در نــگارش فیلمنامه »دشــمنان 
مردم« )مایکل مان( و سریال تاریخی »باروت« 
)کیت هرینگتن و دنیل وِست( شناخته می شد. 
فصل اول ســریال »روز شغال« که در قالب ۱0 
قسمت تولید شد اغلب منتقدان را به تحسین 
واداشــت و بیش تر تماشــاگرانش را هم کاملا 
راضی کرد. داستان رمان »روز شغال« در سال 
۱۹۶۳ می گذرد و ماجرای تلاشــی برای ترور 
رئیس جمهور آن زمان کشــور فرانســه یعنی 
شارل دوگل را روایت می کند. سریال روز شغال 
داستان را به زمان حال آورده است. ادی ردمین 
بازیگر نقش شغال، این سریال را به واسطه تغییر 
زمان داستانش »اثری کاملا متفاوت« توصیف 
کرده که »با در نظر گرفتن هدفی جدید، درک 
و به روز شده اســت.« فیلمبرداری از ماه ژوئن 
۲0۲۳ آغاز شــد. در چهار کشــور انجام شد و 

حدود هفت ماه زمان برد.

درباره سریال نمای کلی 

شــغال لقب آدمکــش توانمندی اســت که 
عملیاتی را زیــر پرچم دروغیــن )برای رقم 
خوردن تــرور به نام کشــوری دیگر( ترتیب 
می دهد و الیاس فِست را مجروح می کند که 
پسر مانفرد فســت، نامزد صدراعظمی جناح 
راســت تندرو آلمان اســت. نتیجه عملیات 
کشیده شدن مانفرد فست به بیمارستان است؛ 
جایی که شغال نقشه اصلی اش یعنی ترور او 
را اجرا می کند. بیانکا )کارشــناس سلاح های 
گرم ام آی سیکس، سرویس اطلاعات مخفی 
بریتانیا( پس از بررســی فیلم هــای مربوط 
به ترک صحنه جرم، به اســتفاده شــغال از 
تجهیزات خاصی پی می برد و به تفنگ سازی 
به نام نورمن اســتوک می رسد که اهل ایرلند 
شمالی است. در سوی دیگر، شغال پس از ترور 
فست، با تماسی از ســوی یک منبع ناشناس 
مواجه می شــود که ماموریتی را در ازای ۱0 
میلیون دلار به او پیشنهاد می دهد. شغال در 
دیدار حضوری با زنا جانسون به این موضوع پی 
می برد که هدف، غول عرصه فناوری اســت و 

اول داگ چارلز نام دارد. 

درباره داستان
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ناکام هفته|عملکرد ضعیف تلویزیون در عید مبعث
یکی از ایرادات مدیریت کنونی تلویزیون این است که آداب برگزاری جشن را نمی دانند. فرقی 
هم نمی کند با یک مناسبت ملی مواجه باشیم یا مذهبی. مثلا ویژه برنامه هایی که این هفته برای 
عید مبعث روی آنتن رفتند فاقد جذابیت بودند. این برنامه ها به سبک همیشگی چند خواننده 
و مهمان نه چندان مطرح را دعوت کردند؛ ســراغ پخش ترانه رفتند و مجریان ادای شادی را 
درآورند! این در حالی است که سال های نه چندان دور، سیمای شبکه ها در عید مبعث تغییر 

می کرد و مخاطب با برنامه های متنوع و متعددی مواجه می شد.

واکنش هفته|ستاره بازیگر خوبی نیست
ستاره سادات قطبی جزو مجریانی است که به سمت بازیگری هم آمده. او پیش تر تجربیاتی از حضور 
مقابل دوربین داشــت که عمدتا نقش هایی فرعی بودند. همین اتفاق برای ستاره سادات قطبی در 
سریال »فریبا« تکرار شده. او همسر محمدحسین، یک مامور امنیتی با بازی حمیدرضا پگاه است. 
کسی که مادر است و فعالیت اجتماعی هم دارد. این نقش فعلا جای کار برای سادات قطبی نداشته و 
بعید است تبدیل به اتفاقی ویژه در کارنامه اش شود. چون نقش، بر اساس کلیشه مادر و همسر دلسوز 
طراحی شده. نکته جالب آن که کاربران هم معتقدند خانم قطبی عملکردی موفق در »فریبا« ندارد. 

عارف افشار مستندسازی دهه هفتادی است که حالا به واسطه کندوکاو پرسشگرانه ای 
کــه در تاریخ معاصر داشــته، به چهره ای مهم در میان نســل جدید مستندســازان 
تبدیل شده است. بعد از تجربه موفق او در ساخت مســتند تماشایی »برزخی ها«، با 
سرمایه گذاری مجدد سازمان اوج، او مستند دوم خود را با سوژه ای ملتهب ساخته است. 
»ضدقهرمان« روایتی از فعالیت های قضایی صادق خلخالی در تاریخ معاصر ایران است 
که تصویری کاملا متفاوت از تحولات سال های نخستین بعد از پیروزی انقلاب پیش 

روی مخاطب خود قرار می دهد. 

نام اولیه این فیلم »معجزه پروین« بود و از همین نام گذاری می توان به زاویه 
نگاه کارگردان به دنیای شخصی یکی از مهم ترین زنان تاریخ شعر فارسی، پی 
برد. پروین اعتصامی از شخصیت های تأثیرگذاری است که سبک خاص خود 
را در سرودن شعر به خصوص در قالب دیالوگ داشت و در همین مسیر هم آثار 
ماندگاری را از خود به یادگار گذاشت. فیلم »پروین« به کارگردانی محمدرضا 
ورزی اولین تلاش سینمای ایران برای به تصویر درآوردن پرتره ای از این شاعر 
است. فیلمی که مارال بنی آدم به واســطه نقش آفرینی در آن سیمرغ بلورین 

بازیگری فجر را شکار کرد.

سریال روز شغال

معمای خانم دکتر



دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3978  پنجشنبه  11 بهمن  1403

دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3978  پنجشنبه  11 بهمن  1403

توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

منصوریان، عنایتی یا استراماچونی؟ کمدی روابط پیچیده خانوادگی

    وقتی داداشت رو به خاطر ارثی که ازت بالا کشیده انداختی زندان اما 
    وضعیت موسیمانه هم اکنون. از ایکس سجادهر هفته با غذای خونگی میری ملاقاتش. از توئیتر میلو

پیتسو موسیمانه قراردادش را با استقلال به صورت 
یکطرفه فسخ کرد. حالا منصوریان و عنایتی به عنوان 
گزینه های احتمالی جانشینی معرفی شده اند. برخی 
هواداران هم هنوز در پی بازگشــت استراماچونی 
هستند و هواداران صفحه شخصی او را با کامنت  قلب 

آبی منفجر کرده اند! 
  یوســی: اســتراماچونی هــر وقــت نوتیفیکیشــن 
کامنت هاش زياد میشــه می فهمه تو استقلال يه سرمربی 

برکنار شده.
  اشکان: من برای مربیگــری استقلال داوطلب میشم. 

رزومه کرير فیفام نشون داده از موسیمانه و نکونام بهترم.
  دایی ناسر: آموزش نوشتن رزومه کاری برای دوستانی 
که با نوشتنش آشنا نیستند. شــما بايد کوچک ترين نقاط 

مثبت رو بولد کنید و حتی از شکست ها هم پیروزی بسازيد. 
مدرس: وکیل آقای موسیمانه.

  میثم: سرمربی قبلی عملکرد ضعیفی داشت، دو مربی 
ايرانی هم با لابی گری اوضــاع را پیچیده تر کردن، بازيکن 
ســالاری هم که موج می زد، داخل تیم هم يک سرپرست 
کارآمد نبود. با اين اوضاع معلومه که طرف به دنبال فرصته 
تا فرار کنه. هرچند موسیمانه هم همچین آش دهن سوزی 

نبود!
  ساموئله دالابونا: از پیش از شــروع کار موسیمانه تا 
همون شب که رفت، هوادارهای اســتقلال حتی برای 10 
دقیقه نتونستن  منصفانه بهش نگاه کنن . همه ش يا خیلی 

عالی بود و قهرمان يا افتضاح بود و مقصر.
  لاپادولا: مــن نمی تونم راجع به مربی اســتقلال نظر 

منطقی بدم چون نمک گیر علی آقا منصوريان هستم سر اون 
فیله سوخاری های لعنتیش.

  مل: من فقط دوست دارم آقا منصوريان سرمربی شه که 
با اون موتــور بتمنی ش بیاد و رخ بنمايــه. اين فصل که به 

جايی نمی رسیم حداقل يکم شادابی به تیم تزريق شه.
  میلاد: جدول لیگ رو بینید که فــردا روزی هواداران 
استقلال نگن موسیمانه رو فراری دادن و اگه می موند ستاره 
ســوم تو جیبمون بود. در جريانید که اينــا تحريف تاريخ 
می کنن. استراماچونی کمتر از کالدرون بود و دربی رو باخته 

بود ولی هنوزم براش داستان سرايی می کنن.
  بیتا: به موسیمانه بگید ما تنها تیمی هستیم که بدون 
شکست قهرمان لیگ شديم . ســه تا باخت واسه استقلال 
فاجعه ست جناب .استقلال از اســب افتاده از اصل نیفتاده 

آقايون.
  میثم اکبری: موسیمانه فسخ کرد؟ اونم به خاطر عدم 
پرداخت مطالباتش از هولدينگی که می تونه حداقل نصف 
کشورای منطقه رو بخره باورش سخت نیست، غیرممکنه. 
پرسپولیس با مالک ورشکسته مربی 3/5 و بازيکن 4 میلیون 
دلاری میــاره تیم ما مربیــش رو هم نمی تونــه نگه داره. 

استقلال و 4 سرمربی تو يک فصل!
  ارسی: بزرگ ترين مشکل موسیمانه اين بود که کسی 
بهش توضیح نداده بود برند استقلال يعنی چی! سه شکست 
در 10 بازی لیگ دستاورده؟  صعود از مرحله   اول جام حذفی 
بازی تو تهران مقابل تیم لیگ يک دستاورده؟ مديريت ما 
بیشــتر مقصره تا ايشــون. بالاخره کارفرمــا بايد بگه چی 

می خوام، چی هستم و چی می خوام بشم!

این هفته کاربری به اسم نعیمه در ایکس نوشت: »روابط خانوادگی مون 
خیلی جالبه، با داییم چند ســاله قهریم ولی بــا زن و بچه ش رفت و آمد 
داریم.« مثل اینکه رفت و آمدهای این مدلی بین خانواده های ما ایرانی ها 
باب اســت. حتی بعضی ها صبح در دادگاه گیس و گیس کشی می کنند و 

ظهرها با هم سر یک سفره ناهار می خورند!
بادوم زمینی: عموم از بابام شکايت کرده بود، با ماشین بابام می رفتن دادگاه، 

ناهار برمی گشتند خونه مون.
کال می : بابام و عموهام از بچگی باهم قهــرن و اصلا حرف نمی زنن ولی عید 
ديدنی که میريم خونه شــون بدون اينکه با هم حرف بزنن دست میدن و روبوسی 

می کنن.
شرودینگر: پدر دوست من میره جلوی در خونه رفیقش میگه: تو غلط کردی 
می خوای بیای خواستگاری خواهر من، بیا بريم فلان جا می خوام بزنمت. بعد هم 
میگه بیا با موتور تو بريم. با هم با موتور میرن دعوا می کنن وسط بیابون، باز میگه من 

که وسیله ندارم، منو برگردون. باز با موتورِ فرد کتک خورده باهم بر می گردن.
فاطمه: عمو ی مــادرم از بابابزرگ )بابای مامان( شــکايت کــرده بود. چون 
خونه شــون دور بود، همون خونــه   بابابزرگــم می موند باهم می رفتــن دادگاه و 

برمی گشتن.
ســال های دور از خانه: بابام ســال ها با برادرش قهر بود ولی هر ســال عید 
مجبورمون می کرد بريم عید ديدنی، بماند که خونواده عموم مارو محل نمی دادن و 
به زور يه چايی می ذاشتن جلومون، ولی ايدئولوژی بابام اين بود که قهر من و داداشم 

به زن و بچه ها ربطی نداره.
عســل: بابام از شــوهرعمه م شــکايت کرده ولی هر هفته میــان باهم کباب 

می خوريم.
دکتر پیترسون: سر يه قضیه عمه م زد زير گوش بابام بعدش گفت حالا بشین 

يه چای باهم بخوريم.
بارا: بابای من و دايیم يه بار از هم شکايت کرده بودن، بعد قاضی از دايیم پرسید 

شاهد داری؟ دايیم هم بابام رو به عنوان شاهد برد و بابام به ضرر خودش شهادت داد. 
کمدی خالص.

سلطون علی: يه بار يه زنی در کلانتری را زد . گفتیم چیکار داری؟  گفت همسر 
فلان متهمم غذا آوردم براش. بعدا فهمیديم خودش از شــوهرش شکايت کرده و 

انداختتش تو بازداشتگاه.
طوطیا: يک دوستی هم مهريه اش رو اجرا گذاشته. نه تنها هزينه ثبت دادخواست 

رو از همسرش خواسته بلکه از ايشون خواسته بیاد شاهد دادگاه اعسارش باشه.
رادیو: عمه م از همه  خواهر برادراش شکايت کرده بود. بايد می رفتن شهرستان. 
بقیه می گفتن اون پاش درد می کنه با ماشین خودمون بیاد که راحت باشه تو مسیر. 

با هم می رفتن و برمی گشتن.
جی: دوستم تعريف می کرد کشاورزای زمین باباش، از باباش شکايت کرده بودن، 
هر دادگاه بابای دوستم سوار وانت شون می کرد باهم می رفتن و می اومدن. قاضی 

می گفت مارو گیر آوردين شما.

1     تاریخ مختصر تراکتور در ایران 
داستان تراکتور در ايران به سال 1300 برمی گردد. در آن سال 
نمايشگاهی تحت عنوان نمايشــگاه ماشین های کشاورزی در 
تهران برگزار شــد و راه را برای ورود اين ماشــین کاربردی به 
کشاورزی ايران هموار کرد. اولین تراکتور اما در سال 1308 وارد 
ايران شد. يک تراکتور نفتی برای مدرسه عالی فلاحت در شهر 
کرج تا دانشجويان اين مرکز علمی بتوانند از نزديک با ساز وکار 

آن آشنا شوند. 
از سال های میانه دهه 10 شمسی تا سال های ابتدايی دهه 30، 
چهار رويداد باعث شــد تا توجه به تراکتور بیشتر شود. نخست 
تاسیس شرکت شیار و ماشین های کشاورزی در سال 1316 که 
وظیفه آن واردات تراکتور و انواع ماشین های کشاورزی بود. دوم 
در نظر گرفتن تســهیلات و کمک هزينه و حتی فروش قسطی 
تراکتور و کمباين از ســوی دولت و بانک کشاورزی و در نهايت 

تاسیس بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی در سال 1331.
يکی از نقاط کلیدی تاريخچــه تراکتورســازی در ايران آغاز 
اصلاحات ارضی در اوايل دهه 1340 به شمار می رود. در نتیجه 
اين اصلاحات، مزارع بزرگ کشــاورزی در میان بســیاری از 
کشاورزان و روستايیان تقسیم شد. با افزايش تعداد کشاورزان، 
حکومت وقت به فکر تأسیس يک کارخانه تراکتورسازی افتاد و 
اين موضوع را در جلسات متعدد شورای اقتصاد کشور به بحث 

گذاشت.

2   ماجرای واردات تراکتور از رومانی
داســتان تراکتور در ايران يک جورهايی بــا علینقی عالیخانی 
)متولد 1307 و درگذشته به سال 1398( که وزير اقتصاد ايران 
از بهمن 1341 تا مرداد 1348 بود؛ گره خورده اســت. در اين 
مطلب گزيده خاطرات او در مورد واردات تراکتور و تاســیس 
کارخانــه تراکتورســازی را می خوانید که از کتــاب خاطرات 
علینقی عالیخانی به کوشش حبیب لاجوردی در پروژه تاريخ 
شفاهی ايران )نوار يازده و دوازده( و نیز کتاب »اقتصاد و امنیت«، 
گفت وگوی تاريخ شفاهی حسین دهباشی با عالیخانی برداشته 
شده است. بريده اولی که انتخاب کرديم در مورد مسئله واردات 

تراکتور و چرايی انتخاب رومانی است.
ذکر اين توضیح ضروری اســت که بــرای ادای امانت در نقل 
خاطرات آقای عالیخانی کلماتــی مانند اعلیحضرت را در مورد 
شاه سابق تغییر نداديم و بديهی است که استفاده از اين القاب 

نظر روزنامه هفت صبح نیست.
»از ماشین آلات کشــاورزی مان خوب نگهداری نمی شد. علت 
اينکه خوب نگهداری نمی شــد اين بود که از هر نقطه دنیا اين 
ماشــین آلات را می خريدند از هر نقطه؛ بنابراين شما مثلا پنج 
شش جور تراکتور آمريکايی داشتید چند جور تراکتور آلمانی، 
انگلیسی، فرانسوی، ايتالیايی داشتید و غیره حالا يک قسمتی 
از تراکتور يا ماشــین آلات ديگر کشــاورزی که داشتید عیب 
می کرد البته بیشــتر تراکتور بود که عیب می کرد. لوازم يدکی 

می خواستید لوازم يدکی موجود نبود. تراکتورتان می خوابید تا 
لوازم يدکی را وارد بکنند. برای واردکننده فروش تراکتور صرف 
داشت ولی چند سال نگه داشتن قطعات در انبارش که آيا کسی 
اين را بخواهد يا نخواهد اقتصادی نبود. کشورهای ديگر دنیا هم 
هیچ کدام اين طوری کار نمی کردند؛ يعنی شما وقتی می رفتید 
فرانسه می ديديد دو جور تراکتور دارد کار می کند. آن دو جور 
تراکتور هــم همه جا بود. ايتالیا می رفتیــد می ديديد که فیات 
همه جا را گرفته. حالا ممکن بود يک مقدار ماشین آلات ديگر 
هم بیاورند ولی به خاطر وجود آن تولیدکننده اصلی آن يکی ها 
ناچار می شدند سرويس خوب بدهند، وگرنه نمی توانستند دوام 
بیاورند. کسی ديگر جنس شان را نمی خريد ولی در ايران اينطور 

نبود چون همه شبیه هم بودند.
)صنايع تراکتورســازی رومانی هم در آن موقــع مونتاژ نبود( 
صنايعی بود که خودشــان درســت کرده بودند در براشــوو و 
صددرصد مال خودشان بود. ممکن است يک روزی يک مقدار 
پروانه خريــد گرفته بودند. يک چیزهايــی را آورده بودند ولی 

صنعت، صنعت داخلی رومانی بود.
علت اين هم که دنبال رومانی رفتیم ايــن بود که با هر کدام از 
ســازنده های ديگری که می خواســتیم صحبت بکنیم شرايط 
خاصی را می خواســتند که يک امتیاز انحصاری خاصی برای 
خودشان ايجاد بکنند دســت ما هم بند باشد که کاری نتوانیم 
بکنیم اما در مورد رومانی ما آزادی کامل داشــتیم و دســتگاه 
خصوصــی ای در کار نبود. ما با اينها يک قرارداد بســتیم که از 
اين به بعــد واردات تراکتورها را از رومانــی منحصر کنیم که 
تراکتورهای داخل مملکت يکسان بشود، لوازم يدکی در همه 
جا موجود باشد، در همه جا چون يک نوع بود و همه روی همین 

نوع تراکتور آموزش کامل می ديدند.
به شما بگويم تمام کشاورزها از اين کار فوق العاده راضی بودند. 
به خاطر اينکه بــا يک نوع تراکتور روبــه رو بودند. وقتی ما اين 
نتیجه ای که می خواســتیم گرفتیم و اين تراکتورها کارشان را 
انجام دادند متوجه شديم که تراکتور از اين بهتر وجود دارد که 
می تواند با سوخت کمتر راندمان بهتری داشته باشد ولی به هر 

حال بايد از اينجا شروع می کرديم.
در واحدی هم که درست کرده بوديم برای اينکه اين تراکتورها 
را سرهم بکند و بعد يک قطعاتی را بسازد خیلی با احتیاط عمل 
می کرديم چون ته فکرمان اين بود کــه بعدا بتوانیم مدل های 
ديگری هم در آن بیاوريم پس از مدتی همه جا اين تراکتور جا 
افتاد، تراکتور هم خیلی خوب داشت کار خودش را میک رد هیچ 
ايرادی نداشــت. ما هم پولی که بابت اين می داديم پول کمی 
بود. اولا قیمتش ارزان بود خیلی ارزان بود و بعد هم در برابرش 
جنس صادر می کرديم يعنــی ارز هم نمی داديم ما ولی خب به 

اين قانع نبوديم.
در سال های آخر ديديم بهتر است خودمان موتور تراکتورها را 
بسازيم البته هیچ وقت دنبال اينکه موتور تراکتورهای رومانی را 
بسازيم نرفتیم. می دانستیم اگر بخواهیم يک روزی موتورسازی 

بکنیم آن تراکتورها ديگر قديمی شــده است. اين هم باز جزو 
برنامه هايی بود که به طور کلی ببینیــم چه موتورهايی خوبند 
يعنی مرکز بررســی های ما يک مطالعه کلی روی اين مسئله 
کرد و نتیجه ای کــه گرفتیم اين بود که بــرای کارهايی که ما 
می خواســتیم بکنیم و بازار بزرگ داشــت، موتورهای پرکینز 
خیلی خوب است. يادم نیســت پرکینز اصلش مال انگلستان 
بود يا آمريکا ولی به هر حال يکی از بهترين موتورهای دنیا بود.

ما با آن ها مذاکره کرديم و آنها هم قبول کردند با ما مشــارکت 
کنند برای ساخت موتورهای پرکینز يک کارخانه ای در تبريز 
درســت کرديم. آن وقت ها اين ها را به هم وصــل می کرديم. 
به اين معنا که موتور پرکینز را با يــک تغییراتی برای تراکتور 
به کار می برديم و با تغییرات ديگــری روی اتوبوس و کامیون 
می گذاشــتیم. يک طرف قضیه تر اکتور بود طرف ديگر قضیه 
کارخانه ايران ناســیونال بود که داشــت اتوبوس می ساخت، 
ديگران که می خواستند اتوبوس بسازند چون اتوبوس سازی های 

کوچک ديگری هم بودند، همه پرکنیز مصرف می کردند.
)به اين ترتیــب( برنامه رومانی مرحلــه اول کار ما بود و برنامه 

درستی هم بود و به تدريج ما را برد طرف جلو.«

3     چرا شرق؟ 
برخی می گويند »حکومت پهلوی به  خاطر داشتن روابط مناسب 
با کشورهای اروپايی، به خصوص کشورهای سوسیالیستی شرق 
اروپا از جمله اتحاد جماهیر شوروی، توانست با انجام سفرهای 
متعدد و انجام مذاکرات گســترده راه را برای توســعه صنايع 

مختلف در ايران باز کند.«
اما روايت ديگر اين است که بدعهدی شــرکت های آلمانی )و 
تا حدی فرانســوی( در زمینه تاســیس کارخانه ذوب آهن در 
بدو صنعتی شدن ايران در دهه40 شمســی ايران را به سمت 
کشورهای شــرقی هل می کند و زمینه ای می شود برای اينکه 

شاه برای صنعتی شدن به سمت شرق برود. روايت عالیخانی در 
خصوص ماجرای تاسیس کارخانه ذوب آهن، دومین روايت را 

تايید می کند. بخوانید:
»از زمان مشــروطیت به بعد همیشــه يکی از خواســته های 
آزاديخواهان و ترقی طلبان کشــور کارخانــه ذوب آهن بود که 
رضاشاه سعی کرد در کرج ايجاد بکند ولی با جنگ روبه رو شديم 
و مقداری از ماشــین آلاتی که از آلمان فرستادند انگلیس ها در 
عدن توقیف کردند. و مقداری هم به کرج رسید و روس ها بردند 
و ساختمان های ذوب آهن کرج هم تدريجاً به صورت مخروبه ای 
درآمد. ولی اين فکر ذوب آهن همچنان دنبال می شد و از 34 - 
1333 به بعد هم سازمان برنامه سرگرم تهیه طرح هايی در اين 
زمینه بود و همه توجه ها به طرف مذاکره با کارخانه کروپ برای 

ايجاد چنین صنعتی در ايران بود. 
به سفارتمان اطلاع داديم که الان ديگر موقع آن رسیده که اگر 
اين ها که طی سالیان دراز با دولت در تماس بودند و دولت هم 
مايل بوده کار ذوب آهن را با آن ها انجام بدهد، اگر علاقه ای دارند 
بايد بیايند به ايران که مذاکرات قطعی را بکنیم. و سفیر ما در بن 
)پايتخت آلمان غربی( هم به من اطلاع داد که آقای بايتس که 
همه کاره کروپ بود در فلان تاريخ روانه تهران خواهد شد. من 
هم اين جريان را به عرض اعلیحضرت رساندم و ترتیب پذيرايی 
از اين شخص را پیش بینی کردم و حتی چندين روز کار خودم را 
آزاد گذاشتم که بتوانم با آلمان ها درباره ذوب آهن مذاکره بکنم. 
بعد در همان روزی که اين شــخص می بايســت به ايران بیايد 
بدون هیچگونه توضیح در نهايت بی تربیتی و خشــونت فقط 
اطلاع دادند که از مســافرت به ايران معذور هستند و البته اين 
جريان خیلی به من برخورد و وقتی به اعلیحضرت ماجرا را گفتم 
ايشان هم سخت برآشفته شــدند و از من پرسیدند که چه بايد 
کرد و من نظر خودم را به ايشان گفتم که ما اصولًا هیچ دلیلی 
نداشته که در اين سالیان دراز منتظر نظر و تعمیم يک شرکت 

آلمانی بشــويم و اصولًا هیچ وقت نفهمیدم به چه دلیل اين کار 
را منحصر کرده بودند به مذاکره با کروپ و به ايشــان گفتم که 
در مسافرت هايی که من مثلًا به کشورهای اروپای شرقی کردم، 
هم چکسلواک ها و هم روس ها را علاقمند به ايجاد ذوب آهن در 
ايران ديدم و بخصوص شوروی در هندوستان هم همین کار را 
انجام داده. ايشان از من پرسیدند که اگر ما بخواهیم با شوروی 
اين کار را بکنیم با چه مشکلی ممکن است روبه رو بشويم؟ من به 
عرضشان رساندم که تنها مشکلی که ممکن است ما با آن روبه رو 
بشويم اين است که اگر کارخانه را درست کردند بعد رابطه ما با 
آ ن ها به دلیلی تیره شد کاملًا آنها سابقه اين را دارند که جلوی 
فروش لوازم يدکی به ايران را خواهند گرفت. البته در ذوب آهن 
لوازم يدکی به آن صورت شايد وجود نداشته باشد ولی به هرحال 
تا يک مقداری وابستگی هست. بعد در يکی از سفرهايی که برای 
کنفرانسی به آسیا کرده بودم با وزير بازرگانی هند که مدت ها 
بود با يکديگر دوســت بوديم در اين باره گفت وگو کردم و از او 
خواستم که اگر ما دســت به کار صنعت ذوب آهن با همکاری 
روس ها شديم و به هر دلیلی نیاز به لوازم يدکی داشتیم و امکان 
تهیه آن از شوروی فراهم نبود، آيا هندی ها حاضر به پشتیبانی از 
ما هستند يا نه؟ و او هم بلافاصله جواب مثبت داد و قول داد که 
دولت هندوستان کاملًا در اين مورد در اختیار ايران خواهد بود. 
من پس از اين ســفر جريان را به عرض اعلیحضرت رساندم و 
ايشان چندی بعد به شوروی سفر کردند و در آن سفر با مقامات 
آن کشــور درباره کارخانه ذوب آهن مذاکره شــد. يعنی خود 
روس ها هم اين علاقه را نشان دادند. اعلیحضرت هم که آمادگی 
داشتند تأئید کردند و قرار شــد که ما به روس ها گاز بفروشیم 
و آنها برای ما کارخانه ذوب آهن ايجــاد بکنند و همچنین يک 
کارخانه ماشین ســازی در اراک برای لــوازم فولادی حجیم يا 

سنگین به عنوان وزن تاسیس بکنند. 
به هرحال در دســامبر 1965 به همراه هیئت نسبتاً بزرگی که 
هفده، هیجده نفر بودند به روسیه رفتم و حدود 18 روز در آنجا 
بوديم و مذاکرات مفصلی با مقامات وزارت بازرگانی و کمیسیون 
همکاری فنی با کشورهای خارجه کرديم. و همچنین با وزارت 
گاز شوروی و موفق شديم که هم قرارداد ذوب آهن و هم قرارداد 
گاز و ماشین سازی را به امضاء برســانیم. از آن به بعد ما متعهد 
بوديم ســالی 10 میلیارد مکعب گاز به شــوروی بدهیم و فکر 
کرديم يک شاه لوله بزرگ گاز به ظرفیت 14 میلیارد مکعب در 
سال ايجاد بکنیم که چهار میلیارد مصرف داخلی داشته باشد، 

10میلیارد هم برای صادرات.
در تابستان 1343 من به مســکو رفتم و اين به دنبال تفاهم و 
قراردادی بود که در تهران بســته بوديم و بر آن پايه توانســتم 
در عرض چند روز اقامتم در مســکو با وزير بازرگانی آن کشور 
نیکلای پاتولیچف درباره يک قرارداد چند ســاله پاياپای میان 
ايران و اتحاد جماهیر شــوروی به نتیجه برسیم و حجم معامله 
بین دو کشــور را بالا ببريم و برای اولین بار يک مقدار کالاهای 
ســاخت ايران را در اين قرارداد به عنــوان کالاهای صادراتی 

خودمان ذکر بکنیم و اين مقدمه ای شد برای فعالیت های بعدی 
ما با کشورهای بلوک شرق. 

من خیلی اعتقاد داشــتم که ما می بايد در آن بازار کشورهای 
سوسیالیستی برای گسترش صادرات صنعتی خودمان استفاده 
بکنیم و وقتی نحوه صادرات به آن بازارها را که نســبتاً آسان تر 
بود ياد گرفتیم آن وقت به سوی بازارهای کشورهای غربی روانه 
بشويم و به همین دلیل يکی پس از ديگری با کشورهای شرقی 
قراردادهای بازرگانی تازه تری منعقد کرديم و با همه اينها هم 
يک کمیسیون مختلف تشکیل داديم که يک بار در ايران تشکیل 
می شد و يک بار در اين کشور. به اين ترتیب حجم معاملات ما 
با رومانی، مجارستان، چکسلواکی و لهستان و همچنین اتحاد 

جماهیر شوروی و بلغارستان توسعه خیلی زيادی پیدا کرد.«

4      چرا آذربایجان؟
حالا يک سوال اين است که چطور شــد که آذربايجان و تبريز 

برای اين کار انتخاب شد؟ 
»ما آمديم در وزارت اقتصاد برای مناطق مختلف کشــور يک 
شرايطی را برای ســرمايه گذاری معین کرديم. اولا در منطقه 
تهران ديگر پروانه صنعتی نمی داديم بايد برای دريافت پروانه 
130 کیلومتر از تهران دور می شــدند. در مورد ســیمان اين 
را پايین آورديم نصف کرديم يعنــی 60 کیلومتر. عین همین 
برنامه را برای اصفهان و شهرهای ديگر ترتیب داديم که صنايع 
بی جهت در يک منطقه متمرکز نشــود، پخش بشود و تعادل 
اجتماعی بیشتری ايجاد شــود به چه معنا؟ به اين معنا که اگر 
صنايع را می برديد اطراف مناطــق پرجمعیت اصفهان که آب 
داشتند، کشاورزی خوب انجام می دادند، ديگر هیچ احتیاجی 
نبود کسانی که در روستاها زندگی می کردند اما برای کشاورزی 
احتیاجی به آن ها نبود برای کار بیايند شهر و بی خانمان شوند 
بلکه در همان منطقه خودشــان يک صنعتی ايجاد می شــد و 
اينها هم خیلی راحت تر می توانســتند خودشــان را با زندگی 
صنعتی تازه تطبیق بدهند چون دست کم در محیط خانوادگی 

خودشان بودند. 
در استان های ديگری هم که فکر می کرديم امکان توسعه زياد 
است برنامه های منطقه ای از نظر توسعه صنعتی را انجام داديم 
که نمونه خیلی بــارزش در تبريز بود. تبريــز جز کارخانه های 
کبريت سازی و دو سه تا کارخانه نساجی که آن ها هم در شرايط 
بسیار بد و درحال ورشکستگی بودند. چیز زيادی نداشت ولی 
منطقه فوق العاده مناسبی بود و کارگرهای خیلی خوبی داشت. 
ما نخست با کارخانه ماشین سازی شروع کرديم. بعد عمدا يک 
مقدار تراکم ايجاد کرديم که صنايع ديگر هم بیايند آنجا مثل 
کارخانه تراکتور، موتور ديزل پرکینز، موتور ديزل برای کامیون 

و اتوبوس و اين قبیل صنايع. 
در همان تابســتان 1344 که هويدا به ســر کار آمده بود من 
ترتیبی دادم که هیئــت دولت و خود من ســفری به آن نقاط 
بکنیم. خاطرم نیست که در ســال 44 بود يا در سال 45، ولی 

به هر حال تابســتان پیش از آن من با يگانه و يکی از مهندسان 
وزارت اقتصاد به آذربايجان رفته بودم و مطالعاتی درباره وضع 
منطقه کرديم. بلــه، در 1343 بود يعنــی در دولت منصور که 
من اين مسافرت را به آذربايجان شــرقی و غربی را کردم و يک 
امکاناتی را پیدا کرديــم و به دنبال آن يک گروه مهندســی و 
اقتصاددان فرســتاديم که طرح های دقیق تری را برای ما تهیه 
بکنند و گزارش جامعی دســتمان بیايد و بر اين اســاس برای 
اولین بار وزارت اقتصاد توانست يک نشريه ای منتشر کند بنام 
امکانات ســرمايه گذاری صنعتی در آذربايجان شرقی و غربی و 
چون منطقه را هم خوب با آن آشنا شده بودم، به هويدا پیشنهاد 
کردم که همه هیئت وزيران سفری به آذربايجان بکنند و او هم 
از من درخواست کرد که مسیر مسافرت هیئت وزيران را تعیین 
بکنم که اين کار را من کردم و او هم تصويب کرد. به اين ترتیب 
در تابســتان 1344 هیئت وزيران رهســپار، با ترن، رهسپار 

آذربايجان شدند. 
در همان آذربايجان وقتی ما اين نســخه های امکانات توسعه 
اقتصادی آذربايجان را پخش کرديم هويدا خوب توانســت از 
اين کار بهره برداری بکند و واقعاً هم همه ما را تشويق کرد و به 
همه هم تبريک گفت و ترتیبی داد که راديوی تبريز اين موضوع 
را خیلی با سروصدا منتشــر کند. و بعد هم جريان را به عرض 
اعلیحضرت رساند. اعلیحضرت هم از اين کار خیلی خوششان 
آمد و بعد فکر میکردند که اين کاری اســت که خیلی ساده و 
اتوماتیک برای هر جايی می شود انجام داد و فوری دستور دادند 
که از اين پس به هر شهرستانی می رويد امکانات توسعه صنعتی 
آنجا را هم برايشان تهیه بکنید در صورتی که اين در اشل بعضی 
از استان ها عملی بود و در بعضی جاهای ديگر هم به آن صورت 
قابل عمل نبود و سیستمی نبود که همیشه بتوانیم انجام بدهیم. 
در مورد آذربايجان ما هم با اين برنامه ها کمک کرديم که منابع 
تازه ای را بخــش خصوصی ايجاد بکند ماننــد کارخانه قند در 
خوی کارخانه سیمان در صوفیان و واحدهای ديگر صنعتی در 
تبريز و شــهرهای ديگر. و همچنین آغاز صنايع بزرگ منطقه 
تبريز را گذاشــتیم که عبارت از ماشین سازی تبريز بود که بعد 
هم تراکتورسازی به آن اضافه شد. و کارخانه های موتور ديزل 
مرسدس بنز و ديزل های ديگر و بلبرينگ اس. کی. اس. ]اس. 

کی. اف؟[ و غیره به دنبال اين آمدند.«
 

5      تاسیس کارخانه 
به اين ترتیب بعد از همکاری با روس ها در ســاخت ذوب آهن و 
امضای قرارداد احداث کارخانه ماشین سازی تبريز با چکسلواکی 
محمدرضا پهلوی به کشور رومانی سفر کرد و با ريیس جمهور 
اين کشور قراردادی برای ساخت يک کارخانه تراکتورسازی در 

شهر تبريز امضا کرد.
پس از امضای اين قرارداد در آگوســت ســال 1966 میلادی 
)تابســتان 1344(، در نهايــت با حضور مديرعامــل کارخانه 
ماشین ســازی تبريز يعنــی محمدتقی کبريت ســاز توکلی، 

مديرعامل تراکتورســازی تبريز يعنی غلامحسین فولاديون، 
دو تن از اعضای اصلی ســازمان گسترش و نوســازی صنايع 
ايران به نام های رضا نیازمند و دکتر يگانه و همچنین با حضور 
مديرعامل بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی، مراحل ساخت 
کارخانه تراکتورسازی تبريز آغاز شد. در سال 1345 تعدادی از 

تراکتورهای شرکت يونیورسال رومانی وارد ايران شدند.
با مشاهده اسناد به جا مانده از تاريخچه تراکتورسازی در ايران 

متوجه می شويم که مونتاژ تراکتورهای يونیورسال در زمستان 
سال 1348 و به صورت دستی آغاز شــد. در ابتدا اين کارخانه 
می توانســت در هر روز فقط 4 تراکتور تولید کنــد. اما با گذر 
زمان و با برداشته شدن موانع موجود و افزايش تجربه و مهارت 
تکنسین ها اين تعداد به 12 دســتگاه تراکتور در هر روز رسید. 
تراکتورسازی تبريز از سال 1353 خط مونتاژ تراکتورهای مسی 

فرگوسن را نیز راه اندازی کرد.
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مصطفی آرانی|  حواشی بازی تراکتورسازی و 
پرسپولیس در تهران، هنوز بعد از سه روز ادامه 
دارد. ابعاد مختلفی از این ماجرا گفته شده است. 
مثلا داســتان بیرانوند و اینکه او  که خود سهم 
چشمگیری در تحریم هواداران قرمزها علیه 
خود در فصل های اخیر داشــته، باید به عنوان 
زمینه ساز توهین ها و تنش در این بازی سرزنش 
شود یا اینکه بیرانوند یک قربانی است و نباید 
او را به این دلیل شماتت کرد. داستان دیگر در 
مورد احســاس محرومیتی است که هواداران 
قرمزهای تبریزی دارند. احساســی دائمی از 
اینکه کسی حق آنان را در فوتبال خورده و به 

آنها نمی دهد. 
با این حــال مطلب این هفته مــا فقط به خود 
تراکتورسازی و باشگاه آن می پردازد و این دو را 
از زاویه تاریخ بررسی می کند و نشان خواهد داد 
که چه شد، افرادی در دهه 40 شمسی تصمیم 
گرفتند در ایران کارخانه ای به نام تراکتورسازی 
تاسیس کنند و این کارخانه تا امروز چه راهی را 

پیموده است. 
همچنین ماجرای باشگاه تراکتورسازی تبریز را 
از اواخر دهه 40 تا امروز بررسی کردیم تا بتوانیم 
بیشتر با این پدیده صنعتی – فوتبال در منطقه 

گوش گربه نقشه ایران آشنا شویم. 

  اين هفتــه عجیب تريــن ويديوهايی که 
منتشــر شــد، تصاوير درگیری طرفداران 
تراکتور و پرسپولیس بود. يک ساعت مانده 
به بــازی، ويديوهايی از حملــه هواداران 
به نرده های ورزشــگاه آزادی منتشر شد. 
بعضی هــا از نرده ها بالا می رفتند و فشــار 
به قدری زياد شــد کــه میله هــای نرده 
شکســت. در جريان بازی هم شــعارهای 
زشــت و رکیکی علیــه علیرضــا بیرانوند 
داده شــد. قبل از شــروع نیمه دوم بازی، 
فضا متشــنج تر شــد و هواداران دو تیم با 
سنگ پرانی از يکديگر استقبال کردند. هر 
چه جلو می رفت اوضاع بدتر می شد. علاوه 
بــر بطری هايی که به ســمت زمین پرتاب 
شــده بود، ويديويی منتشر شــد که نشان 
می داد يک نفــر يک خاک انداز به گوشــه 
زمین پرتاب کرده اســت! حرکات زشــت 

ديگری هم از اين درگیری ها ثبت شده که 
البته از توصیف آنها معذوريم. دبیر جشنواره 
فجر، منوچهر شاهسواری در نشست خبری 
روز گذشــته گفت: »به شــوخی می گم، 
توروخدا منتشر نکنید. انقدر دوست داشتم 
عکاس ها و فیلمبردارها نبودند يه ســیگار 
باهم می کشیديم. چه جوری میشه ازشون 
خواهش کرد عکاسی و فیلمبرداری نکنند، 
يه سیگار بکشیم؟« ويديويی از مصاحبه با 
پســر بجنوردی که 140 بار مزاحم پلیس 
شــده بود، وايرال شــد. او در اين مصاحبه 
می گفت: »دوست داشتم ماشین پلیس رو 
ببینم، ببینم چیکار می کنه. از پلیس خوشم 
میاد خیلی. دلم برای پلیس تنگ می شــد. 
نمی دونســتم پلیس من رو پیدا می کنه.« 
داريوش فرضیايی معروف به عموپورنگ که 
چند روزی در دوبی مسافر بود، در دهکده 

جهانی شهر دوبی پشت میکروفون رفت و 
يکی از آهنگ هايش را خواند. بعد از مراسم 
تحلیف دونالــد ترامپ و اخراج گســترده 
مهاجران غیرقانونی، ســلنا گومز ويديويی 
در حال گريه کردن منتشــر کرد و گفت: 
»فقط می خوام بگم خیلی متاســفم. همه 
دارن به هموطنان من حمله می کنند. حتی 
به بچه ها. دوست داشتم می تونستم کاری 
کنم اما نمی تونم. قــول می دهم هر کاری 
که بتوانم انجام دهم.« البتــه بعد از حمله 
شديد راستگراها او اين ويديو را حذف کرد 
و نوشت: »ظاهرا ديگر نمی توان با انسان ها 
همدردی کرد.« ويديويی هم از مريلا زارعی 
در يک ساندويچی منتشر شده. خانم بازيگر 
نیم رخ رو به دوربین نشسته بود و با ساندويچ 
بندری اش نوشابه می خورد و با دوستش به 
اين موقعیت نه چندان خنده دار می خنديد.    

    ویدئوهای پربازدید هفته

جنگ در آزادی، مریلا در ساندویچی و سیگار آقای شاهسواری

   قاب ایرانی   قاب ایرانی   قاب  فرنگی

تیلور سوئیفت برای 
حمایت از مسابقه 
نیمه نهایی شریک 
عاطفی خود ترویس 
کلسی به استادیوم 
رفت. سوئیشرتی 
که او در این مسابقه 
پوشیده بود 5 هزار 
دلار قیمت دارد.

رابرت پتینسون با 
این استایل متفاوت 
در فشن شوی برند 
دیور حاضر شد.

جنیفر لوپز چند روز 
قبل از اکران فیلم 
 Kiss of the( جدیدش
 )Spider Woman
در جشنواره ساندنس 
با این استایل برای 
تبلیغ این فیلم و تولد 
مدیربرنامه اش دیده 
شد .

به نظر این چرخه داره 
کامل میشه و به اصل 

خودمون برمی گردیم. 
از ایکس فرید

داکوتا جانسون که این 
هفته برای کنسرت 

گروه کلدپلی به 
همراه کریس مارتین، 
خواننده این گروه به 
هند رفته بود، با این 
ظاهر از یک معبد در 

بمبئی دیدن کرد.

دوآ لیپا، خواننده 
29 ساله این هفته در 
مراسم بند چنل در 
پاریس حضور پیدا 
کرد.

علیرام  نورایی و همسرش 
صبا تاجیک.

مارال بنی آدم و همسرش 
علی سرابی در اکران 
فیلم »پروین«

عکسی از تولد 16 سالگی پسر الهام چرخنده و همسر سابقش فرشید نوابی. نوابی با انتشار این عکس 
عکس دو نفره زلاتان ابراهیموویچ و کایل واکر بعد از پیوستن این بازیکن انگلیسی به میلان .نوشت: »یاد بگیریم شاید همسفر خوبی نباشیم  اما می توانیم هم قدم خوبی باشیم.

لیلا اوتادی با انتشار این عکس در اینستاگرام از چهره 
جدیدش رونمایی کرد

حدیث میرامینی و 
حدیث فولادوند در 
افتتاحیه یک فروشگاه 
لباس

پرشورها 
در حسرت قهرمانی

تراکتورسازی يا آنطور که در حال حاضر 
در نام رسمی اين باشــگاه آمده است؛ 
»تراکتور«، يک باشگاه فوتبال 54 ساله 

است. 
قبل از انقلاب آن ها تجربه سه حضور در 
ســطح اول فوتبال ايران موسوم به جام 
تخت جمشید را داشتند. در سال های 
1354، 1356 و 1357. ســال 1354 
رتبه آخر را کســب کردند و به دســته 
پايین تر سقوط کردند، در سال 1356 
پنجم شــدند و در ســال 57 تا پیش از 
وقوع انقــلاب، در جايــگاه نهم جدول 

بودند. 
در ســال 1356 اين تیم در جام حذفی 
ايران هم حاضر شد و به فینال هم رسید 
ولی بازی پايانی را به ملوان واگذار کرد. 
به اين ترتیب بهترين فصل اين باشگاه 
همان سال 1356 بود که در آن سرمربی 
تراکتور حســین فکری بود و بازيکنانی 
چون پرويز مظلومی، عبــاس کارگر و 
ابراهیــم کیان طهماســبی در اين تیم 

بازی می کردند.
تراکتور در دهــه 60 ظهــور و بروزی 
نداشــت تا اينکه در ســال های پايانی 
دهه 60 واسیلی گوجا مربی اهل رومانی 
به تراکتور آمد، تیم هــای پايه تراکتور 
را زير نظر گرفت و بــه کارهای بنیانی 
پرداخت. تراکتور متحول شــد و دوران 
موفقی را گذراند. آنان در لیگ آزادگان 
1371 در گروه يک بالاتر از استقلال و 
کشاورز اول شدند، اما در پلی آف با باخت 
به پاس تهران، به مقام سوم رسیدند. در 
اين تیم که بهترين نتیجه تاريخ تراکتور 
در لیگ تا آن روز را به دست آورد؛ احد 
شیخ لاری به عنوان کاپیتان تیم، کريم 

باقری، سیروس دين محمدی و حسین 
خطیبی حضور داشــتند. اســماعیل 
حلالی و علی باغمیشــه نیز از آن تیم 
به تیم ملــی فوتبال ايــران راه يافتند. 
تراکتور در سال 1373 با باخت به بهمن 
در جام حذفی، برای بار دوم در اين جام 

دوم شد.
با رفتن بازيکنان کلیدی از تیم، دوران 
افت باشــگاه آغاز شــد. محمدحسین 
ضیايی، جای گوجا را گرفت و بازيکن–

مربی تیم شد. باشگاه در لیگ آزادگان 
1379، آخر شــد ولی با اين وجود سال 
بعد به حکم فدراســیون فوتبال ايران 
در لیگ حرفه ای تازه تاســیس شرکت 
می کند. آنان در لیگ برتر فوتبال ايران 
80-81 با مربیگری رضــا وطنخواه و 
محمود ياوری باز هم در لیگ آخر شدند 
و اين بار به دسته پايین تر سقوط کردند.

تراکتور هفت فصل را در لیگ دسته اول 
فوتبال ايران سپری کرد  و نتوانست به 
جام خلیج فارس صعــود کند. تراکتور 
در اين هفت ســال تنها يک بار به بازی 
صعود رســید  و با باخت به شیرين فراز 
کرمانشاه فرصت صعود را از دست داد. 
در اين ســالیان ارنســت میدندروپ، 
فرشاد پیوس، احد شیخ لاری از مربیان 
باشگاه بودند. سرانجام تراکتورسازی در 
فصل 88–87 با مربیگری فراز کمالوند 

به لیگ برتر صعود کرد.

در آن سال يک تغییر مالکیت در شرکت 
تراکتورســازی اتفاق افتــاد و يکی از 
اموال شــرکت های زيرمجموعه سپاه 
شــد. تا ســال 1396 که مديريت اين 
باشگاه با سپاه عاشورای آذربايجان بود 
و حتی باشــگاه می توانست از بازيکنان 
ســرباز اســتفاده کند، تراکتور سه بار 
نايب قهرمان لیگ برتــر در لیگ های 
 ،1393–94 ،1391–92 ،1390–91
شــد و در فصل 93 يک بار هم قهرمان 

جام حذفی شد. 
بعد از شروع مالکیت محمدرضا زنوزی 
مطلق، ســرمايه دار تبريزی در ســال 
1396، باشگاه يک بار توانسته قهرمان 
جام حذفی شود و يک بار هم رتبه سوم 
لیگ برتر را به دســت بیاورد ولی هنوز 
بزرگ ترين ناکامی تراکتــور، قهرمانی 
در لیگ برتر يا سطح اول فوتبال ايران 

است. 
اين در حالی اســت کــه در حدود 15 
سال گذشــته افراد مشــهوری مانند 
امیر قلعه نويی، مجیــد جلالی، يحیی 
گل محمدی، فــراز کمالوند، رســول 
خطیبــی، محمــد تقــوی، علیرضــا 
منصوريــان، فیروز کريمی و ســاکت 
الهامی از ايران و چهره های سرشناسی 
چون مصطفی دنیزلی و ارطغرل ساغلام 
از ترکیه و پاکو خمز از اســپانیا هدايت 

اين تیم را برعهده داشتند.

علینقی عالیخانی
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   گزارش

در پنجره زمستانی و با وجود بحرانی تر شدن اوضاع 
برای منچســتريونايتد در جــدول رده بندی، باز هم 
شــاهد عود کردن همان بیماری قديمی هســتیم؛ 
انفعال و بی رمقی در بازار نقل و انتقالات! اين تیم به 
تقويت و تغییر احتیــاج دارد و اگر به موقع به چنین 
موضوع مهمی رسیدگی نشود، نمی توان از سرمربی 

هم انتظار ويژه ای برای نجات يونايتد داشت.

   کرختی در بازار
خبری درباره يکــی از گزينه های فــروش يا خريد 
منچســتريونايتد با نظر به بزرگی اين باشگاه و حجم 
گســترده هوادارانش تبديل به تیتر يک رسانه های 
فوتبالی می شــود. به عنوان مثال در مورد راشفورد 
از اولین روزهای پنجره زمســتانی شــاهد تیترهای 
برجســته با نام او و با مضمون جدايــی اش از اردوی 
شاگردان روبن آموريم بوديم. با اين حال خبر انتقال 
راشفورد در حد همان تیتر باقی می ماند. تیتر برجسته 
روزهای نخســت پنجره نقل و انتقــالات به تدريج 
کوچک و کوچک تر هم می شود و در نهايت يک ستون 
کوتاه را در مورد ناکامی در انتقال به خودش اختصاص 
می دهد. آنها در مورد خريــد بازيکنان مورد نظر هم 
همین طور عمل می کنند. مدت زيادی از فرصت خريد 
و فروش بازيکن در زمستان باقی نمانده و تمام تلاش 
يونايتد از نهايی کردن انتقال قرضی آنتونی فراتر نرفته 
است. بازيکنانی مثل راشــفورد، کاسمیرو و گارناچو 
که با شايعه جدايی مواجه بودند هنوز به طور جدی 

به انتقال نزديک نشده اند و تیترهای تکراری و روند 
فرسايشــی فروش آنها باعث کندی باشگاه در مسیر 
خريد هم شده. اين تیم هنوز موفق به حمايت از روبن 
آموريم برای تقويت ترکیبش نشده و مرد پرتغالی تازه 
به ابعاد گســترده و پیچیده مشکلات هدايت باشگاه 
انگلیسی پی می برد. منچستر حتی در خريد يک دفاع 
چپ که از ملزومات تقويت ترکیبش به شمار می رود 
هم کاری از پیش نبرده و به جز چنــد تیتر در چند 
نشريه و رسانه دستاوردی در اين زمینه نداشته است.

   قراردادهای سنگین
برخی معتقدند مشــکل کرختی منچســتر در بازار و 
فرسايشــی بودن فرايند خريدن بازيکن برای اين تیم 
ارتباط مســتقیم با شــیوه اداره گلیزرها پیش از روی 
کار آمدن راتکلیف به عنوان سهام دار باشگاه و تصمیم 
گیرنده در مورد مســائل فنی دارد. تصمیم گیرندگان 
ســابق برای ترکیب و نیمکت منچســتر بــا امضای 
قراردادهای مالی سنگین و رقم زدن دستمزدهای بزرگ 
برای بازيکنان قديمی اين تیم کار انتقال آنها به هر تیم 
ديگری را دشوار کرده اند. از طرفی يونايتد برای موازنه 
در هزينه ها و رعايت فیرپلی مالی ناگزير است بازيکنانی 
را بفروشد تا بتواند برای خريد ستاره های جديد دست 
به کار شود. هنوز هیچ تیمی دستمزد سنگین مارکوس 
راشــفورد را گردن نگرفته و مشتری های بزرگی مثل 
میلان و بارســلونا يکی پس از ديگری بــا ديدن رقم 
دستمزد اين بازيکن از میز معامله عقب نشینی می کنند. 

   لزوم تحول
هر فــردی روی نیمکــت تیمی به بزرگــی يونايتد 
می نشــیند، يقینــا ايده هايــی برای پیــاده کردن 
دارد که نیازمند نیروی انســانی کافــی و قابل قبول 
می باشــد. آموريم هم از اين قاعده مستثنی نیست 
و يقینا او هم نیاز دارد بازيکنان مــورد نظرش را در 
اختیار داشــته باشــد تا بتواند روی قابلیت های آنها 
کاری از پیش ببرد و شــرايط تیم را سامان ببخشد. 
خــود او بارهــا در کنفرانس هــای مطبوعاتی اعلام 
کــرده و با تاکیــد می گويــد قرار نیســت تفکرش 
را در مورد شــیوه هدايت تیم تغییر دهــد. بنابراين 
آموريم و دســتیارانش هم منتظــر رفتن مهره های 
غیر قابل کاربرد در سیســتم بــازی جديد و جذب 
 ســتاره هايی کارآمــد بــرای تاکتیک هــای جديد 

هستند. 
اگر اوضاع به همین منوال باشد و بیماری دوباره عود 
کرده منچستر دست ســرمربی ديگری را هم خالی 
بگذارد، بعید نیست وضعیت نگران  كننده تری از نتايج 
را در مورد پرافتخارترين تیم تاريخ لیگ برتر انگلیس 
شاهد باشــیم. آنها در همین پنجره بايد دستکم يک 
دفاع چپ و يک مهاجم گلــزن را در اختیار آموريم 
قرار دهند و هنوز چیزی به جز شــايعات نصیب مرد 
پرتغالی نشده است. در صورت عدم موفقیت در جذب 
ستاره های مورد نظر، آموريم هم با بن بست تاکتیکی 
مواجه خواهد شد و اوضاع منچستر با تغییر سرمربی 

هم بهبود نمی يابد. 

نسخه ترکیه ای-آلمانی ژوائو 
در راه تهران؟

فهرست بازيکنان پرسپولیس يک جای خالی تا پیش از انتخاب اسماعیل 
کارتال داشت اما نکته مهم آنکه سهمیه بازيکنان خارجی پرسپولیس 

پُر بود و از قضا، خواسته کارتال هم جذب يک مهاجم خارجی جديد 
بود و همین مسئله باعث شد تا مديران باشگاه پرسپولیس پیگیر فسخ 

قرارداد لوکاس ژوائو شوند. هر چند که به صورت شفاف از جانب باشگاه 
پرسپولیس اعلام نشده اما گفته می شود که در واپسین ساعات روز 

دوشنبه هشتم بهمن ماه که آخرين روز فعالیت پنجره زمستانی بود، 
قرارداد ژوائو به صورت يک طرفه از جانب باشگاه پرسپولیس فسخ شده تا 

جای خالی برای جذب بازيکن خارجی جديد ايجاد شود.

   مهاجم بلندقامت دورگه با صفر گل و پاس گل در فصل جدید!
سردار دورسون، گزينه معرفی شده از سوی اسماعیل کارتال است؛ 

مهاجم بلندقامت و 190 سانتی متری آلمانی-ترکیه ای که آلانیا اسپور، 
آخرين تیم دوران حرفه ای او محسوب می شود. مهاجم 33 ساله تجربه 

15 بازی در اين فصل از رقابت های فوتبال باشگاهی ترکیه را دارد اما هیچ 
گلی در کارنامه او ديده نمی شود و حتی در نقش گل ساز هم نتوانسته 

موفق عمل کند تا فصل خوبی را در تیم ترکیه ای نگذراند و با کارنامه ای 
ناموفق در مسیر پیوستن به پرسپولیس باشد.

   14 گل در 3 فصل؛ آماری که امیدوارکننده نیست
دورسون فصل گذشته عضوی از تیم فنرباغچه بود و در نقش شاگرد 

اسماعیل کارتال کارش را پیش برد که در 35 بازی باشگاهی توانست 9 
گل بزند و 2 بار هم در نقش گل ساز در ترکیب تیمش موفق عمل کرد. 

در فصل 23-2022 هم 4 گل و تاثیرگذاری روی 5 گل در کارنامه سردار 
دورسون در 26 بازی برای فنرباغچه ديده می شود تا او در 3 فصل اخیر 
حضورش در فوتبال باشگاهی ترکیه، در 76 بازی، 14 گل زده باشد و 

تاثیرگذاری روی 7 گل هم در کارنامه دورسون به چشم می آيد.

   امیدوار به تکرار خاطرات خوش دارمشتات در پرسپولیس
مهاجم دورگه مدنظر سرخ پوشان پايتخت بیشترين بازی خود را در 

دارمشتات آلمان انجام داده که در 107 بازی توانسته 59 گل بزند. او 
همچنین در عرصه ملی، تجربه انجام 10 بازی برای تیم ملی ترکیه را 

دارد و دروازه تیم های ملی لتونی، جبل الطارق، ايتالیا، جزايرفارو، لیتوانی 
و لوکزامبورگ را توانسته باز کند که البته اين مهاجم 33 ساله در 3 سال 

اخیر، عضوی از تیم ملی ترکیه نبوده و بايد ديد در صورت نهايی شدن 
انتقال او به پرسپولیس، آيا اين مهاجم می تواند انتظارات را برآورده کند 
يا نسخه ديگری از بازيکنانی نظیر لوکاس ژوائو و نبیل باهويی در جمع 
سرخ پوشان پايتخت حضور پیدا می کند و نام سردار دورسون به صف 

مهاجمان ناکام پرسپولیس اضافه می شود.
منبع: فوتبال 360
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عالیشاه هم جوان شد، هم عقبه ملی پیدا کرد!
امیر قلعه نويی سرمربی تیم ملی ديروز در حاشــیه يک بازی خیريه، مصاحبه ای کرد که مثل همه مصاحبه های 
قبلی اش، نکات جالب و عجیبی داشت. او درباره جوانگرايی در تیم ملی گفت: »ما که از گوارديولا بالاتر نیستیم. 
او در بازی منچسترسیتی و چلسی از بازيکنان جديد استفاده کرد، اما روز گذشته خودش گفت اشتباه کردم.« 
واقعا اگر خوسانوف 20 ساله ازبک، در اولین بازی خود در لیگ برتر انگلستان برای منچسترسیتی آن هم مقابل 
چلسی، مرتکب اشتباه نمی شد، سرمربی تیم ملی چه حرفی برای گفتن داشت؟ البته که ايشان شکسته نفسی 
می کند و شايد از گوارديولا هم بالاتر باشد اما آيا بازی دادن به جوان 20 ســاله ازبکستانی در لیگ برتر، مقابل 
چلســی، با بازی دادن به بازيکنان جوان تر در تیم ملی ايران مقابل امثال کره شمالی و قرقیزستان، يکی است؟ 
اصلا کسی از قلعه نويی خواسته که به بازيکنان 20 ساله میدان دهد؟ باور کنید اگر او میانگین سنی تیم ملی را از 
30 و 29 کمی پايین تر بیاورد، منتقدانش راضی خواهند بود و از ساختن مجسمه اش استقبال هم خواهند کرد! 
او در اين مصاحبه درباره نفرات تیم ملی هم گفت: »امید عالیشاه واقعا خوب بازی می کند. از نظر من شايد جزو 
تنها بازيکن ايران باشد که طولی به تیم برتری عددی می دهد. يعنی با دريبل های خود در طول کار خیلی مهمی 
انجام می دهد، اما برخی مسائل مثل سن بالايش نیز در دعوت نشدنش دخیل است. شايد حتی با اين وجود، او را 
به تیم ملی دعوت کنیم.« اين درحالی است که ژنرال 7 ماه پیش در باره همین بازيکن گفته بود: »عالیشاه با توجه 
به اينکه شرايط سنی اش بالا بود و عقبه ملی هم نداشت، ما دعوت نکرديم.« الان واقعا نمی دانیم عالیشاه جوان تر 

شده يا عقبه ملی پیدا کرده است! توضیح می دهید استاد؟

اعتراض به توهین نژادی با پرچم ژاپن!
همان طور که پیش بینی کرده بوديم، بازی پرسپولیس و تراکتور با جنجال های زيادی همراه بود که ممکن است باعث 
جرائمی برای هر دو باشگاه شــود. از هر دو طرف، ويدئوها و تصاوير زيادی منتشر شــده که نشان دهنده سهم هر دو 
باشگاه در درگیری ها و خسارات وارده به ورزشگاه است اما در يک اتفاق قابل پیش بینی ديگر، تراکتور درباره اتفاقات 
اين بازی بیانیه صادر کرد و پرسپولیس هم اين بیانیه را بی پاســخ نگذاشت. در بخشی از بیانیه تراکتور آمده: »شاهد 
انواع توهین به اعضای تیم تراکتور، پرتاب اشیاء و اهانت های نژادی و قومیتی از سوی هواداران تیم میزبان و بی نظمی 
و بی اخلاقی از سوی برخی مسئولان تیم میزبان و عوامل برگزاری مسابقه بوديم.« منکر توهین هواداران پرسپولیس 
به هواداران تیم تراکتور نیستیم اما جالب نیست که تیمی از اهانت های نژادی و قومیتی گلايه می کند که هوادارانش 
هنوز هم پرچم ژاپن و ترکیه به ورزشــگاه ها می برند؟ در بخش ديگری از اين بیانیه آمده: »هواداران تیم میزبان 90 
دقیقه توهین نژادی و قومیتی کرده و علیه بازيکنان تراکتور فحاشــی کردند. همچنین شاهد انداختن لیزر و پرتاب 
اشیاء به زمین مسابقه بوديم که داور مسابقه در چنین شرايطی بايد بازی را متوقف می کرد.« شما را ارجاع می دهیم به 
بازی تراکتور و سپاهان در دو فصل پیش که رکورد انداختن لیزر در يک مسابقه توسط هواداران تراکتور شکسته شد. 
همچنین به بازی تراکتور و پرسپولیس در تبريز که به دلیل سنگ انداختن هواداران میزبان نیمه تمام ماند و 3 بر صفر 
به سود پرسپولیس اعلام شد. روز دوشنبه قطعا پرسپولیسی ها هم در اتفاقات مقصر بودند و به خاطر فحاشی های زياد 
به بیرانوند و خانواده اش، بايد جريمه شوند اما در عصر ارتباطات، اين که يک طرف ماجرا مظلوم نمايی کند و خودش 

را بی گناه نشان دهد، اصلا شدنی نیست.

بیماری دوباره 
عود کرده 

منچستریونایتد
شیاطین سرخ باز هم دچار 

کرختی در فرایند نقل و 
انتقالات شده اند

اولین آزمون کارتال
اولین بازی پساموسیمانه

امروز و فردا استقلال و پرسپولیس در شرایطی متفاوت با 
هفته های گذشته به مصاف حریفان شان می روند

نادر نامدار | تکلیف نیمکت پرسپولیس مشخص شد و این تیم فردا با هدایت اسماعیل کارتال مقابل 
فولاد قرار می گیرد. استقلال هم با موسیمانه به بن بست رسید و امروز باز هم با سرمربی موقت به 

مصاف حریف خواهد رفت. شرایط دو تیم و سوژه های جذاب این دو بازی را بررسی می کنیم.

رودری همه را در سیتی غافلگیر کرد
همه چیز در مورد روند بهبودی رودری هرناندز پس از عمل جراحی مربوط 
به پارگی رباط صلیبی مثبت است. برنده توپ طلا در سیتی يک گام بزرگ 
ديگر برداشته و تمرينات روی چمن را آغاز کرده است. اين هفته او تمرينات 
خود را بر روی چمن کمپ ورزشی سیتی آغاز کرد که بدون شک پیشرفت 
بزرگی در روند بهبودی اش به حســاب می آيد. علاوه بر جلســات طولانی 
توانبخشی و تمرينات در باشگاه، رودری اکنون شــروع به کار روی چمن 
کرده است. در حین تمرينات میدانی، او با يک بانداژ که زخم روی زانويش 
را پوشانده بود، ديده شد. با اين حال، رودری دارای تحرک خوبی در زانويش 
است که به او اين امکان را می دهد تا حداقل تمرينات پايه ای را انجام دهد. 
هدف رودری پس از اينکه در برابر آرسنال در اوايل فصل رباط صلیبی اش 
آسیب ديد، بازگشــت به میادين قبل از پايان فصل است. خود بازيکن در 
مصاحبه ای با آاس روی اين موضوع تاکید کرد. لیگ ملت های اروپا با اسپانیا 
و جام باشگاه های جهان با ســیتی، دو چالش بزرگ او هستند. با توجه به 
روند بهبودی اش، ممکن است حتی قبل از موعد مقرر نیز به میدان بازگردد.

جنگ چلسی و لیورپول بر سر ستاره دورتموند
کريم آديمی يکی از ستاره های حاضر در ترکیب بروسیا دورتموند در چند 
فصل اخیر بوده و عملکرد درخشان اين بازيکن توجه بسیاری از باشگاه های 
بزرگ اروپايی را به خود جلب کرده است. رسانه های ايتالیايی پیش از اين 
خبر داده بودند که ناپولی به صورت جدی مذاکرات برای جذب اين بازيکن 
را آغاز کرده است. خويچا کواراتسخلیا در پنجره نقل و انتقالات زمستانی در 
ماه ژانويه سال جديد میلادی تصمیم گرفت ناپولی را ترک کند و راهی پاری 
سن ژرمن شد و مديران اين باشگاه در تلاش هستند که جانشینی را برای او 
به خدمت بگیرند. حالا کوريره دلو اسپورت مدعی شده است که مدير برنامه 
اين بازيکن مذاکرات با باشگاه ناپولی را به تعويق انداخته و در حال بررسی 
پیشنهادهای ارائه شده از سوی لیورپول و چلسی است که آماده رقابت برای 
به خدمت گرفتن او هستند نه. گفته می شــود که توافق احتمالی الخاندرو 
گارناچو با ناپولی هم دلیل مهمی برای انصراف آديمی از پیوســتن به اين 
باشگاه بوده است. وسوسه حضور در رقابت های لیگ برتر انگلیس و پوشیدن 
پیراهن لیورپول يا چلسی هم در اين میان نقش مهمی را ايفا خواهد کرد. اما 

تصمیم نهايی اين بازيکن در اين باره هنوز مشخص نیست.

شرط بزرگ فلوریان ویرتس برای تمدید قرارداد 
با بایرلورکوزن

تمديد قرارداد فلوريان ويرتس با بايرلورکوزن همچنان محتمل است. تنها 
پرسشی که مطرح می شود اين اســت: قرارداد او تحت چه شرايطی تمديد 
می شــود؟ در دو هفته اخیر صحبت های بیشــتری بین خانواده  ويرتس و 
مديريت بايرلورکوزن انجام شده است. به طور کلی، ويرتس خواهان ماندن 
در بايرلورکوزن است، اما مذاکرات در مورد بند آزادسازی ادامه دارد. خانواده 
ويرتس تنها با گنجاندن بند آزادسازی در قرارداد جديد پسرشان با تمديد او 
موافقت می کنند. کمپ بازيکن خواهان بند آزادسازی 100 میلیون يورويی 
است. بايرلورکوزن اين مبلغ را بسیار کم می داند و نمی خواهد ويرتس را با 
مبلغی کمتر از 150 میلیون يورو از دست دهد. احتمال می رود که توافق بر 
سر مبلغی حدوداً 125 میلیون يورويی حاصل شود. بند آزادسازی ويرتس 
از تابستان 2026 فعال خواهد شد. گفتنی است باوجود تکذيب اخبار تمديد 
قرارداد فلوريان ويرتس با بايرلورکوزن از ســوی اين باشگاه، منابع معتبر 

آلمانی همچنان از قريب الوقوع بودن تمديد قرارداد او صحبت کرده اند. 

شجاعی رفت، پورموسوی سرمربی 
مس رفسنجان شد

باشگاه مس رفسنجان با انتشار تصويری مبهم از سرمربی جديد تیم فوتبال 
اين باشگاه، از پايان همکاری با مسعود شجاعی خبر داد. مسعود شجاعی در 
9 مسابقه روی نیمکت مس نشست و سه پیروزی، يک تساوی و پنج شکست 
با اين تیم کسب کرد. نارنجی پوشان که با محرم نويدکیا وارد لیگ برتر شده 
بودند، با 16 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رقابت ها قرار دارند. ساعتی بعد، 
باشگاه صنعت مس رفسنجان اعلام کرد: »سیروس پورموسوی که سابقه 
سرمربیگری در تیم های فوتبال استقلال خوزستان، نفت مسجدسلیمان، 
صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم، تیم جوانان ايران و فولاد خوزستان 
را در کارنامه خود دارد، با امضاى قرارداد رسمى هدايت نارنجی پوشان را در 
ادامه رقابت های لیگ برتر و جام حذفی فوتبال باشــگاه های ايران بر عهده 

خواهد داشت.«

مطالبات معوقه موسیمانه واریز شد
پیتسو موسیمانه روز سه شنبه در حالی قراردادش را يک طرفه فسخ کرد که طبق 
گفته مديران استقلال مطالبات معوقه اين مربی 81 هزار دلار بود. مسئولان استقلال 
سه شنبه شب اين پول را پرداخت کردند تا با موسیمانه تا اول ژانويه تسويه حساب 
صورت گرفته باشد. با اين وجود استقلالی ها همچنان در پی بررسی راهکارهای 
حقوقی برای حل موضوع بدون کمترين مشکل هستند چرا که موسیمانه اعلام 

کرده کل پول قراردادش )يک میلیون و 300 هزار دلار( را می خواهد.

تلاش مدیربرنامه ژوائو برای فسخ 
بی دردسر قرارداد

باشگاه پرســپولیس بدون اطلاع لوکاس ژوائو، قرارداد اين بازيکن را فسخ 
کرده و امیدوار است تا بدون دردســر خاصی همکاری اش را با اين بازيکن 
خاتمه دهد. اين يک اقدام خطرناک از ســوی باشــگاه پرســپولیس بوده 
اســت و در حال حاضر ژوائو می تواند بابت اين اتفاق از باشگاه پرسپولیس 
شکايت کند. با توجه به اينکه فسخ قرارداد به صورت يکطرفه بوده است، در 
صورت شکايت ژوائو از پرسپولیس، يک يا دو پنجره نقل وانتقالاتی باشگاه 
پرسپولیس بسته خواهد شد. بر اساس اين گزارش، هنوز تکلیف اين بازيکن 
مشخص نیســت و ژوائو ديروز هم در تمرينات پرسپولیس شرکت کرد. در 
حال حاضر ايجنت ايرانی ژوائو در حال مذاکره با اين بازيکن اســت تا او را 
برای فسخ قرارداد با پرسپولیس راضی کند. اگر ژوائو راضی به فسخ قرارداد 

نشود، باشگاه پرسپولیس با دردسر بزرگی مواجه خواهد شد.

پاسخ وکیل استراماچونی به درخواست 
هواداران استقلال

بلافاصله بعد از پايان همکاری موسیمانه و استقلال شايعات درباره سرمربی 
بعدی آبی های پايتخت به اوج خود رسید. بسیاری از هواداران استقلال از 
مديران اين تیم درخواســت کردند که برای بازگشت آندره آ استراماچونی 
اقدام کنند و هر طور که شده اين سرمربی ايتالیايی را دوباره به ايران بیاورند. 
با اين وجود، همان طور که پیش بینی می شد، حضور دوباره استراماچونی در 
ايران تقريباً غیرممکن خواهد بود و حالا اين موضوع توسط وکیل معروف او 
يعنی فدريکو پاستورلو نیز تايید شده است. فدريکو پاسترولو در يک پست 
اينستاگرامی در واکنش به درخواســت هواداران استقلال برای بازگشت 
استراماچونی نوشــت: »من پیام های زيادی از سمت فالوورهای ايرانی در 
مورد استراماچونی و احتمال بازگشت او به تهران و هدايت يک تیم بزرگ 
دريافت کردم. با اين حال در مقطع کنونی چنین امکانی برای او وجود ندارد 
که به آنجا برگردد. البته هرگز نمی دانیم که در آينده چه اتفاقاتی رخ خواهد 

داد. من برای همه شما بهترين ها را آرزو می کنم.«

    گوشه و کنار مستطیل سبز

   استقلال و این همه ابهام
دوران موسیمانه در اســتقلال خیلی زود و ناگهانی به پايان 
رسید. او در مقطعی باعث خوشبینی هواداران استقلال شد 
اما در نهايت نتوانســت اين تیم را از وضعیت بحرانی خارج 
کنــد و در نهايت قراردادش را يکطرفه فســخ کرد و به بهانه 
دريافت نکــردن مطالباتش از ايران رفت. قرار اســت امروز 
سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت 
استقلال بنشــیند. او البته در بازی با ذوب آهن هم سرمربی 
اســتقلال بود و باخت 3 بر صفر در آن بازی، هواداران را از او 
عصبانی کرد. حريف امروز اســتقلال، تیم همنام خوزستانی 
اســت. همان تیمی که اولین شکســت فصل را به استقلال 
 تحمیل و اولیــن زمزمه ها بــرای برکناری جــواد نکونام را 

آغاز کرد. 

   ماجرای بیفوما و کاکوتا عوض شد
وقتی تیوی بیفوما به استقلال خوزستان پیوست و درخشید، 
در برنامه فوتبال برتر اعتراف کرد که فکر می کرد قرار اســت 
به اســتقلال تهران بپیوندد و مقابل النصر و کريس رونالدو 
بازی کند! اما گائل کاکوتا بــه او گفته بود که به تیمی همنام 
اما کوچک تر پیوســته که دفاعی تر بازی می کند! حالا که به 
بازی برگشت دو تیم رسیده ايم، استقلال خوزستانِ کوچک 
و دفاعی، با يک امتیاز بیشتر از استقلال در رده نهم ايستاده و 

استقلال در رده يازدهم قرار دارد.

   شهباززاده روی دور گلزنی
يکی از اتفاقات جالــب قبل از تقابل دو تیم، افتادن ســجاد 
شهباززاده روی دور گلزنی است. مهاجم استقلال خوزستان 
در نیم فصل اول حتی يک گل هم نزده بود و شــايعه شــده 
بود که از ايــن تیم جدا خواهد شــد  اما مانــد و حالا در هر 
دو بازی دور برگشــت موفق به گلزنی شــده اســت. نکته 
مهم اينکه پــاس هــر دو گل را بیفوما داده کــه زننده گل 
پیروزی بخش تیمش در بازی رفت بود. اين آمادگی دو بازيکن 
 هجومی استقلال خوزســتان زنگ خطری برای استقلال و 

مدافعانش است.

   ترکیب نامشخص استقلال
در اســتقلال همه چیز مبهم اســت! با رفتن موســیمانه، 
مسئولیت فنی فعلا با ســهراب بختیاری زاده است. جدايی 
چند بازيکن و جذب چند مهره جديد، باعث شــده تا حدس 
زدن ترکیب اصلی استقلال در چند پست سخت باشد. يکی دو 
مصدوم استقلال هم به شرايط بازی برگشته اند و همین نشان 
می دهد که بايد منتظر يک ترکیب متفاوت از استقلال باشیم.

   کارتال و یک پرسپولیس با روحیه
در حالی که با شکست در سوپرجام و تساوی با ذوب آهن، به 
نظر می رسید سرمربی جديد پرسپولیس، شروع دشواری در 
پیش داشته باشــد اما پیروزی شیرين بر تراکتور صدرنشین 

شــرايط را برای او تغییر داد. او حالا با تیمی با روحیه و آماده 
سر و کار دارد و آنقدر خوشحال است که وعده قهرمانی را هم 

به هواداران داده است. 

   تقابل سخت با یحیی
اما اســماعیل کارتال خیلی هم خوش شــانس نیست. او در 
اولین بازی، بايد با تیمش مقابل فولاد رده ســومی به میدان 
برود. تیمی که با يحیی گل محمدی فراتر از تصور ظاهر شده 
و يک امتیاز از پرسپولیس بیشتر و يک امتیاز از تراکتور کمتر 
گرفته است. بازی با چنین تیمی آن هم در خانه حريف اصلا 
کار آسانی نیســت. به ويژه اينکه فولاد حسابی روی دور هم 
هســت و در هفته های اخیر نتايج بهتری هم گرفته اســت. 
قطعا پرسپولیس و کارتال ترجیح می دادند با تیمی ضعیف تر 
روبه رو شــوند اما آنهــا مجبورند مقابل فــولاد و يحیی قرار 
بگیرند. فراموش نکنید که يحیی يکی از گزينه های جانشینی 

گاريدو هم بود.

   بلانکوی آماده
بدون شــک چهره جذاب فولاد در بازی مقابل پرسپولیس 
کسی نیست جز گوستاوو بلانکو! مهاجم آرژانتینی که در نیم 
فصل اول بازيکن اســتقلال بود و فقط موفق به زدن يک گل 
شــده بود، در اولین بازی اش برای فولاد، کمتر از يک دقیقه 
بعد از ورودش به زمین گلزنی کرد و چند دقیقه بعد هم گل 

دوم خودش و سوم تیمش را زد و باعث پیروزی فولاد بر مس 
رفسنجان شــد. او حالا مقابل پرســپولیس هم اين فرصت 
را پیدا خواهد کرد که شانســش را برای درخشش و گلزنی 

امتحان کند.

   فرصت دلبری از کارتال
در پرسپولیس، علی علیپور و عیسی آل کثیر به دنبال گلزنی 
دوباره هستند. اين دو مقابل خیبر خرم آباد و هوادار گل زدند و 
به نظر می رسید روی دور گلزنی افتاده اند اما در 3 بازی بعدی 
مقابل ســپاهان، ذوب آهن و تراکتور خبری از گلزنی نبود. با 
توجه به اينکه احتمال جذب يک مهاجم خارجی در اين تیم 
وجود دارد، گلزنی آنها می تواند باعث شــود کارتال در ادامه 

بیشتر روی آنها حساب کند.

   شرایط حساس جدول
پرسپولیس با پیروزی بر تراکتور، شــروع خوبی در زمستان 
ســخت پیش رويش داشــت. بازی بــا فولاد هــم يکی از 
ســخت ترين آزمون های اين تیم اســت کــه در جدول هم 
حساســیت زيادی دارد. باخت مقابل فولاد، پرســپولیس را 
از مدعیان قهرمانی دور خواهد کرد امــا پیروزی بر اين تیم، 
سپاهان و تراکتور را نگران خواهد کرد. تساوی اما نتیجه ای 
اســت که دو تیم اصفهانی و تبريزی را حســابی خوشحال 

خواهد کرد. 
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روبات ها و اشراف زاده ها 
10 فیلم این هفته می توانستند، به ســادگی جای 10 فیلم اول این 
فهرســت ماراتن گونه طولانی قرار بگیرند. هر 10 فیلم بسیار زیبا 
هستند و خب افسوس می خورم که این جشن را هفته آینده با مرور 

10 فیلم آخر باید تمام کنم. 

20- بلید رانر. اثر علمی_ تخیلی و البته حماســی ریدلی اسکات بر مبنای 
یک رمان مشــهور از ون دیک که در گذر از 43 سالی که از ساخته شدنش 
می  گذرد، زیبایی و وقار خود را حفظ کرده است.  فیلمی که حاوی نگاهی 

تیزبینانه به آینده بشر است. 
بلیــد رانــر در کنــار ادیســه فضایــی A.I  ، 2001 و گــزارش اقلیت از 
تیزهوشانه ترین آثار سینمای جهان در پیش بینی مسئله هوش مصنوعی و 
تاثیرشان در زندگی روزمره انسان  است. بلید رانر را می شود یک فیلم نوآر 
فضایی هم در نظر گرفت که با موفقیت، مولفه های این ژانر را به درون فضای 
سینمای علمی_تخیلی منتقل ساخته است. هریسون فورد،نقش اول این 
فیلم را بازی می کند. برخی سکانس های فیلم به لحاظ زیبایی و اصالت  در 

تاریخ سینمای معاصر ثبت شده اند. 
BLADE RUNNER.1982

19- گوشــواره های مادام. یکی از صیقل خورده تریــن و بی نقص ترین آثار 
تاریخ سینما. داستان دلباختگی یک دیپلمات ایتالیایی به همسر یک ژنرال 
فرانسوی. نقش این دو مرد را ویتوریو دســیکا و شارل بوایه بازی می کنند. 
فیلمی پر از صناعت و ظرافت. با نقش و نگاری همچــون یک فرش ریزباف 
نفیس. درام فیلم برمبنای سرنوشت یک گوشواره شکل می گیرد و اقتباسی 
است از داستانی معروف نوشــته گی دومو پاســان. این بهترین فیلم دوره 
فرانسوی ماکس افولس نیز محسوب می شود. ارباب مسلم حرکت دوربین 

و میزانسن های پیچیده. 
The Earrings of Madame de…1953

18- آخر بهار. فیلم زیبا و ساده و مهربانانه یاسوجیرو ازو. داستان این فیلم 
درباره نوریکو دختر 27 ساله ای است که همراه پدرش زندگی می کند. همه 
در تلاش برای ازدواج  نوریکو هســتند اما او به خاطر مراقبت از پدر پیرش 
حاضر به ازدواج کردن نیســت. و فیلم روایت تلاش پدر است تا دخترش را 
به پای سفره عقد با یک جوان شایسته بکشــاند. فیلم به شدت حال و هوای 
سنتی ژاپنی را داشت که موجب شد اداره سانسور بعد از جنگ ژاپن که تحت 
کنترل آمریکایی ها بود بخش هایی  ازآن را ممیزی کند. آخر بهار یک شاهکار 

کوچک دل انگیز است.
LATE SPRING.1949

17- حفره. فیلم درخشــان ژاک بکر، داســتان رفاقت و خیانت میان چهار 
زندانی است که در یک پروسه طولانی  و پرزحمت و رنج، تونلی برای فرار  حفر 
می کنند اما دست آخر با خیانت یکی از اعضای گروه که  در مقابل وعده آزادی 
زودهنگام، پایش سست شده بود، نقشه شان ناکام می ماند. فیلم،جشنواره ای 
از نمایش دقیق جزئیات است و روابط دوستانه و مردانه. حفره آخرین فیلم 
و مطمئنا بهترین فیلم ژاک بکر بوده است که درآن ردپای دایی مشهورش 
یعنی ژان رنوار و همین طور نشانه هایی از سینمای برسون و ملویل هم قابل 

تشخیص است.
LE TROU.1960

16- سوپ اردک. کمدی دیوانه وار و آوانگارد لیو مک کری با حضور برادران 
مارکس که فهم همه  شوخی هایش حتی امروز هم کار دشواری است. یک 
ریشخند بی وقفه به مسئله کشورگشایی،  جاسوسی و روابط دیپلماتیک در 
جایی فرضی در اروپای مرکزی  که  در واقع دســت انداختن تمام مناسبات 
کهنه و اشرافی است که منجر به جنگ جهانی اول شده بود. فیلم به عنوان 
یک کمدی سرسام آور  شکست تجاری سختی خورد اما سال به سال ارزش 

خود را بیشتر نشان داده است.
DUCK SOUP.1933

15- گذران زندگی.  فیلم درست دورانی ساخته شــده بود که گدار عشق 
دیوانه واری نسبت به آنا کارینا بازیگر اصلی فیلم پیدا کرده و با او ازدواج کرده 
بود. فیلمی در 12 اپیزود که آکنده از تغزل و احساسات عاشقانه ای است که 
در هیچ فیلم دیگر گدار همتایی ندارد.  فیلم درباره زندگی زنی به نام  نانا است 
که  در یک مغازه صفحه فروشــی کار می کند. او آرزو دارد هنرپیشه سینما 
بشود. بعد از این که با دوست پسرش قطع رابطه می کند، به زندگی زیرزمینی 

در پاریس کشیده می شود....
 VIVRE SA VIE.1962

14- ســفر در ایتالیا. این فیلم را پدر حقیقی ســینمای مــدرن نامیده اند. 
فیلمی که »موقعیت«جای داستان را می گیرد. روایت یک زوج انگلیسی با 
بازی جرج ساندرز و اینگرید برگمن که در اوج اختلافات زناشویی شان عازم 
سیسیل می شوند و آنجا درست در لحظاتی که در یک قدمی انفصال کامل 
قرار گرفته اند، با درک مفهوم زمان و تاریخ آن هم در پای اجساد به جامانده 
از شهر پمپی ،  درست در میانه یک مراسم مذهبی به سمت هم، باز می گردند. 

همدستی شگفت انگیز طبیعت و تاریخ و دین. 
VOYAGE TO ITALY.1954

13- استرابری بلوند. کمدی پرتحرک و مهجوری از رائول والش که زیر نظر 
تهیه كننده پرقدرت و باهوشــی مثل هال والیس موفق می شود نیویورک 
اوایل قرن بیستم را با جزئیات و ظرافت شگفت انگیزی  طراحی و اجرا کند. 
داستان یک دانشــجوی از راه دور دندانپزشــکی )با بازی جیمس کاگنی ( 
که سرش براي دعوا درد می کند و در این میان عاشــق زنی جذاب با بازي 
ریتا هیورث می شود که در نهایت دوست ثروتمند قهرمان ما را به او ترجیح 
می دهد و  .. ضرباهنگ فیلم نفسگیر اســت و فیلم پر از موقعیت های زیبای 
انسانی است که کارگردان با سخاوتی قابل تحسین آنها را در سرتاسر فیلم 

پراکنده کرده است. 
STRAWBERRY BLONDE.1941

12- قاعده بازی. شاهکار مسلم ژان رنوار که فهرست فرانسوی ها این 10تای 
ماقبل آخر را تکمیل می کند. داستان گردهمایی گروهی از اشراف در خانه  
ییلاقی مردی ثروتمند به بهانه فصل شــکار خرگوش و در این میان اضافه 
شــدن یک خلبان پاکباخته که جزو عشاق قدیمی همسر این مرد ثروتمند 
بوده اســت. در این میان مســتخدمان و ملازمان این جماعت اشرافی هم 
ماجراهای خود را دارند. فیلمی آکنده از انسان گرایی خاص رنوار بزرگ ویکی 

از کامل ترین شاهکارهای تاریخ سینما. 
RULES OF THE GAME. 1939

11- ســرگیجه. اثر عاشــقانه آلفرد هیچکاک بر مبنای رمان نوشته بوالو و 
نارسژاک زوج پلیسی نویس فرانســوی. مرثیه ای بر عشق رمانتیک و بلایی 
که توهم این عشق بر ســر مردان بالغ و پخته می آورد. فیلمی تاثیر گذار که 
همچون یک رویا بر بیننده عارض می شود. با بازی های درخشانی از جیمز 

استوارت و کیم نواک. و موسیقی سحرانگیز برنارد هرمن.
VERTIGO. 1958
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   لیلا حاتمی: خاطره بــازی مثلا متفاوت او 
در »ارتفاع پســت« در نقش یک زن فرودست 
جنوبی با لهجه غلیظ، اصلا خاطره خوشایندی 
نیســت. لیلا بعد ها در فیلم »بی پولی« نشــان 
داد که در ترسیم چنین کاراکترهایی پیشرفت 
کرده است. حضور لیلا در سریال »نهنگ آبی« 
هم اتفاق عجیبی بود کــه در میانه راه خودش 
متوجه و از ســریال خارج شــد. و بالاخره نقش 
کوچکش در فیلم »ما همه با هم هســتیم« که 
مشخصا با سرمایه گذاری تهیه کننده روی چهره 
آراسته لیلا شکل گرفته بود. در هردو پروژه، لیلا 
دستمزدهای بالایی را دریافت کرد.  لیلا حاتمی 
در فیلم »مرد بدون ســایه« هم حضور عجیبی 
داشت  که می شود باتوجه به مزایای جنبی این 
فیلم این مســئله را درک کرد. سفر به اسپانیا و 

این طور چیزها.

   هدیه تهرانی. هنوز نتوانسته ایم بازی بد او در 
فیلم خوب »پل چوبی« را هضم کنیم. چرا در این 
فیلم که از قرار دستمزد بالایی  هم دریافت کرده 
این قدر بد بازی کرده است. شیمی میان او و بهرام 
رادان در نیامده و نیمه دوم فیلم را از نفس انداخته 
است. بازی هدیه تهرانی در فیلم »بی همه چیز« 
هم نقطه مثبتی در کارنامه هدیه تهرانی نیست. 
اگر بخواهیم این فهرست را کامل کنیم، لاجرم 
یاد کمدی دنیا می افتیم. کمدی پرفروشــی که 
بر مبنای یک الگوی مشهور فیلمفارسی ساخته 
شــده بود. اغوای مرد مومن متاهل، توسط زن 

فرنگ رفته خوش آب و رنگ.

   نیکی کریمی. هنوز خیلی ها حیرت می کنند 
که نیکی کریمی چرا فرصت بازی در نقش اول 
فیلم »درباره الی« )همان نقشــی که گلشیفته 
فراهانی اجرا کرد( از دست داد و به بازی در فیلم 
»دو خواهر پرداخت«؟  در کنار محمدرضا گلزار، 
الناز شاکردوست،  بهنوش بختیاری، حامد کمیلی 
و در فیلمی ساخته محمد بانکی! به جز این فیلم 
می شــود به فیلم من همسرش هستم که همان 
سال ها بازی کرده هم اشــاره کرد. شاید شیفت 
نیکي كریمی به سمت کارگرداني موجب شده بود 
که به سمت بازی در فیلم هایی برود که زحمت 

کمتر و پول بیشتر داشتند. 

   طناز طباطبایی. بازیگر برازنده ســینمای 
ایران، به انتخاب های پروسواس و گزیده مشهور 

اســت. ســخت می شــود در کارنامه او لغزشی 
مشــاهده کرد. او حتی در انتخــاب فیلم های 
مستقل هم وسواس خاص خود را دارد. البته که 
تجربه او در فیلم »خشم و هیاهو« ساخته هومن 
سیدی تجربه  موفقی نیست که آن هم به خاطر 
کم کاری در پرداخت شخصیت نوید بوده و ربطی 

به بازی عالی او نداشته است.

   سحر دولتشاهی. دولتشاهی هم بیش از یک 
دهه است که نقش های خود را باوسواس انتخابی 
می کند. ممکن است نقشــی را در فیلمی بازی 
کند که به اندازه کافی  قانع کننده نباشد اما نقش 
بی ارزش اصلا. او در فیلم هایی مثل »شــکاف« 
به انــدازه کافی، خوب نبود. آخرین نقشــی که 
دولتشاهی می تواند از بازی درآن ناراضی باشد، 
همان اولین فیلمی اســت که او را به عنوان یک 
ستاره مستقل از همسر سابقش، رامبد جوان به 
سینما شناساند. فیلم »مستانه« ساخته حسین 

فرحبخش به سال 1393. دقیقا 10 سال قبل.

   ترانه علیدوستی. او یکی از مدعیان عنوان 
بهترین بازیگــر زن پس از انقلاب اســت اما او 
هم نقش هایی داشته که مشــخص نیست چرا 
آنها را قبول کرده اســت. در واقــع پس از بازی 
در نقش مکمل در درباره الی به ســال 1387، 
 او طی دو ســال بعد در چند فیلم بازی کرد که 
در هیچ کدامشان متقاعد کننده نیست. »انتهای 
خیابان هشتم« از علیرضا امینی و »هرچی خدا 
بخواهد« ساخته نوید میهن دوست از جمله این 
لغزش ها هســتند. به اینها »زندگی با چشمان 
بسته« ساخته صدرعاملی را هم می شود اضافه 
کرد که  خب به  غم  نقایص نقــش، ترانه در این 
فیلم،  به هرحال یک فیلم تراز سینمای اجتماعی 
ایران بود. از سال 1390 تا به امروز یعنی بعد از 
پذیرایی ساده،  ترانه یکی از بهترین و پالوده ترین 
کارنامه های سینمایی را در میان بازیگران معاصر 

ایرانی دارد. 

   پرینــاز ایزدیــار. بازیگــر محبــوب که 
دستمزدهای بســیار گرانی هم دریافت می کند، 
جزو آن دســته بازیگــران گزیده کار ســینمای 
ایــران محســوب می شــود. هرچنــد برخی از 
نقش آفرینی  اش در ســریال »ازازیل« شــکایت 
کرده انــد که خب فقــط دو قســمت آن پخش 
شــده اســت و آنها که فیلم کمدی »صددام« را 

دیده اند آن را جزو سبک مرسوم نقش آفرینی های 
ایزدیار ندانسته اند. پریناز طی یک دهه گذشته،  
انتخاب های درســتی داشــته و از تبدیل شدن 
به یک شمایل محبوب ســینمای تجاری پرهیز 
کرده است. کارنامه او از ســال 1393 تا به امروز 
رشــک برانگیز اســت. مجموعه ای از فیلم های 
پرفروش   آثار ســینمای اجتماعــی و همین طور 
حضــور در فیلم های مســتقل کم هزینــه و در 
کنارشــان مجموعه ای از سریال های پلتفرم های 
خانگی که براي ایزدیار مهمترینش »جیران« بود. 

   رعنــا آزادی ور.  او چهار ســال از دوران 
حرفــه ای خــود را صــرف بــازی در ســریال 
»زخــم کاری« کرد کــه موجب احیــای برند 
بازیگــری او شــد. آزادی ور در ســال 81 بــا 
»مارمولک« چهره شد و بعد هم در »پارک وی« 
درخشید اما  ناگهان از سطح اول سینماي ایران 
دور شــد و حتی حضورش در »درباره الی« هم 
محو و بدون کنش واضح  در عرصه هنر بازیگری 
بود.  در دهه 90 هــم در چندین فیلم کم  ارزش 
ظاهر شد و می رفت که به یک چهره اینستاگرامی  
و فضای مجازی بدل شود که با سریال زخم کاری 
نشــان داد از چه توان بازیگری خارق العاده ای 
برخوردار اســت. حضور او در چهــار فصل این 
سریال ظرفیت دست نخورده او در عرصه بازیگری 
را به همه ثابت کرد و می تــوان مطمئن بود که 
از این به بعد او با  توان بیشــتری در ســطح اول 

سینمای ایران حاضر خواهد بود. 

   الناز شاکردوست. بــرای شاکردوست همه 
چیز برعکس است. او بازیگر ســینمای تجاری 
ایران بود و در ســال های 86 تــا 88 یک نفس 
فیلم هــای کم ارزش بــازی کرد. امــا اهالی فن 
هنرنمایی او در تک و تــوک فیلم هایی مثل »چه 
کسی امیر را کشت« و یا »باد در علفزار می پیچد« 
را دیده بودند و عقیده داشتند او می تواند بازیگر 
خوبی شــود.  او در دهه ن90همچنان بازی در 
فیلم های کم ارزش را ادامه داد و حتی »رسوایی« 
ساخته ده نمکی هم کمکی به  احولات او نکرد. تا 
این که در یک رنسانس غیرمنتظره با »خفه گی«، 
»شبی که ماه کامل شــد«،»تی تی« و »ابلق«، 
»بی بدن« و بازی در نمایش »رستم و سهراب« 
خودش را به عنوان یــک بازیگر قابــل به همه 
شناســاند. امســال او با »گوزن های اتوبان« در 

جشنواره حضور دارد. 

لکه های سیاه بر کارنامه های قبولی
اینجا 9 بازیگر مطرح  و به قولی تراز اول سینمای ایران را بررسی کرده ایم که  ببینیم کجا 

پایشان لغزیده. کجا به خاطر پول، هنر سینما را فراموش کرده  و نقش های ضعیف ایفا کرده اند

طول مدت تعطیلات زمستانی برای بازیکنان 
فوتبال، بســته به باشــگاهی که در آن توپ 
می زنند، متغیر است. به عنوان مثال، تیم های 
لیگ برتر انگلیس، برخلاف ســال گذشــته، 
در این فصل از تعطیلات زمســتانی بی بهره 
ماندند؛ این در حالی است که تیم های حاضر 
در لیگ های برتر آلمان، اســپانیا و فرانســه 
به تازگی تعطیلات خود را به پایان رســانده 
و بار دیگر به میادین بازگشــته اند. تعطیلات 
زمستانی ســوپر لیگ زنان انگلیس نیز تازه 
به اتمام رسیده و تیم ها پس از یک غیبت 32 
روزه، به میادین بازگشــته اند. طولانی شدن 
تعطیلات بــرای بعضی از بازیکنــان همراه با 
حس خمودگی و فرسودگی است درحالیکه 
بازیکنان بوندس لیگا، ســری A   یا لیگ یک 
فرانســه از این فرصت به شــدت اســتقبال 
می کنند. خلاصه آنکه حفظ تعــادل در این 

میان کار آسانی نیست.
و اما مدیــران و بازیکنان دربــاره تعطیلات 
 زمســتانی چه نظــری دارند؟ دلیــل آنکه 
لیگ برتر انگلیس تصمیم به حذف تعطیلات 
گرفته و این بار بازی ها بدون وقفه ادامه پیدا 

کرده چه بوده است؟

   در فصل گذشــته چــه اتفاقی در 
لیگ برتر انگلیس افتاد؟

در فصل 24-2023، در بازه زمانی 2 تا 30 ژانویه، 
به هر تیم لیگ برتری یــک تعطیلی دو هفته ای 
تعلق گرفت. تعطیلات زمستانی لیگ برتر اولین 
بار در فصل 20-2019 و به دنبال ســال ها بحث 
و تبادل نظر پیرامون این مسئله که آیا بازیکنان 
تیم های برتــر انگلیس نیز مانند ســایر همتایان 
اروپایی شــان نیاز به اســتراحت دارند یا خیر، به 
رسمیت شناخته شد. اما پس از این تاریخ و تا چهار 
سال دیگر شــرایط بهره مندی از تعطیلات برای 
بازیکنان و مربیان به درســتی فراهم نشد. فصل 
21-2020، متأثر از پاندمی کووید 19، به قدری 
دیر آغاز شد که فرصت چندانی برای برخورداری 
از تعطیلات باقی نگذاشت و فصول  22-2021 و 
23-2022 نیز برای تعدیل در برگزاری بازی های 
جام جهانی 2022 در قطر که زمان انجام آن برای 
اجتناب از موج گرما در این کشــور به زمســتان 

موکول شده بود، به طور فشرده برگزار شد.

   در سال جاری چه  چیزی تغییر پیدا 
کرده است؟

لیگ برتر در فصل حاضر، بــه دلیل برگزاری 

مســابقات جام ملت ها اروپــا و کوپا آمه ریکا 
در تابستان، یک هفته دیرتر از فصل 2024-
2023 شروع شــد که این به نوبه خود سبب 
محدودیت فرصت  در برخورداری از تعطیلات 

زمستانی شده است. 
تغییر فرمــت لیگ های اروپایــی نیز امکان 
هرگونه وقفه در روند کار لیگ برتر انگلیس را 
سلب کرده است. تیم های لیگ پس از پشت 
سر گذاشــتن تورنمنت های ملی، تعطیلات 
تابستانی بلندمدتی را سپری کرده و بنابراین، 
فصل جدید لیگ برتر در 16 آگوست، یعنی 5 
روز دیرتر از زمان مشابه سال قبل آغاز به کار 
کرد. رقابت های یوفا، در قالب آنچه   به »مرحله 
لیگ« جدید رقابت های اروپایی موسوم است  
تا پایان ژانویه و پیش از شروع مرحله حذفی، 
2 بازی دیگر پیــش رو دارد. هفت باشــگاه 
لیگ برتری در مسابقات لیگ قهرمانان، لیگ 
اروپا و لیگ کنفرانس اروپا رقابت می کنند. این 
عوامل، علیرغم لغو بازی های تکراری در جام 
حذفی، بر میزان فشار وارده بر تقویم بازی ها 
افزوده اســت. تیم های لیگ برتر در دور سوم 
که در اوایل ژانویه انجام می شــود، رقابت را 

آغاز می کنند.

   نظــر بازیکنــان و مدیــران تیم ها 
دراین باره چیست؟

تیم آرسنال در طول تعطیلات زمستانی فصل 
گذشته به دوبی ســفر کرد که این دوره به نوبه 
خود به بازســازی توانمندی هــای تیم کمک 
شــایانی کرد. خانواده های بازیکنان نیز در این 
ســفر آنها را همراهی کردند که ایــن بر میزان 
اتحاد تیم می افزود. آرســنال که پیش از آغاز 
تعطیلات زمستانی، چهار باخت پیاپی را پشت 
سر گذاشــته بود، پس از بازگشت از تعطیلات 
و با شــروع دوباره فصل، این بار پنج برد پیاپی 
را تجربه کرد. پیش از بازی این فصل آرســنال 
مقابل ایپســویچ تاون در 27 دســامبر، میکل 
آرتتا، ســرمربی تیم، در گفتگویی چنین اظهار 
داشــت: »این واقعیت که بازی می کنی و بعد 
ریــکاوری می کنی، الگوی خوبی نیســت زیرا 
این بدان معناســت که مجبــوری برای مدتی 
تمرین را کنار بگــذاری، درحالیکه واقعیت آن 
است که بدن نیاز به تمرین و ماهیچه ها نیاز به 
پرورش دارند. اگر قرار باشد فقط با بازی کردن، 
ترمیم و بازیابی شــوی، به تدریج بســیاری از 
قابلیت های فیزیکی و بدنی خود را که در عملکرد 
تو تأثیر بســزایی دارند، از دست می دهی. تنها 

مصدوم نشدن مهم نیســت؛ مهم تبدیل شدن 
به ورزشکاری بهتر اســت، اینکه مرتباً در حال 
متحول شدن باشی؛ تفاوت اصلی در اینجاست. 
موضوع تعطیلات برای ما یک چالش است که به 
دنبال راه های مناسب برای عبور از آن )و حل آن( 
هستیم.« البته اینگونه نیست که همه تیم ها پس 
از بازگشت از تعطیلات، پیروزی های پیاپی به 
دست آورند. مثلًا در فصل گذشته، لوتون تاون 
تنها دو بار در نیم فصل دوم به پیروزی رسید و در 
حقیقت از مجموع 19 بازی نهایی، 12 بازی را به 
حریف واگذار کرد. یورگن کلوپ، سرمربی سابق 
لیورپول، پس از تعطیلات زمستانی دوهفته ای 
فصل گذشته، به شبکه اسکای اسپورت گفت: 
»تعطیلات خوبی بود. به مدت 4 روز هیچ تماسی 
با تیم نداشتم. فقط پپ )پپین لیندرز( را دیدم آن 
هم به این خاطر که با هم پدل بازی کردیم اما به 
غیر از آن، تماس دیگــری با هیچ یک از اعضای 
تیم نداشــتم. شــاید برخورداری از تعطیلی 4 
هفته ای یا چیزی شبیه آن در میانه فصل جالب 
نباشد اما به هر حال بعد از پشت سر گذاشتن آن 
دوره بسیار فشرده و شلوغ، داشتن این چند روز 
تعطیلی خیلی مهم بود. حالا سرحال برگشته  و 

آماده شروع دوباره ایم.«

چرا لیگ برتر  انگلیس تعطیلات زمستانی ندارد؟

اولین نقشه های شهر تهران

عباس عربــی ،تهران شــناس | اولین و 
قدیمی ترین نقشــه تهران نقشــه ای است که 
سروان ناسکوف روسی آن را تهیه کرد. این نقشه 
در دوران فتحعلی شاه قاجار تهیه شده و به نظر 
می آید که ناسکوف آن را برای اهداف جاسوسی 
ترسیم کرده باشد، به خصوص که زمان تدوین 
و تهیه این نقشــه حد فاصل بین دو عهدنامه 
گلستان و ترکمنچای اســت و دیگر آنکه او در 
نقشه تهران جزئیات ارگ سلطنتی، تاسیسات 
زیربنایی و استحکامات دفاعی شهر را به تصویر 
کشیده است. همچنین به »اوروس میدان« یا 
میدان روس ها و محل نگهداری اســرای روس 
اماکن مرتبــط با روس ها توجه خاصی شــده 
است. ناســکوف بر خلاف نقشه هایی که پس از 
این تدوین شد، مناطق حومه تهران و خارج از 
حصار تهماسبی را به تصویر کشیده که به نظر 
می آید هدف او نشان دادن راه های دسترسی به 

پایتخت ایران است.
دومین نقشه  تهران را نیز روس ها تهیه کردند. 
 Ilia Nikolayevich ( الیا نیکولایوویچ برِِزین
Berezin( جهانگرد، مستشرق و مورخ روس 
شــرح مفصلی از ســاختمان ها و ابنیه داخل 
کاخ گلستان ارائه کرده، سپس نقشه ای نیز از 
عمارات مزبور و شــهر تهران رسم کرد که جزو 
نقشــه های تاریخی و مهم شهر تهران به شمار 
می آید. اطراف نقشه دارای نقوش تزئینی است 
و سمت راســت آن جمله: »دارالخلافه تهران 
پایتخت پادشاه عالم پناه« و در سمت چپ آن 
نیز جمله »نصرالدین بن محمد شاه« به چشم 
می خورد. در پایین نقشه نیز این جمله به چشم 
می خورد: »بسعی کمترین بندگان الیاس بره 
زین«. این نقشــه به ســال 1852 میلادی در 

مسکو منتشر شد.
نقشه بعدی را »آگوست کرشیش« کشید که 
اهل کشور چک و از اتباع امپراطوری اتریش آن 
زمان بود. شاهزاده علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه 
وزیر علوم آن زمان به وی ماموریت داد تا نقشه 
دارالخلافه تهــران را تهیه کند. کرشــیش در 
مدرسه دارالفنون معلم امور نظامی و توپخانه 
بود. وی با همکاری  دو تن از شــاگردان ایرانی 
مدرسه دارالفنون نقشه برداری از تهران را آغاز 
کرد که نیمه اول سال 1275 هجری قمری به 
پایان رسید و پس از مدتی تهیه کنندگان این 
نقشه به حضور ناصرالدین شاه قاجار رسیدند. 
بنابر اذعــان روزنامه وقایع اتفاقیه این نقشــه 
مطبوع طبع همایونی قرار گرفت و شــاه مبلغ 
یکصد تومان انعام به آنها مرحمت کرد. در این 
نقشــه عمارات دولتی و ســلطنتی، خانه های 
اعیان و اشراف سرشناس، بازار، حدود محله ها، 
امامزاده ها، مســاجد، میادین، کاروانســراها، 
گورستان ها، یخچال ها و ... ترسیم شده است. 
در نقشه کرشیش او بر خلاف نقشه برزین روس، 
حدود محــلات پنجگانه تهران به روشــنی از 
یکدیگر تفکیک شده اســت که می توان آن را 
از نقشه برزین کامل تر دانست. میانه سلطنت 

ناصرالدین شاه قاجار حصار قدیمی شهر)حصار 
شاه تهماسبی( تخریب شــد و تهران از شمال، 
جنوب، شرق و غرب گســترش یافت و حصار 
جدیدی با دوازده دروازه ســاخته شد که به آن 
حصار ناصری می گفتند. با ساخت حصار ناصری، 
محله جدیدی به نام محلــه دولت  به محلات 
پنجگانه تهران اضافه شد. پس تهیه نقشه جدید 
از شهری که توسعه یافته بود، احساس شد. این 
بار نیز به مدرسان و شاگردان مدرسه دارالفنون 
مراجعه کردند و »حاج عبدالغفار نجم الملک« 
زیر نظــر »جعفرقلی خــان نیرالملک« مدیر 
مدرســه به همراه 20 تن از شــاگردان رشته 
مهندسی مدرسه تهیه نقشه جدید را عهده دار 
شدند و این نقشه در سال های پایانی سلطنت 

ناصرالدین شاه منتشر شد.
نقشــه دارالخلافه ناصری کــه عبدالغفار در 
سال 1309 هجری قمری تهیه کرد به خوبی 
علامت گذاری شــده و با عنایــت به علائم 
قراردادی آن قســمت های گوناگون شهر از 
هم تفکیک شده اســت. مقایسه این نقشه با 
نقشه کرشیش توسعه شهر تهران طی بیش 
از 30سال و گسترش محلات آن را نشان می 
دهد، ضمن آنکه تحول امر نقشه کشی و دقت 
این نقشه نسبت به نقشــه های قبل از خود 
کاملا مشخص است به گونه ای که این نقشه 
را باید اولین نقشــه دقیق تهران به حساب 
آورد. عبدالغفار درخصوص نقشــه کرشیش 
و مقایســه آن با نقشــه خود می گوید: »در 
30 سال گذشته موســیو کرشیش نمساوی 
)اتریشــی( معلم توپخانه مدرســه مبارکه 
دارالفنون به اســتمداد شاگردان سرشناس 
خود، نقشه ای از طهران برداشت که ابعاد آن 
را به قدم پیموده   و زوایــا را به تقریب گرفته 
بودند و اعتبار علمی نداشت و تخمینی بود، 
معهذا برای اشــخاصی کــه بخواهند وضع 
30 ســال قبل تهران را ببینند مفید است. 
بعضی عمارات وســیعه اعیــان و معارف را 
مهندســین مکرر رفتند اذن بطلبند نقشه 
بردارند، صاحبــان آنها به هر ملاحظه ای بود 
اذن ندادند و محل عمارت آنها بیاض و ساده 
باقی ماند...در این تاریخ 1309 که حسب الامر 
اعلی مقرر شد که نقشــه دارالخلافه به زیور 
طبع درآید، تغییرات کلیه که در وضع عمارات 
راه یافته بود مجددا اصلاح شد، پس این نقشه 
مطابق است با وضع شهر دارالخلافه در تاریخ 

محرم سنه 1309.«
 بدین ترتیب این نقشه جزئیات ارزشمندی از 
تهران اواخر عهد ناصری ارائه می کند و باید به 
این نکته اشاره کرد   بهترین نقشه تهرانی را که تا 
آن زمان ترسیم شد خود ایرانی ها کشیدند  که از 
نقشه های قبلی دقیق تر بود. جزئیاتی که از معابر، 
میادین، عمارات ســلطنتی و اعیان و اشراف، 
قبرستان ها، کاروانسراها، مساجد، محلات و ... 
در این نقشه ارائه می شود و همچنین مقیاس ها 
در نوع خود بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

نقشه برزین روسی از تهران 
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   قاب مشاهیر 1
چه شد که موسی صدر به لبنان فرستاده شد؟  به چمران گفتم به موسی صدر بگویید برای ترور من اشتباه کردید؛ منصور 
قدر، یکی از چهره های بلندپایه ساواک و سفیر ایران در لبنان و اردن بود. حضور او در لبنان همزمان با فعالیت های امام موسی صدر و شهید 
چمران در این کشور بود که باعث شــکل گیری خاطرات تاریخی قابل توجهی از آن دوره شده است. بنیاد مطالعات ایران در گفت وگویی با 
منصور قدر، بخش هایی از خاطرات او را جمع آوری کرده که خلاصه آن  را به نقل از انتخاب می خوانید؛ )درهم ریختگی برخی از جملات ناشی 

از گفت ؤگوی شفاهی منصور قدر با مصاحبه کننده است(:
 آقای قدر: در اثر فشار سید موسی صدر بعد از سه ماه کسی که قصد ترور من را داشت از زندان آزاد کردند ولی البته اخراج می کنند از لبنان 
چون ایرانی بود و از ایرانی های مقیم لبنان بود و به این صورت او را اخراج می کنند که می برندش لب مرز سوریه و می فرستند او را به سوریه. 
چند روز بعد هم یک گذرنامه سوری برایش سید موسی می گیرد و مجدداً برمی گردد و می آید به بعلبک.  با اسم دیگر ما دورادور مراقب بودیم 
ولی دخالت نمی کردیم که به مقامات لبنانی بگوییم که آقا این آمده و در بعلبک است تا اینکه مطلع شدیم که او می خواهد برود به ایران؛ آن 
موقع ثابتی مدیر کل اداره سوم شده بود. گفتم چنین داستانی است و این مردک را بگیرید گفت شما وقتی این حرکت کرد و ویزا گرفت به ما 
اطلاع بدهید. من هم برای اینکه بدانیم که کی می رود و چطوری می رود بعد از اینکه به او ویزا بدهیم روی گذرنامه سوری او با اسم مستعارش 
ما بلیت هواپیما می خواستیم ولی آنها از ما زرنگ تر بودند بلیت هواپیما را نشان داد ولی با اتومبیل آمد به قصرشیرین و ایران و هیچ کس هم 
نفهمید. بعد از چند روز من آمدم تهران و پرویز ثابتی به من تلفن کرد که آقا این مردک در تهران است و از طریق قصرشیرین آمده مراقب 
خودت باش یک عده هم فرستاد برای محافظت. بعد از چند روز او را گرفتند و محاکمه کردندش و محکوم شد به اعدام، باز طبق معمول یک 
درجه تخفیف گرفت و در زندان بود تا بعد از انقلاب درآمد و شد مدیرکل تبلیغات؛ روزی که داستان پرتاب کردن نارنجک به اتومبیل اتفاق 
افتاد تلفن کردم که با سیدموسی صحبت بکنم گفتند امام نیستند. چمران بود، گفتم که پس به امام تان بگویید که سفیر صحیح و سلامت 
است و به شما سلام می رساند و بگویید که شما اشتباه کردید در این عملی که کردید. دو ساعت بعد تلفن کرد که من خیلی متأسفم و نبودم و 
این حرف ها... گفتم بله متأسفانه از نظر شما و خوشبختانه از نظر من اتفاقی نیفتاد. گفت نه چنین چیزی نیست. متأسفانه از طرف من نیست ... 

   
قاب تاریخ 2

 چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس شــورای ملی در دوره پهلوی؛ نماینده ای که از نمایندگی اش خبر نداشــت! پایگاه 
اطلاع رسانی  پژوهشکده تاریخ معاصر ؛  امیراصلان  افشار ، از رجال مهم و تأثیرگذار سیاست خارجی و تشریفات دربار در دوره پهلوی، در بخشی 
از مصاحبه  خود با مهناز افخمی به چگونگی انتخاب خود برای نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره نوزدهم اشاره کرده است. در سال 1955-

1956)1333( افشار از سوی وزارت خارجه ایران در آمریکا مأموریت داشت. او گفته: در این دوره »یک روز در فیلادلفیا رفتم کاغذهایی را 
از پستخانه گرفتم و همین طور با اتومبیل می راندم. اتومبیل که می راندم این کاغذها را باز کردم. یکی از کاغذها را دیدم که از وزارت خارجه 
نوشته اند که شما در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مراغه انتخاب شدید و قبولی خودتان است. اصلا انتظارش را هم نداشتم«. 
مصاحبه کننده از او می پرسد: »هیچ، قبلا شما اطلاع نداشتید؟« افشار پاسخ می دهد: »نخیر؛ برنامه ای نبودش«. البته در ادامه افشار از این 
انتخاب بسیار ابراز رضایت و خوشحالی می کند.  ماجرا و شیوه انتخاب افشار به عنوان نماینده، امر متداولی در قاموس  سیاسی و نمایندگی در 

دوره پهلوی بود.  شرح عکس:  سه نفر وسط، از راست: امیراصلان افشار،  عباسعلی خلعتبری و فریدون هویدا.

   
قاب مشاهیر 2

جزئیات خواستگاری از  شهناز پهلوی، دختر شاه در آمریکا؛ ۷۰ سال پیش آقاخان محلاتی، شهناز پهلوی را برای 
پسرش خواستگاری کرد. به گزارش اطلاعات آنلاین، شهناز پهلوی  دختر محمدرضا پهلوی و فوزیه فواد در سال 1333 در 
آمریکا مشغول تحصیل بود. خبرنگار روزنامه اطلاعات در قاهره ۷ بهمن 1333 گزارشی منتشر کرده که آقاخان محلاتی از 
متنفذین منطقه محلات و امامان فرقه اسماعیلیه  هنگام سفر شاه و ثریا به آمریکا قصد دارد شهناز پهلوی را برای ازدواج با 
پسرش صدرالدین محلاتی خواستگاری کند. این خواستگاری با موافقت دربار ایران روبرو نشد و شهناز پهلوی سال 1336 با 
اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی  ازدواج کرد که بعد از ۷ سال به جدایی انجامید. شهناز پهلوی در سال 13۴9 با خسرو 
جهانبانی ازدواج کرد. گزارش را بخوانید: »یك شخص بسیار موثق  نزدیک به آقاخان محلاتی امروز به من گفت که روز ۲۰ 
بهمن که اعلیحضرت همایونی به واشنگتن مراجعت می فرمایند، پرنس صدر الدین پسر كوچک آقاخان حضور معظم له شرفیاب 
خواهد شد. ترتیب این شرفیابی به وسیله سفارت برای ایران در قاهره داده شده   و مراتب به عرض شاهنشاه نیز رسیده است؛ 
شخص موثق اضافه کرد این شرفیایی به مناسبت تقاضایی است که آقاخان از حضور شاهنشاه درباره امکان ازدواج والاحضرت 
شاهدخت شهناز پهلوی با پسر خود پرنس صدر الدین بوده است. پرنس صدر الدین که مورد علاقه شدید آقا خان می باشد ، اینک 
در یونیورسیتی  هاروارد مشغول تحصیل است و آقاخان قسمت  اعظم ثروت خود را به ا و بخشیده است. درباره اینکه آیا شاهنشاه 
با تقاضای آقاخان مبنی بر ازدواج والاحضرت شاهدخت شهناز با پرنس صدرالدین موافقت خواهند فرمود، هنوز اطلاعی در 
دست نیست و پس از شرفیایی روز بیستم بهمن ماه این امر روشن خواهد شد. والاحضرت شاهدخت شهناز پهلوی اینک 16 
سال دار ند و در آمریکا مشغول تحصیل هستند.

   
قاب تاریخ 1

دی ۱۳۶۵  - شلمچه -  روزهایی که در تاریخ ماندگار شدند؛ 15 روز بعد از لو رفتن عملیات کربلای ۴  ، ایران با کربلای 
5 برگشت؛ عملیاتی که دنیا را متحیر کرد. پیشروی تا نزدیکی بصره... این نبرد، هم انتقام کربلای ۴ بود، هم نقطه   عطفی در 

جنگ. غافلگیر شدن دشمن در منطقه حساس و باارزشی چون شلمچه، با وجود اشراف کامل بر منطقه، از بارزترین ویژگی های 
عملیات کربلای  5 محسوب می شود. مقاومت و ایستادگی نیروها در مقابل حجم شدید آتش توپخانه، ادوات، بمباران های 

هوایی و ... در نگهداری دستاوردهای عملیات کربلای  5، فوق العاده زیاد و غیرقابل تصور بود. عزم راسخ به توسعه سرپل گرفته 
شده در شلمچه و حفظ آن، باعث شده بود برادران هرگونه سختی را به جان و دل بخرند.  ۴5 گردان توپخانه دشمن، نقطه به 

نقطه شلمچه را تحت پوشش خود داشت ولی این هرگز به روحیه بالای نیروهای بسیجی خللی وارد نمی کرد. فرمانده لشکر  ۸ 
نجف، در گزارشی به فرماندهی کل سپاه، روحیه رزمندگان را اینگونه توصیف می کند:»روحیه بچه ها بی سابقه است؛ هیچ وقت 
این طور نبوده، بسیجی ها از گرد و غبار سیاه شده اند، ولی می ایستند.« فرمانده لشکر  3۲ المهدی نیز در همین رابطه می گوید: 
»خدا شاهد است تا به حال اینچنین روحیه ای را در نیروها ندیده بودم ... قبلًا در جاهایی که آتش دشمن شدید بود، به محض 

زخمی یا شهید شدن یک رزمنده سریعاً برای تخلیه کردن او داوطلب حاضر می شد ولی در اینجا به هر کسی می گفتیم که برای 
تخلیه مجروحان کمک کنید، می گفتند: نیروهای تخلیه مجروح هستند، من رزمنده ام، آمده ام بجنگم.« این تصویر روایتگر آن 

روزهاست؛ روزهایی که در تاریخ ماندگار شدند. یاد شهدای کربلای ۴ و 5 گرامی... عکس: ساسان مویدی.
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افقي 
 1-جذر 6400- دم بریده- جوانمردی

2- کنایه از موهوم و خیالی- بیمار
3-  حاصل سوختن کربن- اتاقک چوبی- 

دزدیدن
4- رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روســیه- سوگ و 

عزا- آسمانی
5- یار عروس - خوابیدن- آب بند 

6- هم بــازی کارتونی پت- ســر و صدا و 
هیاهو- جستجو کردن

7- هدف ها- آموزشــگاه عالــی- قانون 
مغولی

8- رنگ- از آثار تاریخی کاشان- قسمت
9- ضروری و لازم- غذایــی از تخم مرغ- 

اندام ها
10-  مغناطیس- صدای بم- از نشانه های 

جمع  فارسی
در  قطعــه ای  ســطح-  واحــد    -11

چرخ خیاطی- کفش نظامی
12- قصری که سنمار ساخت- میرغضب- 

وقت و هنگام
13- معجزه  حضرت موســی)ع(- امیدوار 

کردن- راه فاضلاب
14- خودرویــی ایرانی- معادل فارســی 

تئوریسین
15- میوه هزاردانه- صبــر زرد- ضایعات 

بوجاری غلات 

عمودي
1- استارت قدیمی ماشین- پر و سرشار- به 

تازگی
2- زاری- پرهیزکاری- شهری در هرمزگان
3- استوار کردن-  در آن مکان- خدای ما

4- اسب آذری- ناتمام- از شاگردان ابوعلی 
سینا

5- پرســتار کودک که زن باشــد- مدح 
کننده- نقض کننده

6- حوله- پول قدیمی آلمان - مادر ترکی
7- نیاکان- کشوری آسیایی- سایه

8- شادمانی و ســرور- به طور کامل- کرم 
حشره

9- حرف فاصله- ناسازگاری- خلیج شمال 
ونزوئلا

10- حیله گر- بلندترین قله کوهســتانی 
ژاپن- مجموع درآمدها

11- رخــوت و ضعــف- خــلاص- نوعی 
آشپزخانه

12- فقر و نداری- نیکــو روی و خوبرو- از 
مهره های شطرنج

13- رقیبان- ســازمان فضایی- ایالتی در 
آمریکا

14- از عوامل بیمــاری زا- پرنده  کوچک 
خوش آواز- اندیشه

15- ادامه دادن- محو کردن- محل دیدن 
اشیای عتیقه 

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع
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 طیره
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 مرام
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 بی رحم
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 درآمد

 دفترک
 رازها

سواری
 لهیده

 متجدد
 ویراژ

 هیهات

6 حرفي : 
 آرارات
 راه اهن
 گالیوم
میانجی

7 حرفي :
 اتاکاما

 جمع آوری
8 حرفي :
 ارادتمند
آکواریوم

 طلایه دار
 مسجد اعظم

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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 در کلبه ما رونق اگر نیست ادا هست

   دیشــب ســاعت 3 خوابیدم، صبح 
ساعت 6 بیدار شدم که برم سفر؛

حالا همین ساعتو اگر می خواستم بیدار 
بشم برم دانشگاه 6بار جو ن می دادم.

   ایــن قضیه رنگ ســال هــم از اون 
چیزاست که هیچ وقت درکش نمی کنم، 
یکــی از بزرگ ترین »کــه چی ؟«های 

زندگیه.
   فکر می کردم دوست واقعی اونیه که 
تو  غمات شریکه. ولی درواقع اونیه که از 

خوشحالیت خوشحال شه.
   از لحاظ روانی به خود فروید نیاز دارم
از لحاظ مالی به تراپیست هشتاد تومنی.

   اینکه آدما مهربونن هــم جالبه ها، 
یعنی هیچ منفعتی براشــون نداره ولی 

بهت لطف می کنن، خفنه واقعا!
   این پســرایی که متلک می ندازن و 

چرت و پرت میگن رو دیدین؟
امروز با کیف زدم دهن یکی شون و الان 

فکش شکسته.
   گفت: وقتی آدم یک نفر را دوســت 

داشته باشد بیشتر تنهاست.
   در کلبه ما رونق اگر نیست ادا هست.

   دیشــب بابام پرســید: چرا یه مدته 
ناراحتی؟ گفتم: پول ندارم. گفت: یعنی 
مشکلت فقط پوله؟ گفتم: بله فقط پول. 
گفت: مشکل بزرگی هم هست انصافا و 

صدای تلویزیون رو بلند کرد.
   کم بدبختی دارم گوشیمم هی میگه 
فلان روزو با دوســتات یادته؟ بیا فیلم 

درست کردم بشین حسرت بخور.
   من وقتی سیگار می کشم بچه ببینم 
معذب می شم. تو  کوچه یه نخ روشن کرده 
بودم که یه فسقلی با دوچرخه ش اومد رد 
بشه. دستم رو بردم عقب که نبینه، سرش 
رو تکــون داد و گفت من کــه طوری م 

نمی شه، خودت می میری بیچاره.
   روزهایی کــه نمی دونید چه چیزی رو 

انتخاب کنید، سلامت روانتون رو انتخاب 
کنید.

   تو هواپیما رفتم دستشــویی بعد که 
برگشــتم دیدم یکی جام نشسته گفت 

ببخشید فکر کردم پیاده شدید.
   کم بدبختــی داریم هی هــم فردا 

می شه.
   من یه تقلب یادتون بدم؛ اگه براتون 
سواله که اولویت کســی هستین یا نه؟ 
بدونین که نیســتین. چون اگه بودین، 
کاری می کرد که این  ســوال هیچ وقت 

براتون پیش نیاد.
   شکست که خوبه، شده بیای دنبال 
مدرکت بعد بفهمــی دو واحد دیگه باید 

پاس کنی؟
   بله ما خانوادگی گیمریم، با اعصاب 

همدیگه بازی می کنیم.
   از پیرمــرد کتاب فروش پرســیدند 
چرا وقتی نیســتی در کتاب فروشــی را 

نمی بندی؟
گفت: آنها که کتــاب نمی خوانند کتاب 
نمی دزدند و آنها که کتــاب می خوانند 

دزدی نمی کنند.
   چقدر خوشحالم که اون دوره ای که 
همه در حال شناسایی تایپ شخصیتیت 
enfj هستی. تو intj بودن تموم شد. تو

ای. تو wxyzای. من ســگم اصلا. حالا 
راحت شدی؟

   حس  مزخرفی دارم مثل اینکه قرار 
بوده عصر ببینمت خوابم برده بیدار شدم 

شب شده، توام زنگ نزدی.
   تــو پیــاده رو داشــتم راه می رفتم 
موتوری طلبکارانه اومد گفت بزنم بهت؟ 

سیرکو می بینی تورو خدا؟
   حالا درسته من بیبی فیسم ولی دیگه 

حداقل ازم نپرسید »کلاس چندمی«؟
   به صورت سینوسی یه مدتی از خودم 
خوشــم میاد یه مدتی نه. مثلا الان یه 

هفته ست که با خودم بدم.
   خدا به جای اون قســمت از مغز که 
مسیریابی می کنه واسه من آجر گذاشته.

   از دهه ســی و چهل و پنجاه تقاضا 
می کنیــم مناصــب و موقعیت هایی رو 
که قُرق کردنــد ول کننــد، اجازه بدن 
جوان ترها هم طعم موقعیت و شــغل رو 
حس کنند. چیه چســبیدید بــه دنیا و 

انرژی جوان ها داره تلف میشه؟
   وقتى پایه چاى خوردنت رو از دست 
میدى، مي بینــى چایــى اونقدرها هم 

خوشمزه نیست، كنارِ اون مي چسبیده.
   رابطه م با بابام اینجوریــه که یه ذره 
احترام می ذارم بهش میگه باز  ماشــینو 
زدی به جایی؟ حالا اصلا ماشینم نداره ها.

   وقــت و حوصلــه   میــدون دادن 
به غصــه رو نــدارم وگرنه بســیار روز 
مناســبی برای گریه بابت استیصال  در 

تصمیم گیری و ترس از آینده بود.
   بقیه چه جوری تا دلشــون یه شیرینی 
دسری چیزی می خواد پا میشن تو خونه 
سریع درست می کنن؟ من هروقت هوس 
یه چیزی می کنم پامیشم می بینم ای بابا 
شکر نداریم، شیر تاریخش گذشته، آردمون 

کمه، آب قطعه، برقا رفت، زلزله اومد.
   یکی از خیرین رفته ســوپر مارکت 
محله دفتر بدهی مردمــو گرفته و فرار 
کرده. خواســتم بگم با دست خالی هم 

میشه کار خیر کرد، دریغ نکنید.
   دندون بی صاحاب 3۰۰۰ ســال زیر 
خاک سالم می مونه، وامونده تو دهن من 

هر دو سال یکیش می پوسه.
   واقعــا هدیه دادن رو دوســت دارم. 
کاش زودتر پولدار شــم به آدمای مورد 

علاقم هی هدیه بدم.
   عزیزم شهرتو از weather گوشیم 

حذف کردم، دیگه برام مردی.
   متاسفانه ســیگار کشیدن آدما رو به 

همدیگه نزدیک می کنه.
   از تره باری بالاشهر پرسیدم مارچوبه 
دارید؟ پاســخ داد: کیوی تو قرمز و انار 
ســیاه داریم. فهمید دنبال چیز خاص و 

جدیدم. نوعش مهم نیست.
   حقوقمو زدم تو ماشین حساب ببینم 
به دلار چقدر میشــه که ماشین حساب 
به حرف اومد و گفت اجــازه بده این بار 

جوابی ندم.
   تراپی رفتــن تبدیل به مد شــده، 
اونقــدری که انــگار اونایی کــه تراپی 
نمی رن، سالم نیســتن و هر کی تراپی 

می ره نرماله.
   موقعــی که منتظر مترو ام شــدیدا 
می ترســم یکی از پشت هولم بده داخل 

ریل.
   سس کچاپ برای فقرا ساخته شده؛ 
ســاخته شــده تا طعم غذای فقیرانه، 
پیتزای 1۰۰ تومنی یا فلافل کثافت ۷۰ 
تومنی قابل تحمل باشــه. غذای خوب 

کچاپ نمی خواد.
   کسی که شــنیده نشه فریاد می زنه؛ 
اما کسی که درک نشــه، آرام می شه و 

خاموش می شه.
   دیشــب باهاش دعوام شد برگشت 
گفت من حموم بودم بــرای دعوا کردن 

زیادی خوشبوام.
   یه کلیپ دســتگیری ســارق های 
موبایل که تو خونه شون خواب بودن رو به 
مامانم نشون دادم، اولین عکس العملش 
این بود که: پلیســها با کفــش رفتن رو 

فرش؟
   رابطــه م با ChatGpt مثل ســال 
پنجم ازدواج به بعد شده، فقط سوال ها 
و حرفای ضروری رو باهــم می زنیم نه 

سلامی نه تشکری چیزی.
   شکاف م با خانواده چیزی بزرگ تر از 

گسل تهرانه.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. 
نوشته هایی که در این صفحه می خوانید توئیتهای کپی پیست شده ای است که در شبکه های 
اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، 

لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته های تان 
لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.
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  وقتی مجریای تلویزیــون رو می بینید هم یه جور 
حرف می زنن. یه جور خنده مصنوعی می زنن  و همه 
هم یه همراه دارن! یکی عطر، یکی شامپو، یکی نوشابه 
انرژی زا. خیابانی هم فقط مونده بره جای خاله شادونه، 

بشه عموجواد.
  عمو شادونه هم به ش میاد! چه صفایی 
بکنیم ما بچه ها با قصه هاش! مثلا می-گه: »یکی بود 

یکی نبود. اون که نبود از اون که بود نبودتر بود«! 
   اون عکس برف تهران بعیده که سال ۷9 باشه. اون 
سال اصلا تهران برف نیومد و تابستون ۸۰ آب تهران 

جیره بندی شد.
   مدیرمســئول و ســردبیر روزنامه های کیهان و 
هفت صبح شــریعتمداری و آرش خوشــخو؛ حقایق 
قبض  روح شــدن ناجوانمردانه من از سال95 تا حالا 
همراه با دزدی. ســرقت.   خســارات مادی و معنوی. 
ســرقت نامه های اداری را می دانید. اصلا در روزنامه 
افشاگری و مقاله ننوشتید که جز خیانت آشکار چیز 
دیگری نیســت. الانه گفتند قبض -روح شما با طول 
عمر19۰سال و غیب و ظاهر شدن تان به شکل حیوان 
مار، تمساح، اژدها و گوریل در آمدن به پایان می رسد. 
از امروز شــبه علم لدونی ها را برمی داریــم و دریچه  
۷ســیاره ازجمله نپتون را می بندیم، افشاگری کنید 

نترسید.)علی زمانی فراهانی 6۴ساله!(
  خدا روزی تو جــای دیگه ای حواله کنه 

داش. منو نترسون!
   ســوریه که هیچ. لبنانم داره تغییر جهت می ده و 
عراق هم که غش می کنه اونــور، اگه پاش بیفته. چرا؟ 
چون اساتید تو  سیاست داخلی مشغول  خودزنی شدند.

  منو بگو سمت کی غش کنم!
   تا  کی باید شــاهد رفتار کاملا سلیقه ای؛ ناعادلانه 
و  عدم شفافیت از طریق ارسال پیامک کشف حجاب 
در خودرو  باشــیم؟  با توجه به ارســال سه بار پیامک 
برای اینجانب که هیچ کدام را قبــول ندارم، در حال 
حاضر مجبور به توقیف یک هفته ای خودرو و ســاقط 
شــدن از امرار معاش در این مدت هســتم. علیرغم 
پیگیری هیچ مرجع رسمی  یا غیر رسمی هم پاسخی 
به اینجانب نمی دهند. به عنوان یک شهروند که بارها 
در برهه-های مختلف هم ادای دین به این ســرزمین 
کرده ام سوال دارم؛ آیا این رفتار با مردمی که به فرموده 
بنیانگذار انقلاب ولی نعمتان مسئولان هستند، درست 

است؟ حداقل بگن چه کسی پاسخگوی ماست؟
  مــن و کفترام نه تنها ســوار ماشــینم 
نمی شــیم، نه تنها کلاه پوست اســتفاده می-کنیم، 
نه تنهــا موهامونــو از ته زدیــم، اصلا از تــرس اونا 

گوشی مونم فروختیم!
   عادل باشید و چاپ کنید. مسئولیتش با بنده: آقاي 

رئیس جمهور آیا این انصاف و عدالت است که بعضي به 
دلیل داشتن آشنا و پارتي، وام هاي چندصد میلیاردي 
حتى بدون بازپراخت مي گیرند آنگاه بنده براي چندده 
میلیون وام براي بازسازي منزل نمي توانم. آیا واقعا اینها 

خدا را بنده اند؟ نترسید چاپ کنید )جمالي لاهیجان(
  چی چی رو نترسید نترسید. از لحظه ای 
که پیامکت رسیده، عین بید دارم می-لرزم و رفتم زیر 
لحاف! اگه منو تبعید کردن به قله فلک الافلاک، شما 

جواب کفترام رو می دی؟!
   اون هفتــه مطالــب از روی کم لطفــی در مورد 
شهرستانی ها توی روزنامه تون گذاشتید. مورد داشتیم 
راننده تاکســی پلاک تهرون از میــدان آزادی کرایه 
مضاعف  ۴۰۰ تومنی  از یه شــهروند کم پول آبرومند 
به بیمارســتان میلاد می خواســت بگیره. یه اســنپ 
شهرستانی با 9۰ تومن ایشــون رو به مقصد رسونده. 
بدگویی راننــدگان گل و گشــاد و دندان گرد رو توی 
روزنامه تون تایید کردید که زیبنده کادر حرفه ای شما 
نیســت. هر کس پلاک تهرون بود که تهرونی نیست. 
تقلبی فراوونه. هر کس پلاک شهرستانی بود مسافربر 
نیست. خود رئیس جمهور هم شهرستانی  است عزیز دل.

  ما خودمون شهرستانی اصل بلکه دهاتی 
هستیم داداش. فراماســون می تونی به ما بگی، ولی 

دیگه این چیزا به ما نمی چسبه!
   تکلیف این شهرســتانی هایی کــه پلاک تهرون 
خریدن و به صورت تک سرنشین  و بدون  هدف داخل 
خیابونا می چرخند و برای پرت کــردن ذهن مردم و 
توجیه کار خود، اسنپ و تپســی زحمتکش رو متهم 

می کنند به ترافیک، چیه؟
  هیچی بابا. یه چیــزی می پرونن دیگه. 

شما جدی نگیر.
   تو رفیقام فقط مرام اون که می گفت اصل تهرانی 
هســتیم و ســه بار تا حالا با ماشــین خودش رفتیم 
روستاشون و عجب آب و هوایی داره. رودخانه پر ماهی 

داشت و نان محلی خریدیم. اصالت رو انکار نکن.
  نامرد حداقل وقتی داشتی می رفتی لب 

رودخونه، منم صدا می کردی!
   تو کل عمرم یه رفیق تهرونی داشتم به نام شادمهر. 
اون هم یک آهنگ ساخت »دهاتی ام« و گذاشت رفت 
ولی حالا کلی رفیق شهرستانی دارم که بعد تعویض 

پلاک می گن ما اصیل تهرونی هستیم.
  تهرونــی اصیــل هــم چیــزی مثل 
کوفته تبریزیه. مگه پیدا می شــه! مــن خودم بچه 
ناف ششــگلان تهرونم و اصلا لهجه ندارم! )ببخشید 
تهرون که ششــگلان نداره. دیگه بذاریــد یه بارم ما 

قمپز در کنیم!(
   سهل ترین شغل در هفت صبح، استخراج نرخ بلیت 

به مغولستان و پاکستانه که ویزاش مصیبته.
  نه بابا، ســخت ترینش ســر و کله زدن 
بــا محرمعلی خانه که آبرو و حیا ســرش نمی شــه و 

قیچی اش رو یه دققه نمی ذاره پایین!
   بخش خصوصى دنبال کوبیدن دولت پزشکیان است. 
همین بخش خصوصى که از کاســبان اصلى تحریم ها 
هستند و به شدت مخالف رفع تحریم به شدت مخالف  
تصویب FATF. دولت پزشکیان، آقاى همتى، آقاى اتابک 
حواس شان باشد بخش خصوصى خواهان ادامه تحریمند 

تا از رقابت واقعى با کالاى خارجى دوري جویند.
  من نمی ذارم دوری جویند! مگه الکیه 

دوری جویند!
   مردم خواهــان رفــع تحریم هســتند. داریم 
سالي15۰ میلیارد دلار درآمد نفت از دست مي دهیم. 
وفاق یعنــی اینكه عده اي دوقطبــي »یا مقاومت یا 
مذاكره« را از تریبون-ها فریاد نزنند. مذاكره در كنار 
مقاومت، منافاتي نــدارد. امیدآفریني یعني احیای 
برجام و مذاكره بــا آمریكا. با حفظ اقتــدار ملي، نه 

دوقطبي.
  اونقد گفتیــد دوقطبــی دوقطبی که 

بیماری دوقطبی گرفتم!
   شرمنده. به شهر ما روزنامه هفت صبح نمی رسه. 
چطوری مشترک روزنامه بشــم؟ خیلی هفت صب را 

دوست دارم )بهرام مهدی پور- رابر کرمان(
   لطفا به آقای خوشــخو بفرمایید دربــاره عارف 
قزوینی در روزنامه مطلب بنویسند و ما با زندگی ایشان 

بهتر آشنا شویم. ممنون.
  اونم رو چشمم!

  آقای آرش خوشخو در پاورقی  قصه های گمشده 
پنجشــنبه۴ بهمــن، وثوق الدوله خیانتــکار را یک 
قهرمان ملی معرفی نموده انــد. درحالی که این آدم 
با گرفتن ۴هزار تومان رشــوه از انگلیسی ها، ایران را 
مستعمره انگلیس نموده بود! که گروهی وطن پرست 
او را رسوا نمودند. لطفا با مطالعه کافی قصه بنویسید.

)ناصرکرمانی(
  مرد حسابی! چهار هزار تومان را جلوی 

گربه بذاری قهر می کنه. یه پفک هم به ش نمی دن!
    الان باید کمیتــه انضباطی درباره بازی تراکتور و 
پرسپولیس رای صادر کنه، یعنی  مقصر اصلی داستان. 
بعد از چنــد ماه بازی دادن همــه، حکمی داد خلاف 
قانون و داستان شیرینی و رشــوه رو هم ماله کشید و 

شد اینکه دیدید.
  اونو ولش کن. بگو داستان خلاف سنگین 
رشوه ها در باشگاه مس چی شد که آن همه داداردودور 
راه افتاد و حتی پای خبرنگاران هم وســط کشیدند. 

چنون خوابید که انگار از اولش هم مادر نزاییده بود!

وقتی جواد خیابانی، عمو شاهدونه می شود!
برف تهران، ترامپ، مجریای تلویزیون، سیاست داخلی، پیامک کشف حجاب، 

وام هاي چندصد میلیاردي و بازی تراکتور و پرسپولیس  

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
سيبل در مستطيل سبز

نادر نامدار

حمید رستمی

حتی دوست ندارم یک ثانیه هم خودم را جای آنها بگذارم. اصلا 
نمی توانم تصور کنم یک جمعیت چند ده هزار نفری، یکصدا و با 
تمام وجود، علیه من شعار بدهند، چه غیرمحترمانه و چه کاملا 
منشوری! همیشه بیرون گود نشسته ام و از بازیکنان و مربیانی 
که نسبت به شــعارهای ناجور و زشت هواداران واکنش نشان 
می دهند، مثل بیرانوند که ســر تکان می دهد و هیس نشان 
می دهد، یا شــجاع خلیل زاده که مقابل میکروفون و دوربین 
هواداران، فحاشی هواداران را به خودشان برمی گرداند، یا مثل 
اریک کانتونا که هوادار فحاش را به باد مشت و لگد می گیرد، 
انتقاد کرده ام. البته انتقاداتم انصافــا خیلی هم غیرمنصفانه 
نیست. بالاخره بین کسانی که قراردادهای چند ده میلیاردی 
و چند صد میلیاردی می بندند، با کسانی که حقوق شان آنقدر 
نیست که مشمول مالیات شــود، باید از نظر جنبه و ظرفیت، 
فرقی باشد یا نه؟ یک روز همین چند ده هزار هوادار برای امثال 
بیرانوند شــعارهای قهرمانانه ساخته اند و او را حسابی تشویق 
کرده اند و با او در جشن قهرمانی و بریدن سر نمادین رقیبان 

و هواداران شــان همراهی کرده اند. یک روز هم چرخ روزگار 
چرخیده و همان ها علیه خود او شــعارهایی به تلخی زهر سر 
داده اند! راســتش فکر می کنم اگر بیرانونــد و امثال او، جنبه 
آن تشویق ها و آن شادی ها را داشــتند، امروز راحت تر با این 

شعارهای شرم آور کنار می آمدند.
با همه این ها، دوشــنبه شــب وقتی ویدئوهایی از شعارهای 
هواداران پرسپولیس علیه علیرضا بیرانوند را شنیدم و سر تکان 
دادن های او را دیدم، دلم گرفت. بــرای اولین بار دلم برایش 
سوخت. اصلا علاقه ای به شــخصیتی مثل بیرانوند ندارم. در 
همین روزنامه هفت صبح هم بارها علیه او نوشته ام و هنوز دلم 
خنک نشده! معتقدم اگر بخواهیم تصمیمات و کارهای درست 
و غلط او را در دوران فوتبال حرفه ای اش مقایســه کنیم، کفه 
تصمیمات غلطش به شدت سنگین تر خواهد بود. اما واقعیت 
این است که او حتی اگر چند برابر بیشتر از این اشتباه کند و 
حرص هواداران تیم سابق و فعلی و بعدی اش را در بیاورد، باز 
هم سزاوار این رفتار نیست، چه برسد به خانواده اش که نه سر 

پیازند و نه ته پیاز! 
می دانم که بیرانوند در این سال ها بیشتر از هر کسی هواداران 
پرسپولیس را آزرده خاطر کرده است. او یک بار بر سر هواداران 
منّت گذاشت و خودش را کسی معرفی کرد که پرسپولیس را 
بعد از 10 سال قهرمان لیگ برتر کرده، یک بار تا پای امضای 
قرارداد با استقلال رفت و برگشت! یک بار به هواداران که علیه 
او شعار می دادند هیس نشان داد و در نهایت با آن سر و شکل 
ناجور از پرسپولیس جدا شد و به تراکتور رفت و در عصبانی تر 
کردن هواداران با مصاحبه و پســت و استوری اینستاگرامی، 
کم نگذاشــت. گاهی هواداران حتی تحمل یکی از این چند 
سرکشی و یاغیگری را هم ندارند و بازیکن را کنار می گذارند اما 
بیرانوند خیلی عزیزتر از این حرف ها بود و بارها مورد بخشش 
هواداران پرســپولیس قرار گرفت. ولی نحــوه جدایی اش از 
پرسپولیس، پل های پشت ســرش را خراب کرد. همه اینها را 
گفتم تا بدانید که خاطرم هست او چقدر پرسپولیسی ها را آزار 
داده اما همانطور که گفتم، همه این ها و 10 برابر بیشترش هم 
نباید باعث شود خانواده او، به آن شکل وقیحانه مورد فحاشی 
و توهین چند ده هزار نفره قرار بگیرد. اصلا مادر علیرضا کجای 

این ماجراســت و چرا باید فحش بشنود؟ همسر او چه گناهی 
کرده؟ 

همچنــان منتظرم آنهایی کــه به خانواده بیرانوند فحاشــی 
کردند، مجازات شوند. ماجرا هم فقط بیرانوند نیست. ناامیدانه 
امیدوارم بساط اینجور فحاشی های جنسیتی از استادیوم های 
ایران جمع شود اما باز هم ناامیدانه این امید را هم دارم که بیرو 
از این اتفاقات درس گرفته باشد. اینجور نباشد که از جریمه و 
محرومیت احتمالی هواداران پرسپولیس به این نتیجه برسد 
که خودش هیچ گناه و اشتباهی نداشــته است. اصلا همین 
که ترابی و اســماعیلی فر کمتر از او فحش خوردند و شــعار 
شنیدند، باید بیرانوند را به فکر برده باشد. او باید تغییرات در 
رفتار و شخصیتش را از همان لحظه ای که اولین فحاشی ها به 
خانواده اش را شنید، آغاز کرده باشد. شک ندارم اگر خودش 
بخواهد می تواند فضا علیه خودش را عــوض کند. اما اگر قرار 
باشد بعد از بسته شدن پرونده این ماجرا، به خودش حق بدهد 
و همچنان همان بیروی قبل از این بازی باشد، باید همچنان 
منتظر شــنیدن همان شــعارهای شــرم آور علیه خودش و 

خانواده اش باشد. از ما گفتن بود آقای بیرو! 

1    تابستان سال ۷۹، تابستان منحصر به فردی بود. تابستانی 
که نه رنگ وبوی تجدیدی داشــت ، نه حســی از شادمانی های 
کودکانه، نه طنینی از یک عشــق به هرز رفتــه، نه کوچه پس 
کوچه های تمام نشدنی نوجوانی های بی ریخت، فقط تابستانی 
فراموش نشدنی برای پســرک لاغر اندامی در غربت محسوب 
می شد که باید با سری کچل و لباسی خاکی در غرب ترین نقطه 
این خاک گربه ای شکل قدم رو بزند و به راست راست بکند و به 
چپ چپ و یک پا طلایی بالقوه باشــد برای روزهای تمرین رژه 
دسته جمعی! روزگاری غریب که عصرهای تلخ جمعه های تمام 
نشدنی، هر کدام از هم قطاران دنبال سایه درختی، پشت بوته ای 
برای تخلیه کردن باران حبس شده در چشمخانه شان باشند و 
نوای حزین پســرکی در دورتر که بخواند: آغاج اولایدیم ..یولدا 
دورایدیم ...سن گلن یولا کولگه سالایدیم .. )درختی می شدم و 
سر راهت می ایستادم و به جاده ای که تو از آن عبور می کنی سایه 
می انداختم( اما آن تابستان گرم و طولانی کرمانشاه و بوی عرق 
و کثافتی که آدم را از جوان بودن پشیمان می کرد یک سرطلایی 
و یک پا طلایی دیگر هم داشــت که کیلومترهــا آن طرف تر، 
جوانک سرباز چشم تیله ای را برای رسیدن فرداهای بهتر امیدوار 
می کردند و او لحظه شماری می کرد تا خروس خوان شود و آفتاب 
گرم مردادی از شرق ترین نقطه غرب ایران طلوع کند و به بهانه  
خرید چیزی به شهر برود و جلوی دکه های روزنامه فروشی از رژه 
تیترها و عکس های سیاسی و ورزشی سان ببیند. هنوز به غروب 
آفتاب مطبوعات و خزان شدن بهارشان دو سه دانگی مانده بود. 
تیترهای دلهره آور روزنامه های ورزشــی برای کسی از کودکی 
طرفدار آبی های پایتخت و قوهای سپید برنابئوست فراتر از انفجار 
بود و با هر لحظه نزدیک شدن به صحت خبر، قند توی دلش آب 
می شد و غم غربت و اسیری و غم یار را به صفر می رساند. آن روزها 
مصادف بود با دو انتقال جنجالی در ایــران و جهان که از بخت 
خوشمان هر دو به نفع ما در جریان بود و جفتشان به یک اندازه 

غیر قابل باور و دست نیافتنی!
2   وقتی چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست باشگاه 
رئال مادرید، مرد جوانی به اسم فلورنتینو پرز ظهور کرد و وعده 
داد که در صورت انتخاب به عنوان رئیس باشگاه مادریدی، لوئیس 
فیگو را به برنابئو خواهد آورد کسی در جنونش تردیدی به خود 
راه نداد. مگر امکان داشت کاپیتان دوم بارسایی ها در اوج اشتهار 
و محبوبیت راه باشگاه رقیب را در پیش گیرد؟ ولی پرز که هنوز 
داغ شکست ۵ سال قبلش از سانز را در دل داشت این بار قماری 
را آغاز کرده بود که هر دو سرش برد بود. او از وضعیت نابسامان 
مدیریت باشگاه رقیب کمال استفاده را کرد و در حالی که مدیر 
مستقر بارسا امیدی به انتخاب مجدد نداشت و در نتیجه تلاشی 
برای تمدید قرارداد فیگو صورت نمی داد و کاندیداهای جدید 
هم از نظر قانونی اختیاری برای تمدید نداشتند، پرز فرصت را 
غنیمت شمرد و زیر پای وکیل فیگو نشست تا او را راضی به ترک 
بارسا کند. او بعد از کسب رضایت فیگو و وکیلش قرارداد اولیه ای 
با او امضا کرد که در صورت برگشتن رای فیگو از پیوستن به رئال 
مادرید او را به پرداخت ۳0 میلیون یورو غرامت محکوم می کرد 
و از طرف دیگر به طرفداران رئال قــول جذب فیگو در صورت 
انتخابش به عنوان رئیس باشــگاه را داد و در صورتی که قادر به 
انجام وعده اش نمی شــد به هواداران قول داد که حق عضویت 
سالانه شان را از جیب خود به آنها بپردازد که مبلغی حدود ۲۲ 

میلیون یورو را شامل می شد.
3   چند ماه بعد که لوئیس فیگو با پیراهن سفید شماره 10 
رئال مادرید پا به چمن سبز نیوکمپ گذاشت طرفداران بارسا در 
بیرون ورزشگاه پیراهن های آبی اناری شماره ۷ متعلق به یهودای 
خائن خود را به آتش می کشیدند. واکنش ها به حدی جنون آمیز 
بود که بازی یک ربع متوقف شــد. صدای ســوت و شعارهای 
کاتالانی ها تا طبقه هفتم آسمان می رفت و بطری و سنگ و اشیای 
دیگر به طرفش پرتاب می شد و برای هر ضربه کرنر باید گارد ویژه 

امنیت ورزشگاه به کمکش می آمدند. در همین لحظه دوربین 
چهره خندان پرز را نشان می داد که سیگاری را آتش می زند و از 
بلبشویی که درست کرده لذت می برد و نگاه هراسان پپ جوان 
به ادامه ماجرا و اتفاقی تکرار نشدنی در فوتبال و پرتاب کله خوک 
به طرف فیگو و برخوردش به پای بازیکن پرتغالی و نتیجه ای که 
به باخت منتهی شد و تا دو سال بعد لوئیس فیگو دیگر پایش را 

به نیوکمپ نگذاشت.
4   قصه یاغی گری مهدی هاشمی نسب، ستاره آن روزهای 
پرســپولیس از چند هفته قبل تر از انتقال فیگو شروع شده بود 
و البته ریشــه های داستان برمی گشــت به چند ماه پیش تر و 
اختلاف های سرطلایی ســرخ ها با علی پروین، مربی باجذبه و 
قدر قدرت این باشگاه که به رغم محبوبیت شگرف مهدی و چهار 
بار گلزنی اش در دربی چندان به مذاق علی آقا خوش نمی آمد و 
نیمکت نشینی اش در جام باشگاه های آسیا اوج این اختلاف نظر 
بود و حضور هاشمی نسب در دقایق پایانی و گلزنی و شادی پس 
از گلش آتش این اختلاف را شعله ورتر کرد تا اینکه در اوایل بهار 
در یکی از بازی های پرسپولیس، مهدی به سمت اندک طرفداران 
استقلالی حاضر در ورزشــگاه رفت و برایشان گل پرتاب کرد تا 
آرام آرام شایعات رنگ واقعیت به خود گیرند اما همه این اتفاقات 
در اواخر دهه ۷0 امری معمول بین بازیکنان ســرخابی بود که 
برای بازارگرمی هم که شــده گاه حرکت هایی می زدند و عصر 
همان روز با یک جعبه شــیرینی و دسته گل به سر تمرین تیم 
خود برمی گشتند و همه چیز برمی گشت به حالت اول و گل و 

بلبل و از این حرف ها!
5   وقتی که روزنامه اخبار ورزش تصویر فتوشاپی هاشمی 
نســب با پیراهن آبی را در صفحه اول خــود کار کرد و روزنامه 
دیگری تیتر زد »شاه ماهی در تور آبی!« هواداران کم کم به این 
باور رسیدند که این بار شاید قضیه متفاوت تر باشد ولی باز کمتر 
هواداری می توانســت حدس بزند که یک بازیکن تمام شکوه و 
جلال و جبروت و منزلتش را در یک باشگاه جا بگذارد و راهی تیم 
رقیب شود. هرچند این کار را چند سال پیش احمدرضا عابدزاده 

انجام داده بود ولی به دلیل مصدومیت چند ساله اش و وقفه ای 
که بین پیراهن آبی و قرمز و البته حضــور کوتاه مدتش در این 
میان در دروازه سپاهان باعث شده بود که حساسیت ها فروکش 
کند. بالاخره تعبیر تدریجی رویا صورت گرفت و انتقال بزرگ 
رنگ واقعیت پذیرفت تا در دربی نخست حضور هاشمی نسب جو 
ورزشگاه آزادی را به بالاترین حد از التهاب برسد و بعد از آن گلزنی 
و غش کردن مهدی و اســکناس های هزار تومانی و فحش های 
آبداری که هواداران قرمز نثار ستاره سابقشان می کردند، باعث 
شد که انتهای بازی علیرغم تساوی دو تیم، به دعوا و کتک کاری 
بکشد و مشت پرویز برومند به پایان رافت و کتک کاری حمید 
اســیلی با محمد نوازی و فن تکواندو مهدی تارتار هنوز هم به 

عنوان یکی از سیاه ترین برگ های تاریخ دربی مطرح باشد.
6   در فوتبال حرفه ای دنیا انتقال از یک تیم به تیم دیگر امری 
پذیرفته و بدیهی ست و اگر این دو تیم رقیب مستقیم و سالیان 
دور باشند قضیه کمی پیچیده تر می شود و باز البته اتفاق خیلی 
تلخی را شاهد نمی شویم ولی در ایران پتانسیل آن را داریم که 
هر امر بدیهی را تبدیل به مســاله ای حیثیتی کرده و هر فحش 
و ناســزایی که به زبانمان آمد را نثار قهرمــان دیروزمان کنیم. 
اینکه علیرضا بیرانوند در بدترین شــکل ممکن از پرسپولیس 
جدا شده باشد هم مجوز فحاشی به مادر، خواهر و همسرش را 
صادر نمی کند و این در حالی ست که اگر یک سال پیش همین 
موقع کسی در توان ورزشی و اخلاقی بیرانوند ذره ای تشکیک 
می کرد از سوی همین هواداران با شدیدترین واکنش های منفی 
مواجه می شــد. دروازه بانی که نزدیک یک دهه سنگربان تیم 
بوده و در همه جام ها نقشــی غیر قابل انکار دارد. حتی به رسم 
مالوف قدیم ترها اگر به نان و نمک هم معتقد باشیم کاری قابل 
دفاع نیست. حتی اگر طرف مقابل یهودای خائن هم باشد و 10 
سال برای تیم ما رایگان بازی کرده و حالا با ۲00 میلیارد به تیم 
دیگری پیوسته باشد باز هم حق نان و نمک ایجاب می کند که در 
فحاشی اسراف نکنیم و حداقل پرده ای قائل شویم شاید خدا را 

چه دیده اید سال بعد برگشت به خانه اش!

حقت این نبود آقای مقصر!

از یهودای خائن تا یاغی وطنی!

روح فراموش شده شمال لندن
دنیای فوتبال امروز پر است از انتقال های پر ســر و صدا و چند صد میلیونی. 
انتقال هایی که در آنها از وفاداری تنها به عنوان یک جوک یاد می شود. فوتبال 
این روزها روی پول بنا شده و نمی توان انتظار رفتاری متفاوت از آن را داشت. 
بازیکن ها با رقم هایی سرسام آور از راه می رسند، به نماد باشگاه بوسه می زنند 
و از عشق شان به طرفداران صحبت می کنند. باید طرفداری ساده لوح باشید 
که چنین رفتارهایــی را باور کنید. واقعیت ماجرا این اســت که بازیکن های 
امروزی عاشق پول هستند. به صفرهای روی اسکناس بوسه می زنند و شب ها 
خواب ماشین و خانه بهتر را در ســر دارند. به دو دهه پیش که برگردیم اما با 
وضعیتی کاملا متفاوت روبرو می شویم. عشق آن روزهای فوتبالیست ها اینقدر 
ارزان قیمت و دم دســتی نبود. آنها می آمدند که بمانند و تبدیل به بخشی از 
تاریخ باشگاه شوند. در این دنیای بدون وفاداری و بی وفا، انتقال سول کمپل 
از تاتنهام به آرسنال شاید بزرگ ترین رویداد ابتدای قرن بیست و یکم فوتبال 
بود. هرچند اکثر توجه ها در این بازه زمانی به خیانت لوییس فیگو متمرکز شده 
بود اما کمپل آن بازیکنی بود که شاید راه و روش امروزی فوتبال را پایه ریزی 
کرد. جایی که عشق به هوادار و باشگاه تبدیل به یک جمله بی معنی شد. سول 
کمپل فوتبال خود را از تیم جوانان تاتنهام در ســال 1۹8۹ شروع کرد و سه 
سال بعد به تیم اصلی پیوست. نزدیک به ۹ سال در تاتنهام ۲۵۵ بازی کرد و 
طرفداران او را به عنوان نمادی از باشــگاه خود می شناختند. کاپیتانی که در 
قلب دفاع ایستاده تا لیلی های سفید شمال لندن آروزی قهرمانی خود را تبدیل 
به واقعیت کنند. در یکی از روزهــای آفتابی جولای ۲001 بود که طرفداران 
فوتبال با صحنه ای روبه رو شدند که شاید هیچ کس فکرش را نمی کرد. سول 
کمپل در کنار آرسن ونگر مربی وقت آرسنال ایستاده بود و پیراهن توپچی ها 
را در دست داشت. از نظر هواداران تاتنهام این خیانتی شکسپیری بود. خنده  
بی انتهای کمپل با پیراهن قرمز رنگ کابوسی بود که سال ها ذهن تاتنهامی ها 
را درگیر خود کرد. حرف های دروغین کمپل که گفتــه بود جایی نمی رود، 
همچون تکه های شیشه خورد شده روی زمین اعتماد طرفداران ریخت. برای 
ریشه یابی این موضوع باید به 1۹۹8 برگردیم. تاتنهام در مقابل داربی کانتی 
قرار گرفت و بازی با گل کمپل به پایان رســید. در جریان خروج بازیکن ها از 
زمین، درگیری ای ایجاد شد و یکی از نیروهای امنیتی دچار شکستی انگشت 
دست شد. با اینکه حضور سول در این درگیری برای پایان دادن به آن بود اما 
علیه او شکایتی تنظیم شد. باشگاه و شخص الن شوگر مدیرعامل آن در این 
درگیری حقوقی آنطور که باید از کمپل حمایت نکردند و ریشه های اختلاف 
نمایان شد. مدتی دیلی میل مقاله ای را درباره مشکلات مدیریتی شوگر منتشر 
کرد و در مقابل مدیرعامل تاتنهام تصمیم به شــکایت از این نشــریه گرفت. 
جریان حقوقی این شکایت باعث شد تا برخی اطلاعات محرمانه باشگاه به شکل 
عمومی منتشر شود. مهم ترین قسمت این ماجرا فهرست حقوقی باشگاه بود 
که نشان می داد سول کمپل، ستاره و کاپیتان تیم که جایگاه ثابتی در تیم ملی 
انگلیس داشت، حتی در میان 10 بازیکن اول لیست حقوقی تاتنهام نیست. 
باید به این مسئله هم توجه کرد که در این بازه زمانی، تنها دو سال از قرارداد 
سول با سفید های شمال لندن باقی مانده بود. الن شوگر که با انتقادهای زیادی 
روبرو شده بود باشگاه را به مالکان جدید واگذار کرد و دنیل لیوی که هنوز هم 
مدیرعامل تاتنهام است، جایگزین او شد. لیوی سعی کرد تا وضعیت کمپل را 
بهبود داده و قرارداد جدیدی را به او پیشنهاد دهد اما نهایتا موفق نشد به توافق 
نهایی برسد. کمپل از باشگاه هایی همچون بارسا و اینتر پیشنهاد داشت اما در 
این میان به یکباره آرسن ونگر وارد شــد. ونگر که در حال پشت سر گذاشتن 
بهترین دوران مربیگری خود بود نهایتا توانست نظر کمپل را جلب کند. ستاره 
و کاپیتان وایت هارت لین، در یک چشــم به هم زدن به آن سوی دیوارهای 
شمال لندن رفت و پیراهن قرمز توپچی ها را به عنوان بازیکن آزاد، به تن کرد. 
خیانتی تاریخی که طرفداران هیچ نقشی در آن نداشتند. کمپل تنها به دنبال 
گرفتن انتقام از تاتنهام بود و این کار را بــا بی رحمی تمام انجام داد. حالا این 
شعاری است که در وایت  هارت لین می شنویم. »جایی که کمپل بمیرد، محل 

مهمانی ماست.«

1   شورش تماشاگران بدوی از نســل نخست آغاز شد؛ وقتی 
که چند شــاگرد بنّا و عمله به بازیکنان تیم اسپرت ارامنه تهران 
توهین های ناموسی کردند و کمیساریای پایتخت مجبور شد آنها 
را جلب و آنقدر کتک بزند که التزام دهند و دیگر دور اســتادیوم  
نچرخند. کمی بعد آنها حتی از کتک زدن حسین افندي صدقیانی 
پدر فوتبال ایران هم خودداری نکردند. مردانی كه ســر مسابقه 
آموزشگاهي فوتبال بین تیم هاي دارالفنون و ایرانشهر شوریدند، 
خیرسرشان دانش آموز بودند و قرار بود از فرهنگ لمپنی گریزان 
باشــند. آن روزها صحنه مســابقات آموزشــگاهي، از بازي هاي 
باشگاهي امروز هم خوني تر و حساس تر بود. مخصوصا بازي هاي 
دارالفنون و ایرانشهر كه به خاطر حساسیتش معمولا جنجالي از 
آب درمي آمد. آنجا که ستاره هایي چون نادر افشار، محمود شكیبي، 
بویوك آقا جدیكار، عباس فاخري، پرویز كوزه كناني، محمود بیاتي 
و حتي ناصر ملك مطیعي،  چیزی در حد تیم ملي در ســایه بودند 
كه در تیم مدرسه ایرانشهر بازي مي كردند و کلی بازیکن نخبه به 
همراه دو بازیكن اصفهاني به اســم عبدالرضا موزون )اولین داور 
دربي سرخابي هاي تهران( و حریري )بنیانگذار سپاهان اصفهان( 
هم در تیم دارالفنون توپ می-زدند. در آن فینال مسابقات حساس 
آموزشگاهي در ابتداي ســال هاي ۳0 كه داورشان هم داوودخان 
نصیري بود بازي چنان حســاس شــد كه ناگهان لگد ناغافلي از 
سمت حریري حواله شد به بازیكن ایرانشهر و تماشاگران خوني، از 
حائل هاي بدون سیم خاردار میدان گذشته و ریختند توي میدان 
كه بازیكنان دارالفنون را ادب كنند. خوب آنجا طرفداران دارالفنون 
هم پپه نبودند و توي شان چند كشتي گیر قلچماق حضور داشتند 
كه زدند به دل ایرانشــهري ها و همه شــان را شهله شهله كردند. 
آن روز آنكه بیشتر از همه پاي چشــمش بادمجان كاشتند، ناصر 
ملك مطیعي بود كه بازیكن خوش تكنیك ایرانشهر بود! او آن روز، 
نه تنها سیر كتك خورد بلكه در نهایت به سبب قساوت حكام روز 

فوتبال، از بازي بعدي هم محروم شد! 

2   دیگر در خواب  هم نمي توانم ببینــم امجدیه دهه چهل و 
پنجاه را كه تشــخص تماشــاگرانش و هواداري ناب شان، نَسب 
به شــازده ها و آدم هاي باپرنســیب مي برد و ناگهــان در جایگاه 
مي دیدي كه یك طرفت سایه ابتهاج و ساموئل خاچیكیان نشسته 
و یك طرفت سهراب ســپهري. یك طرفت فرهاد مهراد و رفقاي 
ترانه سرایش و كمي آنسوتر جماعت دانشجوی دانشگاه تهران که 
هرهر و كركر مي كنند و آدرنالین  خون شــان ریخته وسط چمن. 
گاه شــاعري را مي دیدي كه برســر راه بازیكنان عقاب، گل سرخ 
پرپر مي كند. کمی آنســوتر مادر ســتاره فوتبال نشسته و کمی 
دورتر، سینماگری که تمام عشقش فوتبال است و در قراردادهای 
خود با تهیه کنندگان، بندی را اختصاص داده به اینکه پنجشنبه 
جمعه ها محّق است سر صحنه نیاید و به ورزشگاه برود. نیم قرن 
بعد، بخشی از اســتادیوم ها  پر از گرگ ها و دیوبچه هایی شد كه 
حین تماشــای فوتبال، خون مي خوردند و چرك قِي مي كردند. 

آنارشیسمي كه شبیه هیچ وندالیسمي در دنیا نبود. این »دیوبچه« 
سكونشــین هر روز بزرگ و بزرگتر مي شــد و فوتبال را با تمامي 
زیبایي هایش می بلعید و از رسالت های انسانی تهي  می كرد. همان 
سکوهایی که روزگاری گوش به رسانه هایش می-سپرد و فوتبال 
مصلحانه را دوست می داشت. رســانه هاي وظیفه شناسی که به 
عشق پاکیزگی فرهنگی آن امجدیه یشــمی برای تماشاگرانش 
شعارســازی می-کرد: وقتي توپ به دروازه حریف وارد شد شعار 
»بچه ها مفتخریم« سر بدهید. اوقاتی كه قهرمانان مورد علاقه تان 
گل زده  اما اشباع شده اند شــعار »بچه ها غّره نشید. بدوند خسته 
نشــید. بچه ها وقت طلاســت. بدوید حمله كنید...« و نیز شعار 
پیشنهادي شان براي تماشاگران در زماني كه تیم شان گل خورده 
و دلسرد شده بودند چنین بود: »باخت مردان، هنر است. ابتداي 
ظفر است. چشم مردم به شماســت. گل زدن شیوه ماست...« اما 
نیم قرن بعد همان رسانه های ورزشــی که کارشان انسان سازی 
بود، خود تبدیل به اوباشگر شدند. اوباشــان و اراذلی که تولیدی 
همین اجتماع خشمگین و خیره سر بود ند. تولیدات سري دوزي 
شــده  خرده فرهنگ همین مدیران خواب آلود و پولكي خودمان. 
آنها از مریخ و اورانوس نیامده بود نــد بلکه پرورده  همین اجتماع 
كاسبكارانه  بودند. پرورش یافته همین خیابان هاي خالي از مروت 
و گذشت. آنها از دل همین توده هاي بي شكل و بي نشان، برون ریز 
شــده  بودند. روزگاری نویســندگان مي گفتند ساختن تماشاگر 
خوب از تولید مربي خوب و بازیكن خوب و داور خوب هم سخت تر 
است. آن روزها »فوتبال مولف« در  این مملكت به دنبال ساختن 
انسان »آگاه و مسئول« بود نه زنجیرگســیختگانی كه محصول 
تجارتخانه هاي فوتبال به شمار می رفتند . آنها مي نوشتند كه »در 
یونان قدیم وقتي المپیك ها مُردند، جنگ ها متولد شدند«. فوتبال 
مولفي كه درصدد این بود که در امجدیه اي كه شاعرانش گلبرگ 
گل سرخ بر سر بازیكنانش مي پاشــند از جنگ هاي شریرانه روي 

سكوها خبری نباشد.   

3   اولین بار كه طرفداران دو تیم سرخابي در دربي از خجالت 
هم درآمدند كیهان ورزشي تنها یك كار كرد. نوشتن گزارش بازي 
را تحریم كرد. با جلدي سفید در اعتراض به این همه اوباشگري، 
تیتر زد كه این بازي چیزي براي نوشــتن و خواندن ندارد. اولین 
شهرآورد آبان ماهي ســرخابي ها غم انگیزترین اش نیز بود. همان 
شهرآورد ناتمام ۲۵ آبان 1۳۵8 در امجدیه پیر كه از دقیقه ۷۵ به 
خاك و خون كشیده شــد و كلي مجروح روي دست مان گذاشت 
و مقامات سیاســي را وادار به تعطیلي موقتي فوتبال كرد. همان 
ورزشــگاهي كه روزي روزگاري در فرهنگ شــفاهي و مكتوب 
ما، »خانه عشق« نامیده مي شــد ناگهان تبدیل به یك زباله دان 

فرهنگي شده بود. 

4   داستان هاي پلشت عصیان کورکورانه تماشاگران قدیمی 
را با رجعتی به 48 سال پیش )1۳۵۵( می توان بازخوانی کرد. این 

نوشته  ورزشي نویس معروف آن روزها درباره تحلیل وندالیسم و 
طغیان تماشاگران ایراني اســت که با تیتر »چرا تماشاگر سیلي 
مي زند؟« سوالی مطرح می کند و سپس در پاسخ مي گوید: »چون 
بلیت ارزان نیست. وسیله رفاهي هم نیســت. تماشاگر، ناراحت 
مي آید و ناراحت مي رود. او آب و آبریــز و خوراكي ندارد... و جاي 

مشخص و صندلي شماره دار هم.«
درد عصیان تماشاگران قدیمی اما از سال ها پیشتر از این جمله ها 
آغاز شــده بود. آنجا که به خود اجازه دادند شخصا مربی تیم ملی 
را کتک بزنند  و چنین شــد که روزنامه هاي ایران در فرداي بازي 
برگشت ایران با کره شمالی در ششم خرداد ۵1، كُت فوتبال را روي 
سرش كشــیدند! آن روزها تیم ملي فوتبال ایران كه از نبردهاي 
فشرده قهرماني جام ملت های آسیا با جام طلا اما خسته و كوفته 
به تهران برگشــته بود و بیش از هر چیز نیازمند فریادهاي موافق 
تماشاگرانش بود با اداها و اطوارهای آنها مواجه شد. در پایان آن 
بازي، یك تماشاگر جوان به طرف سرگرد رنجبر حمله ور شد و با او 
به زد و خورد پرداخت . تماشاگر جوان كه بي اختیار فریاد مي كشید 
و ناسزا مي گفت رنجبر را مسئول تساوي با كره شمالي مي دانست 
و عصبي به او پرخاش مي كرد كه چرا همایون بهزادي را به بیرون 
فرا خوانده و جاي او را به مظلومي سپرده است. رنجبر که حالش 
از این همه اسائه ادب خراب بود می گفت »آیا مردم از یاد برده اند 
كه ما یك هفته پیش براي دومین بار جام قهرماني ملت هاي آسیا 

)1۹۷۲( را ربودیم؟«. 

5   بزرگان فوتبال ایران همیشه از دســت یک عده تماشاگر 
عاصی، خون دل ها خورده اند. نه تنها صدقیانی و رنجبر از دســت 
تماشــاگران نابخرد کتک خوردند نه تنها آقای دهداری از دست 
آنها گلوله برفی خورد، بلکــه علی آقا دانایی فرد پدر فوتبال تاج در 
بازی بزرگداشت خود در روز شنبه ۲6 آبان ماه 1۳۵8 چیزهایی 
به چشم دید که امان از فوتبال برید. روزنامه اطلاعات فردای این 
بازی نوشت: »مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس كه به منظور 
تجلیل از علي دانایي فرد با حضور بیش از ۲0 هزار تماشــاگر در 
امجدیه جریان داشت، به علت اعتراض گروهي از تماشاگران نسبت 
به قضاوت داور، نیمه كاره ماند. در عوض تعدادي مجروح بر جاي 
ماند. استقبال تماشاگران از برنامه اي كه در جهت بزرگداشت علي 
دانایی فرد خدمتگزار واقعي فوتبال ایران تدارك دیده شــد، مایه 
امیدواري همه زحمتكشــان واقعي ورزش گردید ولي متاسفانه 
همه امیدها را گروهي انگشت شمار و در واقع ضدورزش، با دخالت 
بي جاي خود  به حریم قضاوت داوري، بر باد دادند و مكان مقدس 
ورزش را به جنجال و زد و خورد كشاندند. در دقیقه 4۲ نیمه اول 
تیم استقلال از ضربه خوب ســر غلام فتح آبادي صاحب یك گل 
شــد. در نیمه دوم پرســپولیس براي جبران گل حملات زیادي 
روي دروازه استقلال داشت ولي با بازي حساب شده حریف، همه 
حملات بي نتیجه ماند. طرفداران پرسپولیس كه براي جبران گل از 
دست رفته بي تاب شده بودند، داور را مقصر دانستند و دشنام دادن 
به او را آغاز كردند. در پي آن گروهي تماشاگر متعصب، به هروس 
باغومیان داور مســابقه حمله رو شــدند و داور كه اوضاع را وخیم 

دید زمین را ترك كرده و به سوي رختكن رفت اما تماشاگران در 
آســتانه رختكن هروس باغومیان را در میان گرفته و مجروحش 
ساختند كه ســرانجام به كمك ماموران انتظامي و گروه دیگري 
تماشاگر، نجات یافت. بعد از آن تماشاگران  علیه تیم هاي یكدیگر 
شروع به دادن شعار كردند و سپس به جان هم افتادند كه در این 
هنگامه، تعدادي از آنان مجروح و روانه بمیارســتان شدند. باعث 
تاسف است كه طرفداران دو تیم خوب و بزرگ تهراني كه همیشه 
مسابقه هاي شان هیجان انگیز و پرتماشاگر بوده به جاي تشویق و 
به حركت درآوردن بیشتر و بهتر یاران موردعلاقه خود- آن هم در 
روزي كه به نام بزرگداشت یكي از بزرگان فوتبال كشور مي باشد- 
چنین وضعي پیش بیاورند كه كار به زد و خورد بكشد و آنطور كه 
گفته مي شود  مقام هاي ورزشي را برآن دارد كه براي مدتي از خیر 

برگزاري مسابقات فوتبال بگذرند.«

6   اگر یــک زمان ســکوهای ورزشــگاه را گنگســترهای 
نوددقیقه ای پر می کردنــد روزگاری هــم روی همان صندلی، 
سهراب سپهري شاعر سنجاقك ها و نسترن-ها می نشست که در 
طول زندگی اش هیچ چیز او را مثل عكس آشتي كنان و روبوسي 
دو ستاره دعوایی ســرخابي معروف در اواخر دهه 40 خوشحال 
نكرده بود. دل ســهراب از فحش خور شــدن آنها در امجدیه به 
دست تماشاگران عاصي هر دو تیم، چنان خون شده بود كه فقط 
بعد از نامه شــكوه آمیز خود به كیهان ورزشي قرارش را بازیافت. 
زمســتان خونین ســال 1۳4۹ بود كه بازي تاج و پرسولیس به 
خاك و خون كشیده شد. تماشاگران عصیان زده پاپتي هرچه از 
دهان شان درآمد به ستاره هاي دو تیم گفتند و هیچ شرم نكردند. 
آخرین روزهاي دي ماه قندیل بســته اي بود كه نتیجه در داخل 

میدان، یك- یك تمام شــد اما بازي به خاطر همین درگیري ها 
و فحاشي ها  در دقیقه ۷۵ نیمه تمام ماند. پرسپولیسي ها با ترك 
میدان بهانه اي دست فدراسیون دادند كه نتیجه سه –هیچ به سود 
آبي ها اعلام شود. اما فارغ از نتیجه، آشتي كنان ستاره هاي دو تیم 
در دفتر مجله دنیاي ورزش بود كه قلب سهراب را مهمان آرامش 
كرد. آن روز پرسپولیس در حالي كه با گل دقیقه دو حسین روس 
جلو بود و بازي را با همان 1-صفر به یك ربع آخر كشــانده بود با 
گشوده شــدن دروازه اش با پاي عباس آقا فروارد تاجي ها چنان 
از داور شاكي شد كه چشم ســتاره هایش را خون گرفت و رفتند 
دست به محاصره ارشدخان داور بازي زدند و سیلي اي كه از عزیز 
اصل كاري به گوش داور زد. چیزي كه دل ســهراب سپهری را به 
درد آورد دعواي خونین همایون بهزادی )فوروارد پرسپولیس( و 
مهدي لواســانی )بك تاج( بود كه جلوي چشمان تماشاگران در 
حال انفجار از خجالت همدیگر درآمدند. فحش هاي چارواداري 
تماشاگران دو تیم خطاب به ستاره-هاي تیم مقابل چنان فضاي 
ورزش را چركین و افكار عمومي را آزرد كه فردایش سهراب نامه اي 
خصوصي براي صدرُل خان در تحریریه کیهان ورزشی فرستاد و به 
این استاد دانشگاه گوشزد كرد كه چرا فوتبال اینقدر سبعانه شده 
است؟ چرا فوتبال لطافت و رمانس خود را ازدست داده است؟ شاعر 
دل نازك بودایي را به ویژه فحاشي تماشاگران خطاب به ستاره هاي 
معروف، بدفرم آزرده خاطر كرده بود. او طاقت دیدن اشــك هاي 
هیچ ستاره را نداشت و فوتبال را محل نبردهاي خونین نمي دید.  
یك هفته بعد از دربي خونین تهــران بود كه همایون و مهدي به 
دفتر مجله دنیاي ورزش رفتند و با هم دیده بوسي كردند. وقتي 
همدیگر را بخشیدند دنیا تیتر زد »وقتي قلب ها پاك است، چرا در 

میدان ورزش چنین نیست؟«

آهای کله پوک های دوست داشتنی
ابراهیم افشار

محمد طالبیان


	01
	02-03
	04
	05
	06-07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14-15
	16

